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  بسم الله الرّحمن الرّحیم
  الحمد للّه ربِّ العالمین و صلّّ الُله علّ أشرف خلقِه

  و سیّد بَریّتهِ محمّدٍ و آله أجمعین
 

حاصل مباحثات و ، ای که اینک پیش روی خوانندگان محترم قرار دارد رساله
طهارت انسان در سال هزار و چهارصد و بیست هجری دروسی است که پیرامون 

 علم و درایت و فقه آل محمّد ایراد گردیده است. ۀقم، حوز ۀطیّب ۀقمری در بلد
عظام شیعه مورد بحث و  یطهارت و نجاست انسان از دیرباز بین فقها ۀمسئل

داده،  امسلمان فتو ینقد قرار گرفته است؛ جمعی به نجاست تمام افراد بشر به استثنا
اند. البتّه معدود افرادی  کتاب را نیز در این استثنا وارد نموده و گروهی دیگر اهل

نه ظاهری و  ـ باطنی ،اند که نجاست مخالفین را از هر فرقه و گروهی بوده
رسد بحث کافی و تحقیق وافی در حول و  نظر میه اند؛ ولیکن ب شمرده ـ اصطلاحی

 حوش این مسئله نشده است.
بالأخص در دنیای کنونی و هجمات معاندین  ،یت مسئلها توجّه به اهمّحقیر ب

بر آن ، سنگ اسلام خصوصاً در این موضوع بسیار مهم و معارضین به مبانی گران
با برادران از  ،چندان وسیع بلکه درخور توان و لیاقت فکری خود شدم تا تحقیقی نه

هر پیش فرض و داوری مُعَجّلی روحانی داشته باشم و به دور از  ءِفضلاء و اخلّا
فقهی را مورد فحص و تحقیق قرار دهم. بحمدالله و المنّه این مهم به  این فرع مهمّ
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جی یانتها و این بررسی به نتیجه رسید؛ و از توفیقات و الطاف الهی اینکه به نتا
درخشان و افق جدیدی از معرفت فقهی و شناخت دست یافتیم که قبلًا برای ما 

 نمود و تصوّر دیگری از مسئله برای ما مطرح شده بود. یدشوار م
البتّه باید اذعان نمود که فقه اجتهادی شیعه همواره این اجازه را به پویندگان 

ی یمکتب امامت و ولایت عنایت کرده است تا آزادانه و به دور از هر جنجال و غوغا
حقیقت احکام در حدّ طاقت به حاقّ واقع و  ،شرع ۀبتوانند از متن ادلّه و حجج مدوّن

و توان بشری دست یابند. و ما باید خدای متعال را شاکر باشیم و منّت هدایت او را 
با جان و سرّ و سویدای وجود خود پذیرا باشیم که ما را به مکتبی هدایت فرمود و 

فرامین و دستورات خود  ۀی قرار داد که سرلوحیدر راه مستقیم و صراط مستوی اولیا
و متابعت از واقع در هر زمینه و ظرفی و در هر رتبه و مجالی  اتّباع حق ،شیعیان را به

رمز  ،و این نکته ؛اند و بالأخره در جمیع حالات و اطوار مختلف حیات قرار داده
 باشد. ی دائمی فقه تشیّع و برتری آن بر سایر مکاتب و ادیان مییقیت و پویاموفّ

صدد ردع و یا تنقیص کلمات و  در گاه بدیهی است که این نوشتار هیچ
زیرا همه  ؛باشد های ارجمند آنان نمی بزرگوار و زحمات و کوشش یفتاوای فقها

 در راستای وصول و بلوغ به احکام الهی مأجور و محمودند.
مواقع نقد و  ،محترم با تدبّر و تأمّل شایسته یامید است محقّقان گرامی و فضلا

باشد که این  .نقص را متذکّر شوند و نویسنده را رهین لطف و کرامت خود قرار دهند
و  ،مبعّده از حق ای جهت هرچه نزدیک کردن انظار مختلف و آراءِ اثر ناچیز طلیعه

 .کلانو من الِله التوّفیقُ و علیه الت  تحقیق وحدت مطلوبه در افکار و فرهنگ ملل گردد؛ 
 ةِ و الثّناءِس رضوی علی ثاویها آلافُ التّحیّمشهد مقدّ

  سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
  هجری قمری 5459الحرام  ممحرّ 54
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم
  و صلّّ الُله علّ سیّدِ الأنبیاء و المرسلین محمّدٍ و آله الطّاهرین

  و لعنةُ الله علّ أعدائهم إلی یومِ الدّین
 

نسان فطرت و سرشت ا تبدّل   ثبات و عدم 

مقتضی  ،قبل از ورود در بحث طهارت و نجاست اصناف مختلف انسان
دخالت دو اصل زمان و مکان در کیفیّت  ۀمقدّمه قدری در مسئل نوانع بهاست 

 اجتهاد و استنباط حکم فقهی و یا عدم دخالت آنها بحث شود.
لم خلق و ظهور در جمیع که استناد عا ـاساس مکتب توحید و وحی  بر

به مُبدِع و فاعل واحد أحدی یعنی ذات مجرّد و ، غیب چه شهادت و چه، مراتب آن
و  ؛باشد مراتب فعل و صفات و ذات می ۀالغیر در هم عن بسیط بالإطلاق و غنیّ

 ﴿ ۀشریف ۀکریم      ﴾5 و استنحو اطلاق ه دالّ بر تثبیت استناد ب ،
﴿ ۀشریف ۀکذلک آی                      

        ﴾5 ۀشریف ۀچنین آی و هم ﴿           

                                                      
 :5، تعلیقه 515، ص 9، ج الله شناسی .14آیه  (3سوره أعراف ). 5
 «که عالم خلق و عالم امر اختصاص به او دارد. یدآگاه باش»
 . ترجمه:85 هآی (53عنکبوت ) سوره. 5
  ها و زمین را آفریده است پیشه بپرسی که چه کسی آسمان و ای پیامبر، اگر تو از این مردم شرک»
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          ﴾5   لحادی و نفی إاساس مکاتب  بر حتّیو ـ
های  ای از پدیده اساس قوانین دقیق و مجموعه صانع و مبدأ اعلی، وجود انسان بر

چه در حقیقت انسان که همان روح و نفس ناطقه  ؛مختلف و اموری است مرکّب
 ﴿ .نازله از نفس آدمی است ۀاست و چه در جسم و ظاهر انسان که مرتب    

     ﴾حقیقت نفس ناطقه را از حیثیّت استعداد ، و این ترکیب 5؛
 آورند. بلوغ و کمال و فعلیّت درمی ، بهشأنیّت وو قوّه 

به فطرت و سرشت تعبیر شده  ،در لسان شرع ،از این مجموعه و ترکیب
 :است

﴿                              

                ﴾.9 
شکّی نیست که این امور، ثابت و لایتغیّر و از لوازم لاینفکّ طبیعت انسانی و 

                                                      
 پس اینها از “ البتّه و البتّه الله آفریده است!”گویند:  و خورشید و ماه را مسخّر نموده است؟ می

 )محقّق(« شوند؟! حق به کجا منصرف می
 . ترجمه:3( آیه 49زخرف )سوره . 5
ها و زمین را آفریده است، قطعاً خواهند گفت:  و اگر از مشرکین بپرسی که چه کسی آسمان»
 )محقّق(“« خداوند عزیز علیم آنها را خلق نموده است.”
 :54، ص 5، ج معاد شناسی .4( آیه 31سوره تین ). 5
نیکوترین بنیاد و  ،ترین طینت و سرشت قوام وجودی و ماهُوِی و عالی  انسان را در بهترینما »

 .« سازمان آفریدیم
 :31، ص 5، ج امام شناسی .91( آیه 91سوره روم ). 9
اساس حق استوار است و از  که بر ،سوی این دین حنیف باطن خود را به ۀتوجه دل خود و چهر»

ست که خداوند همان فطرت و سرشتی ا ۀبگردان. این دین بر پای ،ست ا اانحرافات منزّه و مبرّ
این است  .و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست ،انسان را بر آن فطرت سرشته است

 «.اند مانده  ت مردم از درک این حقیقت فروولکن اکثریّ ،آن دین استوار
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و نفی و عدم آنها  ،مقتضی ثبوت آنها آدمی است، که ثبوت موضوعْ ۀنفس ناطق
 ۀهمان است که در آی او این معن ؛کاشف از نفی و عدم نفس ناطقه خواهد بود

  ﴿شریفه با بیان      ﴾  به آن اشاره شده است. و دین همان حرکت در
راستای ملاکات فطری و عدم اهمال آنها ولو در یک مورد از موارد مودّعه و نهادینه 

﴿ ۀشریف ۀشده است؛ و تعبیر آی    ﴾ است.  احاکی از این معن 
سدین تشریع  اسا ثابت و لایتغیّر بر   فطرت 

اساس اصل خلقت انسان ثابت و لایتغیّر  بنابراین از آنجا که فطرت انسان بر
افراد مکلّفین است  ۀعمال و حرکات و تکالیف عامّأاست، دین نیز چون کیفیّت 

آن و فروع باید در راستای تحصیل  ۀیعنی اصول کلّی ؛باید ثابت و لایتغیّر باشد
د ملاکات ثابته و لایتغیّر تحقّق وجو ۀواسط اساس نیاز فطری بشر به فعلیّت بر

 فرماید: شریفه در سوره شوری می ۀآی پذیرد.
﴿                               

                                

                          .﴾5 
 فرماید: مائده می ۀدر سور ای از فروع ممکن است اختلافاتی دیده شود. گرچه در پاره

﴿                                

                                     

                                      

                                                      
 :5، تعلیقه 534، ص 5، ج الله شناسی .59( آیه 45سوره شوری ). 5
آنچه را که نوح را بدان سفارش نموده بود، و آنچه را که ما تشریع کرد برای شما از دین خود »

براهیم و موسی و عیسی را سفارش نمودیم، که اایم، و آنچه را که بدان  سوی تو وحی فرستاده به
که  را قامه کنید و در آن تفرقه را راه مدهید! بزرگ و سنگین است بر مشرکین آنچهادین خدا را 

سوی خود هر کس را که  گزیند به خوانید! خداوند است که برمی سوی آن می شما ایشان را به
 «.کند به سوی خود هر کس که وی به خدا رجوع کند بخواهد، و هدایت می
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    ﴾.5 
لق تشریع بر کیفیّت تکوین و خ نطباق حقیقت   ا

 فرماید: تعبیر میطور  این  بعثت انبیا و حقیقت تشریعالسّلام از  امیرالمؤمنین علیه
تَبلیغِ  أخَذ علی الوَحیِ مِیثاقَهُم و علی   ،سُبحانَهُ مِن وُلدِهِ أنبِیاءَ  ی  و اصطَف

لَ أکثَرُ خَلقِهِ عَهدَ الِله إلیهِم سالةِ أمانَتَهُم لَمّا بَد  َذوا  ،الرِّ هُ و اتَّ  فجَهِلوا حَق 
یاطیُن عن مَعرِفَتهِِ و اقتَطَعَتهُم عن عِبادَتهِِ الأندادَ معه، و اجتا فَبَعَثَ  .لَتهُمُ الش 

روهُم مَنسِِ   فیهِم رُسُلَهُ و واتَرَ إلیهِم أنبیِاءَهُ لیَِستَأدوهُم میثاقَ فطِرَتهِِ و یُذَکِّ
وا علیهِم باِلت بلیغِ و یُثیروا لهم دَفائِنَ العُقولِ   5ـ إلخ.. نعِمَتهِِ و یََتَجُّ

                                                      
 :98، ص 5، ج نور ملکوت قرآن. 41( آیه 1) هسوره مائد. 5
 ۀنندک قرآن تصدیق  که سوی تو کتاب قرآن را به حق فرو فرستادیم، درحالی و ای پیغمبر ما به»

( و مُهَیمِن و مُسیطر و محیط بر آن است. بنابراین، انجیلو  توراتکتابی است که در برابر اوست )
تو فرو فرستاده است، ه چه خداوند ب یهود و نصاری هستند، به همان ۀتو در میان ایشان که طائف

پیروی مکن. برای حکم کن؛ و از آراء و أنظار توخالی آنها بعد از حقّی که خدا به تو داده است، 
هر یک از شما، ما شریعه و آبشخوار وصول به حقایق، و راه و منهاجی در طریق کمال قرار 

شما را امّت واحدی که دارای یک پیغمبر و یک کتاب  ۀخواست هم ایم. اگر خداوند می داده
شما را در آنچه  ست که:ا گونه از ارسال رُسُل و إنزال کُتُب برای آن داد؛ ولیکن این باشند قرار می

و حَسَنات پیشی بگیرید و سبقت  خیراترا که به شما داده است، آزمایش نماید. بنابراین شما در 
ید. بازگشت همگی شما به سوی خداست؛ و در آن حال وی شما را به آنچه در آن اختلاف یبجو

 «.گرداند اید، متنبّه و آگاه می ورزیده
 ترجمه: .59، ص 5، ج (عبده) نهج البلاغة. 5
و خداوند سبحان از فرزندان آدم انبیائی را برگزید و بر وحیی که بر آنان نموده بود عهد و پیمان »

گرفت که در تبلیغ رسالت امین باشند، در آن زمانی که اکثر خلق او عهدی را که خداوند با آنان 
هایی قرار داده  کبسته بود تغییر داده بودند و نسبت به حقّ او جاهل بوده و برای او مانندها و شری

بودند، و شیاطین آنان را از معرفت او منصرف نموده و از عبادت و پرستش او بازداشته بودند. 
پس در این هنگام خداوند پیامبران خود را در میان آنان برانگیخت و انبیاء خود را یکی پس از 

  وند در هنگام خلقشان باسوی آنان فرستاد تا از آنان بخواهند که عهد و میثاقی که خدا دیگری به
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که از آنها به عقل منفصل تعبیر  ـدین لحاظ وجود و بعثت حجج الهیّه ب
تواند با ملاکات فطری بشر و اصول آن مبانی منافات و معارضه داشته  نمی ـ  شود می

 ۀتکوین، اصل اوّلی و قاعد ۀانطباق تشریع بر کیفیّت و نحو ،باشد. و به تعبیر دیگر
 باشد. ی مفروغه در تدوین احکام میولااُ

 شود: و اینکه گفته می
پروردگار است،  ۀخلق و تکوین به ید مشیّت و اراد ۀطور که قضیّ همان
 ـ تکالیف است ۀکه عبارت از جعل و اعتبار معتبر در نحو ـتشریع  ۀمسئل

چه موافق با  ،نیز به اراده و اختیار خداوند است و هرطور که او بخواهد
 .ای سؤال و پرسش نیستتکوین یا مخالف، حقّ اوست و کسی را یار

 ﴿ ۀشریف ۀتحقیق و صلاح است؛ و آی ۀسخنی عاری از مرتب          

  ،﴾5 مکلّفین قرار داده است  ۀفعال را بر عهدأی در برابر یگو ولیّت پاسخئمس
زیرا مقام مکلّف در قبال تکلیف، مقام اختیار و انتخاب  .حضرت حق ۀنه بر عهد

ولی مقام اراده و مشیّت و فعل حضرت حق، اقتضای اختیار و انتخاب یکی  ؛است
الأمریّه و  اساس رجحان و رعایت مصالح و مفاسد نفس از طرفین وجود و عدم بر

حق موجِب بلکه نفس اراده و مشیّت حضرت  ،کند اساس آن را نمی انطباق فعل بر
 ۀو مولّد و منشئ صلاح و رجحان است، و صلاح و فضیلت و خیر، امورِ منتزَع

 عکس افعال و کردار مکلّفین. هب ،منبعثه از نفس فعلیّت افعال حق هستند
 ۀتشریع و جعل به حیطه و حریم اراد ۀبلکه منظور و مقصود از انحصار مسئل

 تاًم هستی است، لذا حقّاً و حقیقپروردگار آن است که او اصل و مبدأ و فاعل عال
                                                      

 شدۀ او را به آنان یادآوری کنند و با تبلیغ دین  آنان نموده بود، ادا نمایند و نعمت فراموش
 )محقّق(« شدۀ آنان را بیرون بکشند. های خداوند را بر آنان تمام نموده و عقول مدفون حجّت

 :515، ص 9، ج الله شناسی. 59( آیه 55سوره أنبیاء ). 5
ند که مورد پرسش و ا گیرد؛ و ایشان کند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمی ند از کاری که میخداو»

 «شوند. مؤاخذه واقع می
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الأمر، حیثیّت مولویّت و شأنیّت تشریع باید  اساس ملاک عقل و انطباق با نفس بر
منحصراً در ید اختیار و مشیّت او باشد و بس. و در این مسئله هیچ اقتضائی نسبت به 

حق و  ۀتکوین وجود ندارد، بلکه اقتضای حکمت بالغ ۀمخالفت تشریع با کیفیّت و نحو
 یت غائی در خلق مخلوقات همان بیان نفیس و شریف آیات کتاب مبین است که:علّ

﴿         *                 ﴾.5 
 :ۀشریف ۀو یا آی

﴿                      ﴾.5 

 :ۀشریف ۀو یا آی
﴿                                 

                        ﴾.9 
تکوینکیفیّت  نشئۀ خلق و حیثیّت  لهی و  ا احکام  نشاء  نشئۀ ا تباط بین    ار

هذا امکان تخلّف احکام از مقتضای خلقت و تکوین وجود ندارد و  علی بناءً
قطعاً باید منتزع از  ،انشاء احکام تکلیفیّه و وضعیّه از نقطه نظر اعتبار و جعل ۀنشئ

                                                      
 :513، ص 9، ج الله شناسی. 11و 43 آیه( 51سوره طه ). 5
رون( ای موسی؟! موسی اه باشد پروردگار شما دو نفر )موسی و فرعون گفت: پس چه کسی می»

کسی است که به هر چیز، مقدار ظرفیّت و هویّتش و استعدادش را در گفت: پروردگار ما آن 
جهان آفرینش عطا کرده است، و سپس آن را در راه و مسیر کمال وجودی خود به راه انداخته و 

 «بدان سمت هدایت نموده است.
 :93، ص 4، ج امام شناسی. 18آیه  (55سوره هود ). 5
و پروردگار من بر راه مستقیم  ؛اختیار او به دست خداستای نیست مگر آنکه اراده و  هیچ جنبده»

  «است.
 :551، ص 1، ج امام شناسی. 54( آیه 8سوره أنعام ). 9
ها و زمین را  که او آسمان یّی غیر از خداوند بگیرم، درحالیلآیا من برای خودم و :بگو )ای پیامبر(»

ام که اوّلین کسی  دهد؟! بگو من مأمور شده دهد و کسی به او غذا نمی و او غذا می ،آفریده است
 «!باشم که به این خدا ایمان آورده و تسلیم شده باشد! و البتّه البتّه از مشرکان به خدا مباش
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ها و بلوغ به غایات  ل فعلیّتخلق باشد تا بتواند موجب حصو ۀحیثیّت تکوین و نشئ
 ۀتواند موصل به این غایت و مقدم طریقی می ،عالم خلقت گردد. بدین لحاظ

گردد که منافات با غرض و غایت فعل نداشته باشد، و  حصول این غرض واقع
تواند حیثیّت مقدّمیت و  هرچه که مورد رضا و اختیار خدای متعال است قطعاً می

 شود: کند. و اینکه گفته میایصال را برای خود کسب 
الأمر بوده باشد، امّا مورد  طریقی موصل به واقع و نفس ممکن است

 .خواست و رضا و جعل شارع قرار نگیرد
چنین سخنی که حاکی از تنجیز حکم از  و هم .سخنی عاری از تأمّل و تحقیق است

ت تکوینیّه و گونه تعلّقی به حیثیّ رف اعتبار شارع و بدون هیچبه صِ  ،قِبل شارع
ط مختلف و تحقّق به موضوعات یانطباق و موافقت با جهت خَلقی مکلّفین در شرا

 مختلفه است، نیز اساسی ندارد.
بدین لحاظ چنانچه شارع حکمی را مترتّب بر موضوعی نموده است، امکان 

 را کهچ ؛ط و موقعیّتی مستحیل خواهد بودیتخلّف آن از موضوع در هر شرا
 و بالنّتیجه جمع متناقضین خواهد بود. ،دم تحقّق غرض غائیمخالفت موجب ع

نحو ن در  مکا ن و  لت زما استنباط حکم شرعی ۀکیفیّت دخا   اجتهاد و 

اجتهاد و استنباط حکم  ۀنام دخالت زمان و مکان در نحوه ای ب امروزه مسئله
 شرعی مطرح است.

مشخّص استخراج اساس اصل اجتهاد از منابع  ه از آنجا که فقه شیعه برالبتّ
ات روحی و اخلاقی شود و نفس استنباط مبتنی بر کیفیّت تفکّر و تتبّع و خصوصیّ می

ای  باشد، و افراد مختلف در حیازت این معانی دارای مراتب مختلفه فرد مستنبِط می
بزرگوار شیعه در  یمتوالیه فقها ۀگاه در طول ازمن شود هیچ باشند، لذا مشاهده می می

ع فقهی دارای وحدت نظر نبوده و همواره واجد آراء مختلف و چه بسا استنباط فرو
 ۀاند، و حتّی چه بسا یک فقیه در دو برهه از زمان دارای دو نظریّ متناقض بوده

این اختلاف  ،عنوان ضروریّاته گوناگون بوده است. فقط در بعضی از فروع ب
 باشد. لف موجود میحتّی در کثیری از اجماعات نیز حکم مخا شود. مشاهده نمی
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زمان و مکان ندارد؛ یعنی حتّی اگر همین  ۀاما این مسئله دخالتی به مسئل
در یک زمان و یک  اند، ای بوده مختلفه دارای آراء و انظار متفاوته ۀکه در ازمن ئیفقها
، گردید شامل آنان می انمودند، نیز اختلاف آراء و فتاو ط با هم اجتماع مییشرا

خصوص  هالشّمس است. ب من أظهر ،یک عصر یبالنّسبه به فقها ان معنای طور که همان
قضاء و امور حکومتی و مسائل اجتماعی این مطلب اختلاف آراء، از وضوح  ۀدر مسئل

 و جای تعجّب نیست گرچه همه مُثاب و مأجور باشند. ،باشد بیشتری برخوردار می
نه  ـلیِ زمان و مکان یت فاعبه علّ ،تعلّق احکام و استنباط ۀاما اگر مسئل

نسخ شریعت و تبدّل  ۀبرگردد، گریزی از اذعان به مسئل ـ صوری و اعدادی آن
و اعتقاد به جایگزینی دین جدید بر احکام ابدیّه و نفی  ،شریعت حقّه به آراء مبتدعه

زیرا در صورت اعتقاد به این مطلب دیگر هیچ اصل ثابت و  ؛خاتمیّت نیست
نسخ و  ۀنخواهد ماند إلّا اینکه در فرصتی مشمول قاعد لایتغیّری از شریعت باقی

و لا مِن  ،حَجرٍ  حینئذٍ حَجَرٌ علّ   ی  یَبق و لا ،نسیان و مرور زمان قرار خواهد گرفت
لاالإسلامِ اسمٌ و لا رسمٌ و علَّ   مُ. الإسلامِ الس 

معتقدین به این نظریّه باید توجّه کنند که چه تغییر و تبدّلی در ساختار 
وجود آمده است تا آنان را ملزم به ه وجودی بشر از نقطه نظر ظاهری و روحی ب

آیا وزن آدمی در این زمان بیش از  ؟!تحوّل و تکامل نموده است ۀطرح و إبداع پدید
وجود آمده است، و ه دن انسان تحوّلی بزمان نزول وحی است، و یا در ساختمان ب

یا از نقطه نظر صفات و غرائز و خصوصیّات روحی مسئله با آن زمان فرق کرده 
بر مدرکات  الأمری او است، و یا قدرت تفکّر بشر و ادراک مصالح و مفاسد نفس

طور حتم باید اذعان نمود در بسیاری از موارد  ولی به !سابقین پیشی گرفته است؟
 ﴿ ۀشریف ۀمطلب به عکس و خلاف است، و آی ،دهذکر ش     ﴾،5 ه ب

                                                      
 :31، ص 5، ج امام شناسی. 91( آیه 91سوره روم ). 5
 «.در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست»



 67  یاجتهاد و استنباط حکم شرع ۀدخالت زمان و مکان در نحو یفیّتک

 دهد. می و مصداق خود را نشان اوضوح مفاد و معن
نفس بشر کنونی، بعینه مانند بشر قدیم در منجلابی از هواهای شیطانی و 

حیوانی فرو رفته است. دیو خودکامگی و أنانیّت و حرص و طمع و  ۀصفات منحطّ
شهوت، هر روز ظهور جدیدی از سبُعیّت و درندگی و استیلای شهوت و غضب به 

استیلای بر نفوس و املاک و  آورد و روی گذشتگان را سفید کرده است. ارمغان می
و استثمار و بلکه  صورتی کاملًا مدرن با استعماره أعراض، مانند گذشته، امّا ب

دهد. قتل و غارت و نَهب و  با سرعتی مهیب به راه خود ادامه می ،ها استحمار ملّت
نفوس  ۀواسط به ،تر از سابق تر و خطرناک هزاران بار موحش ،استلاب اموال

حیات و زندگی را بر بشر متمدّن و عاقل و  ۀوجدان عرص گر و قلدر و بی سلطه
تکنولوژی و تنوّع در  ۀالب عرضقتثمار فرهنگی در هدفمند تنگ نموده است. اس

های اخلاقی،  براندازِ ارزش مسائل زندگی و فرهنگی و تبلیغات مسموم و بنیان
وجود آورده ه ها ب چنان رعب و وحشتی در ضمائر و قلوب عقلا و مثقّفین ملّت آن

 است.است که دیگر تصوّر تبدّل و اصلاح و تغیّر اوضاع در آنها از بین رفته 
نفس امّاره و  اینها همگی ناشی از چه چیزی است؟ آیا جز اینکه ناشی از

 آنها است؟ ۀموبِقه و مُهلک ۀصفات بهیمیّه و خصائص منحطّ
 فرماید: بیست و هفتم از سوره أعراف می ۀشریف ۀدر آی

﴿                               

                                     

             .﴾5 

                                                      
 :591، ص 9، ج شناسی الله ، 541، ص 5، ج نور ملکوت قرآن .5
که پدر و مادر شما را از بهشت  چنان ای فرزندان آدم! البتّه نباید شیطان شما را به فتنه اندازد؛ هم»

ها و قبائح آنها را به ایشان  که لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتی طوری هبیرون نمود، ب
بینید! ما شیاطین را اولیا  ی که شما آنها را نمییبینند شما را از آنجا او می ۀتحقیقاً او و قبیل. دبنمایان

 «آورند. ایم که ایمان نمی و سرپرستان و رفقای کسانی قرار داده
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شیاطین بر نفوس بشر و ادامه و در این آیه اشاره به کیفیّت إضلال و استیلاء 
 استمرار این سنّت از زمان خلقت آدم تا روز قیامت شده است.

بنابراین با توجّه به خاتمیّت رسالت رسول اکرم و بیان احکام ملزمه و غیر 
ی برای این طرز فکر یمة دیگر جااالقی یومِ محلَّلات و محرّمات إلی ۀملزمه و استدام

 ماند. باقی نمی
نحو علل معدّه و شرط تحقّق ه گر مقصود از دخالت زمان و مکان بو اما ا

که حوادث و امور واقعه در یک زمان و یا مکان،  نحوی موضوعات بوده باشد، به
موضوع باشد، طبعاً حکم به همان  ۀط محقّقیموجب تغیّر و تبدّل مبادی و شرا

 .یه مترتّب خواهد شدیه و ملاکات کلّاساس احکام کلّ موضوع بر
و طبعاً خرید  ،و شرب آن حرام ،از باب مثال: خون نزد شارع مقدّس نجس

شارع هیچ اثر و منفعتی   و فروش آن نیز حرام بوده است. بدیهی است در زمان
یعنی  ،عقلائی بر استفاده از خون وجود نداشته است؛ و لهذا عقلا بر این اساس

شده است و اینکه اثر  اساس نجاست عینیّه بودن آن که از طرف شارع جعل بر
عقلائی مجوّز استفاده از خون در آن زمان وجود نداشته است، معامله و خرید و 

 دانند و شارع نیز آن را حرام کرده است. فروش آن را لغو و بیهوده می
صنعت و ترقّی علم طبابت، خون یکی  ۀظهور پدید ۀواسط اما در این زمان به

شود و قطعاً از  بقا و استمرار حیات شمرده می ۀترین مادّ ترین و ضروری از حیاتی
باشد،  مقدّمات و اسباب وجوب حفظ نفس محترمه در نزد شارع می ۀمصادیق بارز

و رعایت این نکته حاصل نخواهد شد إلّا به خرید و فروش آن و استفاده جهت 
ملاک ممنوعیّت معامله که همان لغویّت و  ،بیماران خاص. بدین لحاظ

بودن بود، منتفی و داخل در قسم منافع مشروعه و محلّله خواهد  استفاده قابل غیر
 ماند. می ولی نجاست و حرمت شرب به حال خود باقی ؛شد

مثال دیگر: در سبق و رمایه و اختلاف آلات و اسباب آنها در دو مرحله از 
 زمان است.



 60  موضوع احکام ۀمحقّق یطو شرا یمباد ییرتغ ۀواسط فقط به یجواز تبدّل احکام اله

و  ،مثال دیگر: استعمال و استفاده از الکل در دو زمان متفاوت است
 . هکذا...

اساس  بنابراین طبق قانون ترتّب احکام بر موضوعات، هرگاه موضوعی بر
طبعاً حکم مقتضای آن موضوع نیز بر ، ط و قیود مخصوصه محقّق گردیدیاجتماع شرا

استفاده در زمان  ۀط و زمینیآن مترتّب خواهد شد. در مثال خون، چنانچه همین شرا
یرفت قطعاً رسول خدا استفاده از آن را جهت پذ حاضر، در زمان رسول خدا تحقّق می

شمرد و  ز مییها و لابراتوارها جا و سایر مصارف عقلائی امروزه در بیمارستان  یٰمرض
استفاده در بعضی از  ۀط و زمینیدانست؛ و اگر شرا خرید و فروش آن را حلال می

 واهد شد.امکنه منتفی شود، قطعاً حرمت بیع و شراء در آن مکان بر آن مترتّب خ
ی فقط به له احکام ا تبدّل  ز  احکام جوا موضوع  محقّقۀ  مبادی و شرایط  تغییر    واسطۀ 

ای به نام زمان و مکان و  شود که مسئله روشن می ،با توجّه به مطالب گذشته
ط و قیود یدخالت آنها در کیفیّت استنباط وجود ندارد. آنچه که مهم است تبدّل شرا

که ممکن است در یک زمان نیز این  ،ع احکام استو مخصِّصات و معیِّنات موضو
ط به جای سابق یقضیّه اتفاق افتد و در همان زمان تحوّل موضوع، دوباره شرا

احکام و  ۀیبرگردد. و اجتهاد چیزی جز تبیین موضوع و تطبیق آن بر اصول کلّ
ر احکام نیست، و تقسیم اجتهاد ب ۀکیفیّت ادراک اقرب به واقع و منبع وحیِ ادلّ

کاری که یک مجتهد انجام  ،باشد. در واقع اجتهاد تقلیدی و پویا نادرست می
مفاد و  ۀو سپس ادراک شایست ،تشخیص صحیح موضوع ،اوّل ۀدهد در مرحل می

و در نتیجه انطباق حکم وضعی یا تکلیفی بر موضوعات  ،احکام ۀمَغزای منابع ادلّ
حرج و یا عنوانی از عناوین  ۀواسط آنها است. و اگر در موضوعی از موضوعات به

ه مجبور به افتاء بر خلاف حکم اجتهادی خود گردید، با رفع آن عنوان باید به ثانویّ
 حکم اوّلی تسلیم گردد و افراد را به آن سوق و ارجاع دهد.

ای که اکنون در دست بحث و نقاش و نقض و  شایان توجّه است که مسئله
موارد یاد شده در مدخلیّت موضوع زمان و مکان ابرام قرار گرفته است، یکی از 

با تفاوت ادیان و مذاهب  ،روابط بین ملل مختلف موقعیّت کنونی را کهاست؛ چ
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و ضرورت انسجام و تقریب بین ادیان در  ،گوناگون آنان و کیفیّت تلقّی از این روابط
 است: شریفه بدان اشاره شده ۀچنانچه در آی ،سوی وحدت حقیقی هراستای حرکت ب
﴿                                      

                                    

        ﴾.5 

وصول به این هدف  عنوان مانع و سدّ در هکند که آنچه ب  فقیه را وسوسه ممکن است
از میان بردارد و  ،با توسّل به اصلِ موهوم مذکور ،تواند قرار گیرد و غایت مقدّس می

در منزله و  ،ن به عنوان ثانوی استاو را که در نظر او معنوَ ۀچه بسا جایگاه و منزل
 علّق احکام اوّلیه قرار دهد.ت ۀمرتب

طهارت و یا نجاست مصطلح و  ۀصدد تبیین و توضیح مسئل این رساله در
های جانبی و خارجی  دور از دخالت و ورود جنبه هکتاب و مشرکین، ب متعارف اهل

تحقیق و کشف این مسئله را در زمان نزول  ،اصل مسئله است؛ و به بیانی دیگر
السّلام  معصومین علیهم ۀائمّ ،ن حیات زعمای دین مبینوحی و استمرار آن در دورا

 کند. های مختلف تفحّص و نگرش، تعقیب می از افق
  و علّ الِله التوّکُّل و به الاعتصام

 
 

                                                      
 :543، ص 5، ج نور ملکوت قرآن. 84( آیه 9عمران ) سورۀ آل. 5
ید ما یبیا !هستند( انجیلو  توراتو نصاری که صاحبان بگو: ای صاحبان کتاب )ملّت یهود  ،ای پیغمبر»

ایم(  سوی کلمه و گفتاری که بین ما مشترک است )و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را پذیرفته و شما به
ست که غیر از خدا را ا را میزان و معیار کار خود اتّخاذ کنیم؛ و آن گفتار و کلمه این و آن ،یمیگرد آ

فراد ما بعض دیگر را او بعضی از  ،و هیچ چیزی را أنباز و شریک برای او قرار ندهیم ،نکنیم  پرستش
و فقط ربّ و مؤثّر در رشد  ،رباب و صاحب ولایت نگیردارب و مؤثّر در رُشد و پرورش خود نداند و 

 («دانستند. ر میرباب و مؤثّاو بزرگان خود را  او کمال، خداوند بوده باشد. )زیرا که یهود و نصاری، علم



 

 
 

 
 
 
 

 لفصل اوّ
 
 
 
 
 

 آن قساما و نجاست    حقیقت

 
 





 

 
 
 
 
 
 

  الرّحیمبسم الله الرّحمن 
ی لفظ  لغو ی   «نجس»معان

 
 گوید: العرب لسانمعنای قذارت و ناپاکی است. در ه در لغت ب «نجس»

 ءٍ قَذِرتَهُ. القَذِرُ مِن النّاسِ و مِن کُلِّ شَ  :سُ و الن جَسُ سُ و النِّج  الن ج  
و هر چیزی که تو آن را ناپاک  ،از مردم ناپاک و پلیداست نجس عبارت »

 «گردانیدی.
و رَجُلٌ نَجِسٌ  ،، یَنجَسُ نَجَسًا، فهو نَجِسٌ و نَجَسٌ (باِلکَسِ )ءُ  نَجِسَ الشّ  و

 .و نَجَسٌ 
﴿و قالَ أبوالهیَثَم فی قَولهِ        ﴾5: « ٌأی أنجاسٌ أخباث». 

 «باشند. یعنی مشرکون خبیث و پلید می»
جَها و فی الحدیثِ عنِ الحسن فی رَجُلٍ زَنی  ...  هو أنجَسَها »فَقالَ:  ،باِمرَأةٍ تَزَو 

 «و هو أحَقُّ بِِا.
ازدواج مردی که با زنی زنا نموده است چنین گفت:  ۀحسن بصری دربار»
و او سزاوارتر است از دیگران به آن  ،او آن زن را ناپاک گردانیده است”

 «“زن.
نسُِ   و عَقامٌ: لا یُبَرأُ منه.و داءٌ نَجِسٌ و ناجِسٌ و نَجیسٌ  .و الن جِسُ: الد 

 «یعنی بیماری غیر قابل علاج. :بیماری نجس .پلید استه معنای ب :نجس»
                                                      

 .51( آیه 3) هبسوره تو. 5
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سَه سَ له و نَج  بیّ. و قد نَج  ذه :و الن جسُ: اتّّاذُ عُوذةٍ للص   ... .عَو 
 .و النِّجاس: الت عویذ

ذ لَِِ قیل  قُلتُ له )ابنِ » قال ثَعلَب:...  سٌ و هو مأخوذٌ الأعرابّی(: المعُو  له مُنَج 
 مِن الن جاسة؟

ََهافَقال: إنّ للِعَربِ أفعالًا تُّ  ُُ مَعانیها ألاا س، إذا فَعَل . الِ یُقال: فلانٌ یَتَنجَ 
جُ و یَتَحَن ثُ، إذا فَعَل فعِلًا  کما قیلَ: ؛فعِلًا یََرُج به مِن الن جاسةِ  مُ و یَتَحَر  یَتَأث 
 5«رَجِ و الِحنث.یََرُج به مِن الإثمِ و الحَ 

نِجاس  ،ی حِرز و عَوذه برای کودکان است. و به حرزامعنه نجس نیز ب»
 گویند.

بندد،  اعرابی گفتم: چرا به شخصی که حرز می به ابن”گوید:  ثعلب می
 است؟  که این عنوان از نجاست مشتق حالی  منَجَّس گویند، در

افعال با الفاظ آن  او پاسخ داد: در لغت عرب افعالی است که معانی آن
سگویند: فلانی  متخالف و متضاد است. مثلًا می ، یعنی عملی انجام یتنج 

ی امعنه ب «یتأثّم»که  چنان هم ؛دورآ میاز قَذارت و ناپاکی بیرون او را داد که 
ی فعلی امعنه ب «یتحرّج»و کند، از گناه پاک انسان را انجام عملی است که 

ی امعنه ب «یتحنّث»و  ،شدّت خارج کندز ضیق و ا است که انسان را
قسم و الزام آن خارج  ۀقَسم است و انسان را از عهد ۀپرداخت کفّار

  «“سازد. می
 :وارد استلسان العرب  در «قَذِرَ »ۀ و کذلک در مادّ
ُ القَذارةِ.: ءٌ قَذِرٌ  و شَ . ضِدُّ الن ظافةِ : القَذَرُ   بَینِّ

 «ء ناپاک و آلوده. یعنی شی: ز قذرمخالف پاکی و پاکیزگی است. چی: قذر»
تی نََی  » فی الحدیث: و...  قوا هَذِهِ القاذُورةَ ال  قالَ خالدُ بنُ  .«الُله عنها ات 

تی نََی  »جَنبةَ:  یِّئُ الُله عنها، الاِعلُ القبیح و الل   القاذورةُ ال   .«اظُ الس 
 أضجَرتَنا. :و یقال: أقذَرتَنا یا فلان! أی .و رَجُلٌ قَذِرٌ و قَذرٌ 

                                                      
 .558، ص 8، ج لسان العرب. 5



 12 «نجس»لفظ  یلغو یمعان

 ،ای که خدا نهی فرموده است از این قاذوره” در حدیث وارد است:»
 یعنی از کار زشت و کلام ناروا دوری کنید. !“بپرهیزید

شخص تو شود: ای  چنین گفته می شود: مرد ناپاک و آلوده. و هم و گفته می
 «ریختگی ما شدی. هم هب ما را آلوده ساختی! یعنی موجب ناراحتی و

 رَجُلٌ مَقذَرٌ: تََتَنبُِهُ الناّسُ. و... 
 «جویند. یعنی مردی که مردمان از او دوری می»

 ءَ أقذَرُهُ، إذا کَرِهتُه و اجتَنَبتُهُ. یقال: قَذِرتُ الش  ... 
 «از او خوشم نیامد و از او اجتناب کردم. :یعنی ءَ، قَذِرتُ الش  شود:  گفته می»

جال: الا...  یِّئُ الخُلُقالقاذورةُ مِن الرِّ  .احِشُ الس 
 «شود. قاذوره گفته می ،اخلاق کردار و بد به مردمان زشت»

 ال ذی لا یُبالِی ما قالَ و ما صَنع.... القاذورة من الرّجال: 
 «شود. به کسی که باکی از گفتار و کردارش ندارد نیز قاذوره اطلاق می»

یَأکُلُ  کانَ قاذورةً لا و سلّم و رُوِیَ أنّ النبی  صلّّ الُله علیه )و آله(... 
جاجَ حَتّ  . ی  الد  َُ  تُعلَ
و  .ءَ الطّاهرَ  و أرادَ بعَِلاِها أن تُطعَم الشّ  ؛هنا، الّذی یَقذُرُ الأشیاءَ القاذورةُ ه  

 الهاءُ للمبالغةِ.
اگر مرغی از قاذورات ”از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت است: 

نمودند تا اینکه به او  حضرت از خوردن گوشت آن مرغ إبا مینمود  ارتزاق می
 “آن از ناپاکی درآید. ۀواسط از علوفات و حبوب طاهر داده شود و به

و مقصود از قاذوره در اینجا شخصی است که اشیاء خبیث را ناپاک و آلوده 
 «کند. و هاء در اینجا جهت مبالغه است. بیند و از آنها اجتناب می می

جاجِ:  دیثِ أبیو فی ح کَرِهتُ  :أی .«رَأیتُهُ یَأکُلُ شَیئًا فَقَذِرتُهُ »موسی فی الد 
 کأنّهُ رَآهُ یَأکُلُ القَذَرَ. ،لَهُ أک  
دیدم آن مرغ از چیزی ”کند که پیامبر فرمود:  موسی نیز روایت می بیا»

نظر  کرد، و مرا از این کار ناخوش آمد و از خوردن آن مرغ صرف ارتزاق می
 «خورد. گویا آن حضرت دیده است که از قاذورات می “.کردم
 و لَمّا رَجَمَ النّبیُّ صلّ  الُله علَیهِ )و آلهِِ( و سلّم ماعِزَ بنَ مالکٍ قالَ:... 
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نا !«اجتَنبِوا هذهِ القاذُورةَ »  5.یَعنی الزِّ
که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ماعز بن مالک را  زمانی»
از این قاذوره اجتناب  ،ای مردم”فرمود:  ،سنگسار نمود (ل زناعم ۀواسط به)

 «یعنی زنا. !“کنید
لفظ  مختلف  معانی    «نجس»مصادیق و 

ذکر  «قَذر»و  «نجس»با توجّه به معانی مختلف و مصادیق متفاوتی که برای لفظ 
 :آید که لفظ نجس دارای مصادیق و معانی مختلفی بوده است دست می شده است، به

یعنی قذارت  ،طرفی ممکن است مقصود از نجس همان معنای اصطلاحیاز 
 در بعضی از مصادیق مذکوره باشد. ،بیثهخَ

کدورت نفسانی و ناپاکی سریره در بعضی از  ،و از طرفی ممکن است منظور
شود؛ چه اینکه  مستفاد می  اکه از حدیث حسن بصری این معن موارد باشد، چنان

صورت فرقی  تواند قذارت خُبثیّه باشد، زیرا در این نمی «سَهاهو أنجَ »قطعاً مقصود از 
 بین زنا و نکاح شرعی وجود نخواهد داشت.

 العلاج العلاج و یا مستحیل و از طرفی لفظ نجس در مورد بیماری و مرض صعب
 داءٌ نَجِسٌ و عَقامٌ. :شود اطلاق می

 گیرد. قرار می و از طرفی در مورد حرز و عوذه نیز مورد استفاده و استعمال
مصادیق لفظ رجوع  می  ن به « نجس»تما ت آ مشتقاّ لۀ و  نزجارمقو  تنفّر و ا

گرچه موارد استعمال کاملًا با یکدیگر متفاوت است، زیرا مصداق نجاست 
چنانچه در مورد حدیث  ـ ندارد  بث سریرهبثیّه هیچ تلائمی با نجاست باطنیّه و خُخُ

ابل علاج با حرز و عوذه مناسبتی ندارد؛ ولی اگر و یا بیماری غیر ق ـ زنا ذکر گردید
چنانچه دقّت شود روشن خواهد شد که تمامی مصادیق لفظ نجس و مشتقّات آن به 

رُ و مفاد  ایعنی معن ؛تنفّر و انزجار است ۀو آن مقول ،گردد ارجاع می ایک معن ما یَتناَ 
در جمیع مصادیق نجس اخذ شده است، و مآل جمیع مفاهیم  5،عَنه الطّبعُ و یَطرُدُه

                                                      
 .11، ص 1، ج لسان العرب. 5
 )محقّق(« کند. چیزی که طبع انسان از آن متنفّر است و از آن دوری می». ترجمه: 5



 17 تنفّر و انزجار ۀو مشتقّات آن به مقول« نجس»لفظ  یقمصاد یرجوع تمام

 گردد. می به این حقیقت باز ،متّخذه از لفظ نجس
العلاج از آن جهت نجس است که مصداق واقعی و جدّی تنفّر  بیماری ممتنع

استیحاش دارند و از آن با چهره و حالتی منفور و  غایتْ و مردم از آن به ،طبع است
 .کنند مشمئز یاد می
چون برخورد  هم طور قضاوت مردم نسبت به افراد پلید و ناپاک نیز همین

 آنان با چیز مورد تنفّر است.
زوال و  ،العدم به عدم معلولةعلّ ۀمصداق حرز و عوذه نیز از جهت تسمی

زیرا امراض و بلایا و مصائب چون مورد تنفّر و انزجار  .باشد می ،ر به عدم اثرمؤثّ
 ؛اند اطلاق معلول و اثر را نموده ،آن ۀآن و یا دافع ۀلّت رافعبه ع ،باشد مردم می

 همچون شفاء که اسم برای ادویه است بالعنایه.
را  «نجس»معنای لسان العرب  شود که: چنانچه صاحب و از اینجا روشن می

 ؛بسیار معنای جامع و طاردی است ،قرار داده است ـ یعنی چیز آلوده و ناپاک ـقَذِر 
 در جمیع است. ۀاشراب معانی مختلفه از حقیقت واحده و ملحوظو آن همان 

تنفّر طبع   ست از پلیدی و امری که موجبا که عبارت ـحال که معنای نجس 
ببینیم از دیدگاه شارع مقدّس و  ،روشن شدـ  و انزعاج طبیعت اشخاص است

و  ؟ی متعارف بوده استیاستعمال این لفظ در عرف متشرّعه در چه مصداق و معنا
به معنای مصطلح  ،دویاز معنای اصیل و وضع بَ ،آیا در زمان شارع و یا متشرّعه

 ۀکه اراد نحوی بثیّه است متحوّل گشته است، بهفعلی که همان نجاست و ناپاکی خُ
صارفه است؟ و یا  ۀمحتاج به عنایت و قرین «نجس»سایر مصادیق قذارت از لفظ 

و  ،اوّلیه باقی ۀو مفاد وصفیّ ابه همان معن ،وحی و تشریع لفظ ۀاینکه در زمان حَمَل
 وجود نیامده است؟ هتصرّفی در آن ب
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خروج از معنای لغوی  ،در استعمال شرعی «نجس»شکّی وجود ندارد که لفظ 
ه در عرف ب ،طور که بیان شد زیرا همان ؛باشد و موارد استعمال آن در عرف نمی

است. و اینکه بعضی استعمال  ـ چه معنوی و چه ظاهری ـمعنای قَذارت و امرِ منفور 
موجّه  ،اند در قذارت خُبثیّه را منافی با قذارت باطنی و از باب اشتراک لفظی دانسته

 بلکه از باب اختلاف مصادیق با حفظ حیثیّت طبیعت نوعیّه است. ؛باشد نمی
مشرکین،  ی  ثت باطن تحریم ورود خبا نعلّت  نا لحرام آ مسجدا  به 

 فرماید: توبه که در مدینه نازل شده است می ۀاز سور 51 ۀشریف ۀدر آی
﴿                              

      ﴾.5 

مختلفی   اظهارات ،شریفه ۀباید توجّه کرد که گرچه نسبت به مفاد این آی
آن را حمل بر نجاست اصطلاحی  ،و مفسّرین مطرح شده است و بسیاری از فقها

دالّ بر خباثت باطنی و عدم جواز ورود  ،ولی قرائن و شواهد موجوده ؛اند نموده
زیرا عدم جواز ورود نجس از نقطه نظر  .گونه از افراد در این حریم مقدّس است این

                                                      
 :559، ص 8، ج امام شناسی. 5
نباید به مسجدالحرام  اید، مشرکان نجس هستند، و بعد از این سال ای کسانی که ایمان آورده»

 «نزدیک شوند.
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که در هنگام  درحالی ،فرقی با سایر مساجد ندارد ـ نه جهت دیگر ـنفس نجاست 
و لهذا اختصاص عدم جواز  ؛مساجد متعدّدی در مدینه موجود بوده است ،نزول آیه

یک  ،نماید که حکم به عدم جواز این شبهه را در ذهن تقویت می ،به مسجدالحرام
 الأمری. حکم سیاسی بوده است نه طریقیّ نفس

مساجد مشرکین به سایر  ز ورود  لسّلام ا مین علیهم ا معصو ئمّه  مبر و ا منع پیا  عدم 

نماید  این موضوع را قطعی می ،شاهد بر این مطلب آنکه: مراجعه به تاریخ
السّلام ورود مشرکین و ملحدین به مسجدالحرام کاملًا  در زمان معصومین علیهم که

آورده، و احتجاجات بعضی از  عمل نمی هو کسی از ورود آنان ممانعتی ب ،آزاد بوده
چنانچه  ؛در کتب مذکور است ،السّلام با ملحدین در خود مسجدالحرام ائمّه علیهم

 خواهد آمد.
ی در این مسئله بر تحقّق نجاست اصطلاحی و بنابراین اگر ارتکاز عرف

حرمت دخول بدین لحاظ بوده باشد، دیگر ورود این افراد و عدم منع از جانب 
 ؟!تواند داشته باشد السّلام چه توجیهی می امام علیه ۀمسلمین خصوصاً از ناحی

مقصود از نجس همان نجاست اصطلاحی است ولی احکام  :بنابراین یا باید گفت
و یا اینکه منظور  ؛ط خاصّی بوده استیمربوط به زمان خاص و شرا ،ه بر آنمترتّب

 اصطلاحی. نه نجاست ظاهری و ،همان خُبث باطن و قذارت نفسی و روحی است
 آمدند. تأیید بر مطلب آنکه در زمان خود رسول خدا مشرکین در مسجد مدینه می

سعید  بیایبه از لیث از سعید بن تَقُ ،551 ۀ، صفح5جلد  ،صحیح بخاریدر 
 :باهریره شنید کهاکند که از  نقل می

 نام ثُمامة بن أثاله آنها فردی ب .فرستادنَجد رسول خدا گروهی را به سمت 
های مسجد  را دستگیر کرده و به مدینه آوردند. مردم او را به یکی از استوانه

 5بستند.
                                                      

 الله ث رسولُ عَ بَ ” :یقول ع أباهریرةَ مِ ه سَ نّ أ ،سعید عن سعید بن أبی ،یثُ ثنا اللّ حد   :قال ،یبةُ تَ ثنا قُ حد  . »5
 طوهفربَ  ،مامة بن أثالقال له ثُ حنیاة یُ  من بنی جلٍ فجاءت برَ  ؛نجد بلَ  قِ یلًا و سلّم خَ   الله علیهصلّّ 

 “«.ی المسجدوارِ من سَ  بساریةٍ 



 11  یو اصطلاح یاز نجاست ظاهر یراز عامّه در استعمال لفظ نجس در غ یاتیروا

ثُمامه از مسجد بیرون  !آزاد کنندرسول خدا فرمود: او را  ،و در روایات دیگر
آمد و کنار نخلی نزدیک مسجد غسل نمود و سپس به درون مسجد آمد و شهادت 

 5بر توحید و رسالت رسول اکرم داد و مسلمان شد.
مّه در  از عا ی  اصطلاحیروایات ی و  نجاست ظاهر ز  نجس در غیر ا لفظ    استعمال 

بابی دارد در اینکه مسلمان  ،34، صفحه 5، جلد صحیح بخاریچنین در  و هم
 گوید: شود؛ می و مؤمن نجس نمی

رافع از  بیاحدیث کرد برای ما علیّ بن عبدالله از یحیی از حُمَید از بکر از 
او خود را  .بوهریره: روزی رسول خدا او را در حال جنابت ملاقات نمودا

از کنار رسول خدا کنار کشید و رفت غسل نمود، سپس برگشت. حضرت 
عرض کرد: من جنب بودم و نخواستم با  «باهریره؟اکجا بودی ای »مود: فر

  مؤمن که نجس ،الله سبحان»شما در این حال بنشینم. حضرت فرمود: 
 9و5«شود! نمی

ممکن است شخصی در سند و وثاقت این روایت تردید نماید؛ بلی ممکن 
حتّی بر فرض عدم ست که ا است، امّا مقصود و منظور ما از نقل این روایت این

شود که از لفظ نجس در این خبر  وثاقت در اصل محکی و واقعه، این نکته ثابت می
داند که بول و امثال آن  باهریره میازیرا خود  .قطعاً معنای مصطلح اراده نشده است

شود، پس چگونه از رسول خدا  موجب نجاست ظاهری بدن و بالنّتیجه غسل آن می
                                                      

 :551، ص 5ج  ،صحیح البخاری. 5
شهد أ” :فقال ل المسجدَ دخَ  ثم   ،من المسجد فاغتسل قریبٍ  نخلٍ  ق إلی  لَ فانطَ  !“مّمةَ وا ثُ قُ أطلِ ” :فقال»

 .“الله ا رسولُ محمدً  أنّ   الله وأن لا إله إلّا 
)و  صلّّ الله علیه ه النبیّ یَ قِ ه لَ أنّ  :هریرةَ  عن أبی ،رافعٍ  عن أبی ،عن بکرٍ  ،عن حمیدٍ  ،علیة ثنا ابنُ حد  . »5

صلّّ الله  ده النبیُّ فاقَ  ،ب فاغتسلفذهَ  فانسل   ،نبٌ هو جُ  المدینة و قِ رُ من طُ  و سلّم فی طریقٍ  آله(
 ،نبٌ أنا جُ  نی ولقیتَ  ،الله یا رسولَ ” :قال “یا أباهریرة؟ أین کنتَ ”جاءه قال:  فلمّا  ؛و سلّم]و آله[ علیه 
 “«!سینجَ  لا المؤمنَ  إنا  !سبحان الله”فقال:  .“ی أغتسلَ ک حتّ سَ جالِ أُ  هت أنرِ فکَ 
 آورده است. 533، ص 5، ج المصنّفچنین در  هم. 9
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و این نیست جز اینکه مقصود از این لفظ،  !شود؟ جس نمیکند که مؤمن ن نقل می
 نه ظاهری. ،نجاست باطنی و قذارت روحی است

 کند: روایت می 511، صفحه 5جلد  ،المصنّفچنین در  هم
ثَنا وَکیعٌ  إنّ النّبی  »عن حُذَیاةَ:  ،وائِلٍ  عن أبی ،عن واصلٍ  ،سعَرٍ عن مِ  ،حد 

ثمّ جاء  ،فأعرَضَ عنه فاغتَسلَ  ،ه و هو جنُبٌ قِیَ صلّّ الله عَلَیه )و آله( و سلّم لَ 
 5«!“سُ یَنجَ  إنا المُؤمنَ لا”فقال: 

و از  ،از حذیفه روایت است که روزی رسول خدا را در مسیر ملاقات کرد»
 ؛برفت و پس از غسل بازگشت ،آنجا که جنب بود زود خود را دور نموده

 «!“شود مؤمن که نجس نمی”آنگاه رسول خدا فرمود: 
 آمده است: 551، صفحه 9جلد لجصّاص، ل ،أحکام القرآنطور در  همین

العاصِ: إنّ  عن عثمانَ بنِ أبی ،عن الحسنِ  ،عن حمید ،حَمّادُ بنُ سَلَمةَ  و قد روی  
ٍُ لمّا قَدِموا ع بَ له لّ  وَفدَ ثَقی م رسولِ اللهِ صلّّ الُله علیه )و آله( و سلّم ضَََ

فقال رسولُ اللهِ صلّّ  !«یا رسولَ اللهِ! قَومٌ أنجاسٌ »فقالوا:  ؛قُبّةً فی المسجدِ 
ءٌ، إنامّ  اسِ شیالأرضِ مِن أنجاسِ النا  إناه لیس علی  » آله( و سلّم: الُله علیه )و

 «.أنفُسِهِم أنجاسُ النااسِ علی  
ثقیف به مدینه آمدند و بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  گروهی از بنی»

مردم  ؛داشت ای در مسجد جهت آنان برپا ت خیمهسلّم وارد شدند. حضر
حضرت فرمود:  “ند!ا ند و نجسا اینان مشرک ،ای رسول خدا”گفتند: 

 «“نه بر زمین. ؛نجاست اینان با خودشان است”
اگر اینان نجس  :طور معنا و تفسیر شود که ممکن است این روایت این

زمین و نجس کردن آن این نجاست به بدن آنها مربوط است و کاری به  ،هستند
  ندارد، بنابراین مانعی نیست که در مسجد بیتوته کنند.

                                                      
 :آمده است 59، ص 5، ج شرح معانی الآثارو نظیر آن در . 5

.“«سُ یَنجَ  لا المُؤمِنُ  صلّّ   ”آله( و سلّم قال:  الله علیه )و و قد رَأیناهُ »
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ولی ممکن است معنای دیگری بر آن بشود و آن اینکه: نجاست آنها به زمین 
کند و آنها نجاستشان مربوط به نفسشان و باطنشان است و قابل سرایت  اصابت نمی

تر به واقع  تر و نزدیک ی دقیقرسد که این معن نظر میه به جای دیگری نیست. و ب
ی یباشد و قطعاً اگر یک فرد نجس در جا شرعاً حرام می ،زیرا تنجیس مسجد ؛باشد

دارد، امکان ندارد در این مدّت هیچ اثری از او  پا هبیتوته کند و روزها را در مکانی ب
 موجب که تمام اینها ،شو و رطوبت و یا عرق و شست ۀواسط و یا سرایتی از او به

د. بنابراین باید این لفظ را از رسول خدا بر همان ننز  سر ،شود تنجیس مسجد می
 معنای قذارت باطنی و کدورت نفس حمل نمود؛ و الله العالم.

: ۀتشکیک نموده و این واقعه را قبل از نزول آی ،البتّه بعضی در دلالت روایت
﴿       ﴾5 ولی با توجّه اندکی به مدلول روایت 5،اند دانسته، 

اند  شود؛ زیرا مسلمین تصریح بر نجاست آنها نموده این تشکیک روشن میضعف 
نیامده بود.  ،ولو باطنی و روحی ،قبل از نزول آیه حکمی مبنی بر نجاست که حالی در

درست  ،بنابراین باید اذعان نمود که مسلمین مقصد و منظور از نجاست را در آیه
اصطلاحی نموده بودند، و رسول خدا صلّی  ایرنیافته بودند و آن را حمل بر معند

در مفهوم و بالتّبع  یآنان را متوجّه اشتباه و خطا ،الله علیه و آله و سلّم با این بیان
 مصداق آن نموده است.

از شیعه  ی  اصطلاحی در روایات ی و  نجاست ظاهر ز  نجس در غیر ا  استعمال لفظ 

و یا لفظ  «نجس»لی بر استفاده از لفظ یروایات شیعه نیز دلاطور در  همین
در معنای نفسی و باطنی آنها وجود دارد. مرحوم شیخ حرّ عاملی در جلد  «طاهر»

از  ،جمهور از ابن ،کند از بعضی از اصحاب روایت می 553 ۀصفح ،وسائلاوّل 
 که فرمود:السّلام  از امام صادق علیه ،یعفور أبی از ابن ،محمّد بن قاسم

                                                      
 .51( آیه 3سوره توبه ) .5
 .551، ص 9، جصّاص، ج أحکام القرآن .5
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مِ  لا تی تََتَمِعُ فیها غُسالةُ الحَمّا نا و  ؛تَغتَسِل مِن البئِرِ الا فإنا فیها غُسالةَ وَلَدِ الزِّ
هما. إنا الَله لم یَطهُرُ إل   هو لا یََلُق  سَبعةِ آباءَ، و فیها غُسالةَ النااصِبِ و هو شََُّ

ا مِن الکَلبِ   !الِله مِن الکَلبِ   و إنا النااصِبَ أهوَنُ علی   ،خَلقًا شًََّ
ریزد غسل  از آب چاهی که فاضلاب حمّام در آن می”حضرت فرمودند: »

که  دهند و درحالی شو می و زیرا اولاد زنا در آن حمّام خود را شست ؛مکن
شوید و او  چنین ناصبی خود را می باشد، و هم او تا هفت پشت طاهر نمی

بدتر از سگ نیافرید، امّا آن دو است. خدای متعال هیچ مخلوقی را  بدتر
 «!“تر است تر و زبون شخص ناصبی از آن هم پست

از محمّد بن الحسن ... از عبدالله بن  ،علل الشّرایعنظیر این روایت در 
 کند، حضرت فرمودند: السّلام روایت می یعفور مروی است که از امام صادق علیه بیأ

اکَ أن تَغتَسِلَ مِن غُسالةِ ...  مِ و إیا ففیها یََتَمِعُ غُسالةُ الیَهودیِّ و الناصرانیِّ  ؛الحمَّا
هُم. فإنا الَله تَبارکَ و تَعال    و المَجوسیِّ و النااصبِ لنا أهلَ البیتِ و هو شََُّ

 1و إنا النااصِبَ لنا أهلَ البیتِ أنجَسُ مِنه. ،یََلُق خَلقًا أنجَسَ منَ الکَلبِ  لم
 ۀزائد ،زیرا در این آب ؛غسل استفاده کنیحمّام جهت  ۀمبادا از آب زائد»

و بدان که  ،بیت قرار دارد غسل یهود و نصرانی و مجوسی و ناصب ما اهل
تر از  مخلوقی را نجس  آنان بدتر است. خدای متعال هیچ ۀناصبی از هم
 «تر است. که شخص ناصبی از سگ هم نجس درستی هو ب ،سگ نیافرید

شود که مقصود از نجاست و  ر آنها روشن مییبا توجّه به این دو روایت و نظا
زیرا لفظ طهارت  .معنای اصطلاحی و فقهی آن نیست ،یا طهارت در روایت سابق

و  که به اجماع حالی کار گرفته شده است در هدر روایت سابق در مورد ولد زنا ب
بلکه  ؛اولاد زنا پاک هستند و نجاستی عرضی مترتّب بر آنان نیست ،ضرورت دین

از یک نوع کدورت و گرفتگی باطنی و معنوی که است عبارت  ،ود از این لفظمقص
 و این اشکالی ندارد. ،ن غیر طریق شرعی مترتّب استبر توالد و تناسل مِ

                                                      
 .535، ص 5، ج علل الشّرائع. 5
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السّلام راوی را از غسل در آب حمّامی که  در این روایت دوّم نیز امام علیه
که بعداً خواهد  نند، درحالیک می  شویند نهی یهود و نصاری و غیره خود را در آن می

ی در مورد و اگر شکّ ،محکوم به طهارت ذاتی بوده ،آمد که قطعاً این جماعت
 آن در مورد مشرکین است نه در مورد آنها. ،بعضی باشد

السّلام ناصبی را  ست که: امام علیها قابل توجّه در این روایت این ۀنکت
به تشکیک نیست، و احکام  که نجاست مقول درحالی ،داند تر از سگ می نجس

بلکه به خصوصیّت نفس  ،به نجاست مادّه ارتباطی ندارد ،آن ۀبر آن و بر ازال ۀبمترتّ
اوّل باید با خاک آن را پاک نمود سپس با  ،شود. مثلًا در مورد سگ مادّه مربوط می
با خِرقه و  ،و یا در مورد غائط ؛شود با آب ازاله می ،یا در مورد بول ؛آب تطهیر نمود

شود. در تمامی این موارد طرق مختلف  یا سنگ و یا چیز دیگر رفع نجاست می
گردد و عنوان  برمی  نجس ۀبه اصل نجاست مربوط نیست بلکه به نفس مادّ ،ازاله

و اگر قرار باشد که شدّت  .دارد کمی یا زیادی و شدّت و ضعف برنمی ،نجاست
باید سؤر ناصبی را بیشتر از  ،داشته باشدعنوان ظاهری دخالت در احکام مترتّبه 

 5و لَِ یَقُل به أحدٌ. ؛تر است ناصبی نجس سؤر کلب تطهیر نمود، زیرا طبق این روایتْ
نجاست معنوی و قذارت باطنی است که  ،تر پس منظور امام از عنوان نجس

 باشد. آن دارای مراتب متفاوته از شدّت و ضعف و قلّت و کثرت می
 وارد است: 91باب التّطهیر، صفحه  ،کافی روایت دیگر در

کونیِّ  ،عن الن وفلِِّّ  ،علٌّّ عن أبیهِ   السّلام قال: عبدِاللهِ علیه عن أبی ،عن الس 
ابعِ ”قال رسولُ الِله صلیا الُله علیه و آله و سلام: » روا أولادَکُم یومَ السا  ،طَهِّ

هُ أطیَبُ و أطهَرُ و أسَرعُ لنَِباتِ الل   سُ مِن بَولِ و إنا الأرضَ تَنجَ  ؛حمِ فإنا
 5“«الأغلَفِ أربعیَن صَباحًا.
                                                      

 )محقّق(« کس قائل به این مطلب نشده است. که هیچ درحالی»ترجمه: . 5
 .91، ص 8ج  ،الکافی. 5
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السّلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت  امام صادق علیه»
تطهیر )ختنه(  ،اولادتان را در روز هفتم”کند که حضرت فرمودند:  می
تر و مهیّاتر و ترمیم آن بهتر و زودتر انجام  زیرا این هنگام پاکیزه ،یدینما
 ،نشده که زمین تا چهل روز از بول شخص ختنه درستی پذیرد؛ و به می

 «“ماند. نجس می
وسائل در  و 5،قةیبابُ الولادةِ و النّااسِ و العق ،تهذیباین روایت را در 

بابُ الِختانِ و  ،بحار الأنوارو در  5،ترکِه بابُ وجوبِ خِتانِ الصّبیّ و جوازِ  ،الشّیعة
از  ،طریف چنین به سند دیگر از ابن هم 9کنند. نقل می ،الخاضِ و سننِ الحملِ 

روایت  قرب الإسناددر کتاب  ،السّلام شبیه این روایت از امام صادق علیه ،علوان ابن
پدر  :تنیز روایت به طریق دیگر نقل شده اس خصالکذلک در کتاب  4شده است.

از  ،از حسین بن یزید نوفلی ،از پدرش ،از علیّ بن ابراهیم بن هاشم ،شیخ صدوق
 1کند. از پدرانشان روایت می ،از امام صادق ،سماعیل بن مسلم السّکونیا

الخلاء از رسول خدا صلّی  ی است که هنگام دخول در بیتیدعا ،مورد دیگر
مَن سمیة، و در باب استحباب التّ ،وسائلدر ؛ ستا الله علیه و آله و سلّم مروی

 وارد است: ،باب ارتیادِ المکان للحدَث ،یحضُره الفقیه لا
أ قالَ: اللَهُم  » و کانَ رسولُ اللهِ صلّ  الُله علیه و آله و سلّم إذا أرادَ دخولَ المُتَوَض 

جیمِ  یطانِ الرا جسِ النِّجسِ الخبَیثِ المُخبثِِ الشا  8.« ...إنیا أعوذُ بکَ منَ الرِّ
شد  الخلاء می رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم هر گاه داخل بیت»

                                                      
 .441، ص 3، ج تهذیب الأحکام. 5
 .494، ص 55ج  ،وسائل الشّیعة. 5
 قدری اختلاف.با  ،511، ص 515ج  ،الأنوار بحار. 9
 .555ص ، قرب الإسناد. 4
 .191، ص 5ج  ،الخصال. 1
 .59، ص 5ج  ، لایحضرهُ الفقیه  من؛ 913، ص 5ج  ،ةیعوسائل الشّ. 8
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برم از آنچه که پلید و نجس و خبیث و  خدایا به تو پناه می”فرمود:  می
 «“شده است. که آن همانا شیطان رانده و طرد ،باشد کننده می ناپاک و خبیث

 ،حباب التّسمیة و الاستعاذةباب است ،مستدرک الوسائلو شبیه این روایت را در 
 کند که: روایت می جعفریّاتاز کتاب 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به »السّلام فرمود:  میرالمؤمنین علیها
 5«شوم این دعا را بخوانم. الخلاء می من امر کرد هنگامی که داخل بیت

چه در روایت أغلف که زمین تا چهل روز  :ب بسیار روشن و واضح استخُ
ماند، مقصود نجاست ظاهری نیست؛ و کذلک اطلاق لفظ  حالت نجاست میه ب

 معنای نجاست اصطلاحی نخواهد بود.ه نِجس بر شیطان ب
از رسول خدا  ،با سلسله سند از معاذ بن جبل ،علل الشّرایعو نیز روایتی در 

 کند که حضرت فرمودند: نقل می
نیا إنا اللهَ  وجلا خَلَقَنی و عَلیًّا و فاطمةَ و الحسنَ و الحسیَن قَبل أن یَلُقَ الدا  عزا

 بسِبعةِ آلافِ عامٍ.
 قُلتُ: فأینَ کُنتم یا رسولَ الِله؟

امَ العَرشِ نُسَبِّحُ الَله تعال   قالَ: دُهُ. قُدا سُهُ و نُمَجِّ  و نَحمَدُهُ و نُقَدِّ
 أیِّ مِثالٍ؟ قُلتُ: عَلّ  

وجلا أن یََلُقَ  باحُ نورٍ، حتای  أشقالَ:  نا عَمودَ نورٍ   إذا أرادَ الُله عزا َ صُوَرَنا، صَیر 
هاتِ و  ثما قَذَفَنا فی صُلبِ آدَمَ، ثما أخرَجَنا إل   أصلابِ الآباءِ و أرحامِ الأمُ 

کِ و لا سِفاحُ الکُفرِ... لا  5. یُصیبُنا نجِسُ الشّا
من و علی و فاطمه و  ،هزار سال هفتخدای متعال قبل از خلقت دنیا به »

 حسن و حسین را خلق فرمود.
 پرسیدم از آن حضرت: پس شما کجا بودید ای رسول خدا؟

                                                      
 .59(، ص الأشعثیّات) الجعفریّات؛ 519، ص 5، ج مستدرک الوسائل .5
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حضرت پاسخ داد: ما در عرش پروردگار تسبیح و حمد و تقدیس و 
 نمودیم. تمجید او را می

 عرض کردم: بر چه مثال و تعیّنی وجود شما قرار داشت؟
نور بودیم، تا اینکه خدای متعال اراده فرمود  حضرت فرمود: ما اشباح

خلقت عنصری و مادّی ما را پدید آورد، آنگاه ما را همچون عمودی از نور 
طور از صلبی به صلب دیگر  بگردانید و در صلب آدم قرار داد، و همین

دامان ما را  ،کفر شرک و پلیدیِ گونه نجاستِ که هیچ منتقل شدیم درحالی
 5«. نیالود...

قذارت باطنی شرک  ،ین روایت تصریح دارد بر اینکه مقصود از نجاست شرکا
نه  ،صورت حقیقت نوریّه  طیّبه قطعاً به  ۀزیرا وجود خمس ؛و کدورت معنوی آن است

در اصلاب آباء و امّهات مستقر بوده است، چنانچه در  ،به صورت مادّه و عنصر مادّی
عنوان دلیل  توان این روایت را به لذا می تصریح شده است. و اخود روایت به این معن

قرار داد، و مقصود از  ﴾  ﴿: ۀشریف ۀمحکم و قاطع بر مفاد آی
 نجاست شرک را در آیه بر معنای کدورت و قذارت نفسی و معنوی تفسیر نمود.

خصائصِه بابُ فضائِله و ، 934، صفحه 58جلد  ،بحار الأنوارمورد دیگر در 
 کند: می  نقلتفسیر فرات بن ابراهیم از  ،صلّّ الله علیه و آله و سلّم

هَریِّ  الُله  رَضَِ  عن عبدِاللهِ بنِ عبّاسٍ ـ ،علُّّ بن محمّدِ بنِ علِّّ بنِ عُمَرَ الزُّ
 ینا خَطیبًا فقال:ف (و سلّم)قام رسولُ اللهِ صلّّ الله علیه و آله »ـ قال:  عنه
 . آلائِهِ و بلائِهِ عندنا أهلَ البیتِ... علی   الحمدُ لِلَِّ ”

ادقونَ إذا نَطَقوا و  و إناا أهلُ  رَنا الُله مِن کلِّ نَجسٍ، فنَحنُ الصا البیتِ طَه 
 5«إلخ. ـ “ا.العالمِون إذا سُئِلو

                                                      
نظیر این  «السّلام محمّد الحسنِ بن علّّ علیهما معرفة ولادة أبی»اب ب، 513، ص دلائل الإمامةدر . 5

 .روایت نقل شده است
 .911ص ، تفسیر فرات کوفی. 5
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روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ”گوید:  عبدالله بن عبّاس می»
 ای قرائت کرد و فرمود: هدر میان ما برخاست و خطب

های او و بر بلایائی که نازل  حمد اختصاص به پروردگار دارد بر نعمت
 .“«بیت کند بر ما اهل می

 فرماید: تا اینکه می
بیتی هستیم که خدای متعال ما را از هر نجاست و قذارتی پاک  و ما اهل»”

ن و مطهّر گردانید؛ پس ما در کلام خود صادق هستیم زمانی که سخ
 «الخ. ـ .“و دانا هستیم زمانی که سؤالی از ما بشود ،یمیبگو

 ،قطعاً بر معنای قذارت باطن و کدورت نفس «نجس»در اینجا نیز لفظ 
 استعمال شده است.

عنوان شاهد و  اینها برخی از مواردی بود که نگارنده به آن برخورد کرده و به
توان استفاده  در قذارت و کدورت نفسانی می «نجس»دلیل بر رواج استعمال لفظ 

 5نمود؛ البتّه ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد.
                                                      

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: میاز جمله . 5
در  السّلام ، زیارت حضرت امام حسین علیه313ص ، 5، ج و سلاح المتعبّد مصباح المتهجّد( 5

امِِةِ و الأرحامِ الطااهرةِ » :روز اربعین سکَ الجاهلیاةُ  لمَ  ،أشهَدُ أناکَ کُنتَ نورًا فی الأصلابِ الشا تُنجَِّ
تُ مِن ثیابها لمَ  نجاسِها وأبِ  مّا  .«تُلبسِکَ المُدلَهِ

ی أنّ أبابکرٍ هَرَبَ یومَ وِ و رُ »: 841 ، صالسّلام علیهطالب  فی إمامة علیّ بن أبی المسترشد (5
. و یَنجُس بعِبادة الأوثانِ و الأصنامِ قَطُّ  ثمّ لَِ  ،قَطُّ  یَنهَزِم عَلٌّّ   هو و عُمَرُ، و لَِ برٍ مَ یومَ خَیانَزََ  أُحدٍ و

 «تَرَکَ أباهُ و هو أعَزُّ قُرَیشٍ.
بنُ إسحاقَ جِرابَهُ مِن طَیِّ کِسائهِِ، فوضَعَهُ بیَن یَدَی مولانا  أخرَجَ أحمدُ »: 151، ص دلائل الإمامة (9

، فُض  الخاتَمَ عَن هَدایا شیعَتکَِ و مَوالیکَ.”قال:   الغُلامِ وفنظََرَ أبومحمّدٍ علیه السّلامُ إلَی   “یا بُنیَ 
هَدایا نَجِسةٍ و أموالٍ رَجِسةٍ قَد شیبَ أحَلُّها  یََوزُ ل أن أمُد  یَدًا طاهرةٌ إل   أ !یا مولایَ ”فقال: 

الأحلا منها و مَیِّزَ بَیَن یُ یابنَ إسحاقَ! استَخرِج ما فی الِجرابِ لِ ”لامُ: فقال مولانا علیه السّ  “بأِحرَمِها؟
  “« .الأحرَم
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عبارت از همین  ،و امّا معنای دوّم نجاست، و به عبارت دیگر مصداق دوّم آن
 باشد. و مصداق متعارف فقهی و فعلی است که برای همه روشن و واضح می امعن

 

 
 
 

                                                      
 4) أخرَجَ أحمدُ بنُ  ،فلمّا فَرَغَ مِن کَتبهِِ البَیاضَ الّذی کان بیَدهِ »: 118، ص الثّاقب فی المناقب
 وَ قال: أبومحمّدٍ علیه السّلامُ إلی الغلامِ  ظَرَ المَولی  قَ جِرابَهُ مِن طَیِّ کسِائهِِ، فوَضَعَهُ بَیَن یَدَیهِ، فنَ اإسح

تی بَعَثوها إلیکَ  ،یا بُنیَ  ”  یََوزُ ل أن أمُد  یَدَی   !یا مولایَ ”فقال:  .“فُض  الختَمَ عن هَدایا شیعتکَِ الا
قَ، ایابنَ إسح”السّلامُ:  فقال علیه “هَدایا نَجِسةٍ و أموالٍ وَحِشةٍ قَد خُلطَِ حِلُّها بحَرامِها؟ الطااهرةَ إل  

 «“الحرَامِ منها. مَیِّزَ بیَن الحلالِ ویُ استَخرِج ما فی الِجرابِ لِ 
جعار بن محمّد بنِ حَمرانَ قال: قال الصّادقُ   عن محمّدِ » :559، ص 5ج  ،یحضره الفقیه لا  من (1

مَ فقُل فی الوقتِ الاذی تَنزِ ”علیه السّلام:  النافاقِ و  هما أنزِع عنای رِبقةَ عُ فیه ثیابَکَ: اللَ إذا دخَلتَ الحمّا
لَ فَقُل: اللَ  ثَبِّتنی علَی الإیمّنِ. و إذا أعوذُ بکَ مِن شََِّ نفسِ و أستَعیذُ بکَِ مِن  هما إنیا دَخَلتَ البیتَ الأوا

جسَ النِّجسَ و طَ إذا دَخَلتَ البیتَ الثاانَی فقُل: اللَ  أذاهُ. و ر جَسَدی و قَلبی،هُما أذهِب عنای الرِّ و  هِّ
 «“هامتکَِ. هُ علی  خُذ مِن المّءِ الحارِّ و ضَع  

 الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ، زیارت حضرت إبراهیم ابن رسول35، ص الکبیر المزار (8
حلالَهُ و حرامَهُ، أشهدُ أناکَ قدِ اختارَ الُله لَکَ دارَ إنعامِهِ قَبل أن یَکتُبَ علَیکَ أحکامَهُ أو یُکَلِّفَکَ »

سًا مِن کُلِّ دَنَسٍ  أکَ جَناةَ المَأوی   ،فنقََلَکَ إلَیهِ طَیِّبًا زاکیًا مَرضیًّا طاهرًا مِن کُلِّ نجِسٍ، مُقد  ، و و بَو 
 «.العُلی   دَرَجاتِ  رَفَعَکَ إل  

وِجهةِ الثّانیةِ مِن فصلٌ فیما نذکُره من القائمةِ الثّانیةِ من ال ،93ص ، للنّفوس منضود السّعود سعد( 3
روا نُاوسَکُم مِن کُلِّ دَنَسٍ و نجِسٍ »الکُرّاسِ الثّالثِ من سننِ إدریسَ:   ،إنّما إذا دخَلتُم فی الصّیام طَهِّ

هةٍ عن الأفکارِ السّیِّئةِ و الهواجِسِ المُنکَرةِ و صوموا لِلِّ  سُ بِ فَإنّ الله یَ  ؛ بقِلوبٍ خالصةٍ صافیةٍ مُنزَ 
 «النیّّاتِ المَدخولةَ. طِخةَ والقلوبَ الل  
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 ﴾إن ما المُشِرکوُنَ نجَسٌ ﴿:  کریمۀ  و مفاد آیۀ  شرک  معنای

 





 

 
 
 
 
 
 

  بسم الله الرّحمن الرّحیم

 
طور که قبلًا گذشت، از نقطه نظر فقهی تنها دلیلی که ممکن است از  همان
﴿: ۀشریف ۀآی ،کریم بر نجاست مشرکین دلالت کندآیات قرآن           

                        ﴾5 باشد. لذا  می
بایست ابتدائاً به تبیین عنوان شرک و مشرک پرداخته، سپس میزان  در اینجا می

 مورد ارزیابی قرار دهیم. ،دلالت آیه را بر مفاد و مقصود
آیۀ شریفۀ  موجود در  ئن  نجَسٌ﴿قرا نَ  لمُشرِکوُ نَّما ا مشرکینإ ی  اصطلاح ی و  نجاست ظاهر مبنی بر عدم   ﴾ 

الحرام ذکر شده  آیه فقط خصوص مسجداین باید در اینجا توجّه کرد که در 
 ،مساجد باشد ۀعدم دخول مشرکین در هم ،نه مساجد دیگر؛ پس اگر منظور ،است

و عدم قول به فصل در  .بایست تلمیحی نسبت به این مطلب بوده باشد لاأقل می
مساجد مختلفی در  ،زیرا در زمان نزول آیه ؛تواند تأثیری داشته باشد اینجا نمی

قرینه بر عدم لحاظ آنها در کیفیّت  ،وجود داشته است و این خود  مدینه و اطراف
مدخلیّت داشته باشد؛  ،نحو عکس هنزول حکم است. بلی ممکن است این قضیّه ب

                                                      
 :559، ص 8 ، ج امام شناسی .51آیه  (3) هبسوره تو. 5
و بعد از این سال نباید به مسجدالحرام  ،مشرکان نجس هستند !اید که ایمان آورده ای کسانی»

 .«نزدیک شوند
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عدم قول به فصل در حرمت و عدم حرمت دخول مشرک از یک طرف، و  :یعنی
موجب این نظریّه گردد که مقصود از  ،شریفه از طرف دیگر ۀاجد در آیعدم ذکر مس

، نجاست ذاتی و جبلّی نیست، بلکه منظور قذارت معنوی و کدورت «نجس»لفظ 
الله این حکم را  جهت تعظیم و تفخیم مرتبه و جلالت بیته و آیه ب ،نفسانی است

و  ،ای متعارفاز معن «نجس»موجب صَرف لفظ  ،و این خود .صادر نموده است
 مصداق دیگر از این مفاد باشد. ۀاراد

ن شرک و مشرک  تبیین عنوا

 باشد. در معنای سهم و نصیب در کنار سایر سهام میه در لغت ب «شرک»
 گوید:لسان العرب 

کنا، بمعنی   یکَین. یقالُ: اشتَََ کةُ مُُالطةُ الشر  کَ  الشرِّ تَشارَکنا؛ و قد اشتَََ
 . ...شارَکَ أحدُهما الآخَرَ الرّجُلان و تَشارَکا و 

 . المُشارکُ...: و الشّریکُ 
کِ  أیضاً و الأشراکُ   . ...کما یقالُ: قِسمٌ و أقسامٌ  ؛و هو النّصیبُ  ،جمعُ الشرِّ

: و الاسمُ  تعالَی الُله عن ذَلک. جَعَلَ لهُ شریکًا فی مُلکِهِ  :و أشَرکَ باِللهِ 
کُ  کُ  . ...الشرِّ کاءِ و تعالَی  ؛شریکًا فی رُبوبی تهِِ  عَلَ لِلِّ أن یُ  :و الشرِّ َ  الُله عن الشرُّ
﴿: تعالی   هقولُ  کذلکو  . ...الأندادِ                 ﴾5؛ 

لِأنّ معناهُ عدَلوا بهِِ، و مَن عدَل به شیئًا من خَلقِهِ فهو کافرٌ مشرکٌ، لِأنّ الَله 
 . ..نَدیدَ. ندِ  له و لا له و لا شریک وَحدَه لا

لِکهُ و ما شر لَب یکَ لا»حَدیث تَلبیةِ الجاهلیّةِ:   و فی ََ یک لک إلّا شریکٌ هو لک 
نمََ  «مَلَکَ. یُریدونَ أنّ الصّنمَ و ما یَملِکهُ و یََتَصُّ بهِِ مِنَ  ؛یَعنونَ باِلشریکِ الص 
بونَ بِا إلیهلاتِ الّتی تکونُ عِندَه و حَولَه و النُّالآ کُلُّها  ،ذورِ الّتی کانوا یَتَقَر 

لِکهُ و ما مَلَکَ.»قولهِ:  مِلکٌ للّهِ عزّوجلّ. فذلک معنی   ََ»5 
                                                      

 .99 ه( آی3سوره أعراف ). 5
 . ترجمه:411ـ  441، ص 51، ج العرب  لسان. 5
به معنای اینکه با هم “ اشتَکنا”شود:  عبارت است از مخالطت و مشارکت دو شریک؛ گفته میشرکت: »

  همگی به یک معنا هستند.“ قد اشتَک الرّجلان و تشارکا و شارکَ أحدُهما الآخَر”مشارکت کردیم. و 
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شود، شرک به معنای سهیم  حاصل می «شرک»بنابر آنچه از مفاد و مصادیق 
خیر  ۀنمودن غیر الله، چه در نفس ذات و حقیقت وجود )همچون قائلین به تعدّد اله

خدای  ،قنوم که همان یزدانبه دو اصل و دو اُ ندها که معتقد شرّ مانند زرتشتیو 
سماء و ا( و چه در ستا  و أهرمن که خدای شرور و ناملایمات ؛خیرات و برکات

مانند مشرکین و عابدین أصنام و یا حیوانات و یا کُرات )فعال ذات اصفات و 
سوی این آثار  ه دانند و توجّه خود را ب فیض الهی می ۀسماوی که آنها را واسط

 شرک و مصداق آن خواهند بود. ۀتمام اینها داخل در مقول ( کهنمایند منعطف می
 خطاب مشرک شده است: ،در آیات قرآن کریم به عابدین نجم و قمر و شمس

﴿                            * 

                                * 

                                                      
 .و شریک: کسی است که با انسان در کاری مشارکت دارد 
 و به معنای نصیب است؛ مانند قسم و اقسام. شِرکچنین جمع  : هماَشراکو 
: یعنی برای خداوند در مُلک و پادشاهی او شریک قرار داد؛ پاک و متعالی است أشَرک باللهو 

. و شرک عبارت است از اینکه برای خداوند در  خداوند از آن. و اسم آن، شرک است...
از اینکه شرکاء و انداد داشته  ربوبیّتش شریکی قرار داده شود؛ پاک و متعالی است خداوند

﴿فرماید:  طور است گفتار خداوند متعال که می . و همین باشد...             

  ﴾ ؛ بدین جهت که معنایش این است که آنان برای خداوند عِدل و شریک قرار دادند و
را شریک او قرار دهد، کافر مشرک است، چراکه خداوند کسی که چیزی از مخلوقات خداوند 

 واحد است و هیچ شریک و شبیه و مثلی ندارد.
لبّیک، اجابت کردم دعوت تو را، شریکی برای تو وجود ”و در حدیث تلبیۀ جاهلیّت آمده است: 

 “ندارد مگر شریکی که مختصّ به تو است و تو مالک او و هر آنچه در تملّک او است، هستی.
منظور آنان از شریک، بت است؛ و منظورشان از این کلام این است که: بت و هرچه در تملّک او 
است و اختصاص به او دارد از آلاتی که در نزد او است و در اطراف او است و نذرهایی که مردم 

جستند، همه و همه ملک خداوند عزّوجلّ است. و این است معنای این  با آن به او تقرّب می
 )محقّق(“« مالک او و هر آنچه او مالک است، هستی.”شان: سخن
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       *                  

                  *             

               ﴾.5 
اهل لهّ بر خروج  ا ا آیات د ز د ب ا   شرک ۀریکتا

پرستان را  بقره خدای متعال در عین اینکه بت ۀاز سور 511 ۀطور در آی همین
 کتاب را با عنوان کفر از آنها متمایز و جدا ساخته است: ولیکن اهل ،مشرک نامیده است

﴿                                 

                           ﴾.5 

کتاب را مشمول  اهل ،و گرچه در بسیاری از آیات با لفظ مضارع و یا ماضی
این عنوان نموده است، امّا با لفظ مشرک که اسم فاعل و دالّ بر ثبوت و تحقّق 

                                                      
 :535و  534و  533، ص 9، ج الله شناسی. ترجمه برگرفته از 33 ـ 31( آیات 8سوره أنعام ) .5
پرستش  ۀبراهیم از عمویش آزر دربارا ۀچنان )برای بحث و مؤاخذ و هان ای پیغمبر! ما آن»

دهیم؛ و به جهت آنکه از صاحبان یقین  مین را نشان میها و ز براهیم ملکوت آسماناأصنام( به 
پس هنگام شب چون سیاهی آن همچون پوششی وی را فرا گرفت، یک ستاره در *  بوده باشد

گفت: من  ،که آن ستاره غروب کرد ست پروردگار من! پس هنگامیا گفت: این ،آسمان دید
ست پروردگار ا گفت: این ،ن دیدپس چون ماه را درخشا*  دارم! کنندگان را دوست نمی غروب

گفت: اگر پروردگارم مرا رهبری ننماید، من تحقیقاً از گروه  ،که غروب کرد من! پس هنگامی
این  ،ست پروردگار منا گفت: این ،پس چون خورشید را فروزان دید*  گمراهان خواهم بود!

گفت: ای قوم من! من تحقیقاً از آنچه را که شما در  ،که غروب کرد پس هنگامی !تر است بزرگ
قلب و روی دل خودم را به  ۀطور حتم و مسلّم، وجه همن ب*   دانید بیزار هستم برابر خدا مؤثّر می
یده و از غیر یها و زمین را آفریده است. دل من به سوی حقّ گرا ام که او آسمان آن کس برگردانیده

 «آورندگان به خدایم بوده باشم! نان نیستم که از شریکعراض کرده است. و من چإاو 
 :585، ص  51، ج معاد شناسی، و 33، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. ترجمه برگرفته از 5
و ؛ کتاب و مشرکین دوست ندارند که از طرف پروردگار شما بر شما خیری فرود آید اهل»

 «خداوند دارای فضل بزرگی است.و  ،دهد به رحمتش هر که را که بخواهد خداوند اختصاص می
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 ذکری به میان نیامده است. ،باشد مصدر در نفس فاعل می
 فرماید: بیّنه می ۀاوّل از سور ۀو کذلک در آی

﴿                                  ﴾.5 

 شود: تکرار می اششم نیز همین معن ۀو در آی
﴿                                

     ﴾.5 

 ۀو بقیّ ،لفظ مشرک خارج ۀریکتاب از دا این آیات فقط اهلپس با توجّه به 
 کند. صنام و أنجم و قمر و شمس و حیوانات را داخل میأ ۀاصناف از عبد

البتّه در آیات قرآن حتّی خطاب به مؤمنین که در اعمال و عبادات خود غیر 
آنان را از شرک  ،با عنوان فعل نه با عنوان اسم فاعل ،دهند خدا را شریک قرار می

شریک و  ،سناد امور عالم تکوین به خدای متعالإدارد. و یا آنان که در  برحذر می
 :ۀشریف ۀبرند؛ مانند آی دهند هم سهمی از این شرک می انبازی قرار می
﴿                                    

   ﴾.9 
                                                      

کتاب که کافر شده بودند و مشرکین، از یکدیگر جدا و منفک  آن افرادی از اهل». ترجمه: 5
 )محقّق(« نبودند، تا اینکه بیّنه بر ایشان آمد.

 :543، ص 51، ج معاد شناسی. 5
اند(  سلام ایمان نیاورده، و به پیامبر اکتاب )چون یهود و نصاریٰ اند از اهل آن کسانی که کافر شده»

مانند؛ و  و خلود می طور جاودان هاند، در آتش سوزان جهنّم ب و کسانی که به خداوند شرک آورده
 «ترین مخلوقات. ایشانند بدترین و خبیث

 :5، تعلیقه 518، ص 5، ج انوار الملکوت. 81( آیه 53سوره عنکبوت ). 9
ت امواج خطر افتند در آن حال( تنها خدا را به این مردم مشرک چون به کشتی نشینند )و به دس»

نجاتشان رساند )باز به خدای  و چون از خطر دریا به ساحلِ ؛خوانند اخلاص کامل در دین می
 .«شوند یکتا( مشرک می
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بیش  و افراد کم ۀدر هم ،باشد از آنجا که مقول به تشکیک می او این معن
 چنانچه روایات نیز بر این مسئله دلالت دارند. ؛وجود دارد

باشد، همان  امّا مشرک در اصطلاح قرآن که مقتضی احکام خاصّ به خود می
 اصنافی هستند که در بالا ذکر شد.

﴿ :ۀشریف ۀکتاب قطعاً مشمول آی اهل ،بدین لحاظ          

              ﴾5 شریفه بر  ۀباشند. و امّا دلالت آی نمی
مطلب  ۀگونه شکّی وجود ندارد؛ عمد قطعی بوده و جای هیچ ،اصناف از مشرکین

 باید بررسی شود.  ست کها در دلالت آیه بر نجاست آنها
 رسد: نظر میه در اینجا مطالبی چند ب

لحرام مسجدا آیۀ شریفه فقط به  تخصیص حکم   علّت 

آیه در مقام اثبات نجاست ذاتی برای مشرکین است، و یا این اینکه: آیا  اوّل
آمد و تردّد و  و ت رفتکند که در صور اینکه دلالت بر قذارت ذاتی و باطنی می

 شود؟! موجب هتک حرمت مسجدالحرام می خلاصه مأمن و مأوای آنها
ثبات نفس ا ،در اینجا باید به این نکته توجّه داشت که چنانچه مقصود

؟ است نحو عموم بیان نکرده هنجاست ذاتی بر آنها باشد، چرا آیه این مطلب را ب
ا الّذینَ ءامَنوا ا ی»بدین نحو:   «یَقرَبوا مَساجِدَکُم. فَلا ،إنّما المُشِرکونَ نَجَسٌ أیُُّّ

نفی حکم  ،ممکن است اعتراض شود که: آیه مفهوم ندارد و به عبارت دیگر
شود؛ چه اینکه آیه در مقام بیان نفس حکم است و ذکر  از سایر مساجد نمی
از لحاظ عظمت شأن و  و جهت بیان مصداقی از مصادیقه مسجدالحرام صرفاً ب

 شود. مساجد می ۀصیّت مورد است، و إلّا اطلاق آیه شامل همخصو
مقتضای اصول موضوعه و از ه این اشکال مندفع است به اینکه: گرچه ب

ولی با  ؛و مطلبی که ذکر شد خواهد بود اابتدائاً متبادر به ذهن همین معن ،جهت فنّی
                                                      

 .51( آیه 3) هبسوره تو. 5
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رکز حکومت اسلام و عنوان م همدینه ب ،توجّه به اینکه در زمان نزول آیه و پس از آن
موطن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و مقرّ خلفای پس از آن حضرت بود، 

آمد و تردّد کفّار و  و ترین مرکز رفت عنوان دوّمین مسجد و مهم مسجد مدینه به
از  ،نظارأ  یت و توجّهیم از جهت اهمّیو قطعاً اگر نگو ،شد مشرکین محسوب می

و بالاتر بوده، باید اذعان کرد اقلاًّ در ردیف آن محسوب تر  مسجدالحرام مهم
بود، چرا از  گردید. و اگر مقصود از آیه صرفاً بیان حکم نجاست ذاتی مشرکان می می

که  بایست غفلت شود؟! درحالی ذکر مسجد مدینه با آن شرافت و مجد و عظمت می
 وجود ندارد!هیچ فرقی بین این دو مسجد  ،از نقطه نظر حکم و ترتّب آثار

 ،و بر فرض اینکه قائل به حرمت بیشتر و لحاظ بیشتر در مسجدالحرام شویم
باز این مسئله هیچ دخلی در ترتّب حکم بر نجاست و یا عدم نجاست مشرکین 

خواه در مسجدالحرام باشد یا در جای دیگر؛ و اگر  ،ندارد؛ زیرا نجس، نجس است
منع از  ،ود آنان بلامانع است. بنابرایندر همه جا طاهر و ور ،مشرکین نجس نیستند

و ما هم از  .گردد مسجدالحرام صرفاً به جهت مسائل سیاسی و اجتماعی آن باز می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله روایتی که دالّ بر ممنوعیّت دخول مشرکان و کفّار 

که ذکر  طور نداریم؛ بلکه همان ،به مساجد مسلمین باشد و حرمت آن را اثبات نماید
 ۀلحاظ همین آیه صرفاً ب ،شد خلاف آن روایت شده است و تمسّک به ممنوعیّت

 شریفه است.
مِهِم هذَا﴾ آیۀ شریفه به ﴿بعد عا  علّت تقیید حکم 

پس  ،اند مشرکون نجس»فرماید:  شریفه می ۀاینکه: در آی دوّمو امّا مطلب 
و مقصود از سال در این  !«باید از دخول در مسجدالحرام بعد از امسال اجتناب کنند

السّلام آیات برائت را در مکّه قرائت  میرالمؤمنین علی علیهاسالی است که  ،آیه
دخول برای  ،نهم از هجرت است. و منظور از دخول مسجدالحرام ۀفرمود، و آن سن

مخصوصه   چنانچه مشرکین عریاناً در موسم حج به انجام عبادات ؛حجّ است
هذا آیه منع از دخول مشرکین در همه حال و در هر صورت  یپرداختند. فبناءًعل می

کند، بلکه اختصاص به حج با آن شکل و وضع و خصوصیّت دارد؛ و اگر نه  نمی
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فرمود: مشرکین نباید داخل مسجدالحرام شوند، نه اینکه بفرماید:  می ،چنین بود
ای تأمّل و ج ،و این نکته «مشرکین پس از امسال نباید داخل مسجدالحرام شوند.»

 دقّت دارد.
مشرکین نجاست  لحرام، بر  مسجدا نزدیکی به  ب و  قر تّب حکم عدم  تر  علّت 

حکمِ مترتّب بر نجاست مشرکین را  ،شریفه ۀاینکه: در آی سوّمو امّا مطلب 
مناسبتی با  ،عدم قرب و نزدیکی به مسجدالحرام ذکر کرده است؛ و این تعبیر

زیرا گرچه موجب تنجیس مسجدالحرام  .قذارت ظاهری و نجاست ظاهری ندارد
خواهد  امعن لغو و بی ،ظاهری باشند، امّا تعبیر به عدم اقتراب در مورد تنجیسِ می
چیز نجس  :و ما در هیچ مورد از موارد نجاسات سراغ نداریم که فرموده باشند ؛بود

 را حتّی نزدیک مسجد و یا مسجدالحرام نبرید.
عنوان طهارت و  ،ل در توصیف بیت خودکه خدای متعا چنان هم ،بنابراین

 فرماید: بقره می ۀاز سور 551 ۀپاکیزگی را بر آن اطلاق نموده است، چنانچه در آی
﴿                              

  ﴾،5 

 فرماید: حج می ۀاز سور 58 ۀو در آی
﴿                                    

      ﴾،5 

الحرام  الله ملکوت بیت  که قطعاً طهارت باطن و صفای ـمناسب با این پاکیزگی و طهارت 
                                                      

 :591، ص 3، ج معاد شناسی. 5
 کنندگان شما دو نفر باید خانه مرا برای طوافعیل عهد نموده و پیمان بستیم که اسماو ما به ابراهیم و »

 «پاک و پاکیزه کنید! ،گزیدگان و رکوع و سجودکنندگان و اقامت
 :91، ص 8، ج امام شناسی. 5
خطاب   را وللهازمانی را که محلّ عبادت قرار دادیم برای ابراهیم مکان بیت  ،و یاد بیاور ای پیغمبر»

 ،آورندگان بجای کنندگان و سجده رکوع گزاران و ن و نمازکردیم که آن بیت را برای طواف طائفا
 «!پاک و طاهر گردان
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 ؛و خلوص و ترکّز آن بر حقیقت توحید است ،و عدم تلوّث آن به ملوثّات عالم کثرات
قذارت روحی و کدورت معنوی و   ـنه طهارت ظاهر و پاکیزگی جسمی و ظاهری

 :یعنی ،﴾   ﴿فرماید:  لذا می ؛ظلمت باطنی و نفسی خواهد بود
و  !حتّی نزدیک آن ساحت مقدّس و ملکوتی و مطهّر نباید شوند ،با این کدورت باطن

مه چنانچه مرحوم علّا .بسیار روشن و واضح و بدون اشکال خواهد بود ااین معن
جلد نهم،  ،المیزانایشان در  ؛تصریح دارند انیز بر این معن ـ رضوان الله علیه ـ طباطبائی

 فرمایند: می 591 فحهص
الحرامَ بحَسَبِ المُتَااهَمِ العُرفیِّ یُایدُ  لنّهیُ عن دخولِ المُشِرکیَن المسجدَ و ا

مَنعَ  لی  و فی تَعلیلِهِ تَعا .أمرَ المُؤمنیَن بمَنعِهم عن دخولِ المسجدالحرام
مُ المسجدَ بکَونَِم نَجَسًا م کاعتبارِ نَوعٍ مِن اعتبارُ نَوعٍ من القَذارةِ له ،دخولِهِ

و هی کیُ کانَت أمرٌ آخَرُ وراءَ الحُکمِ  .الحَرامِ  الن زاهةِ للمسجدِ  الطّهارةِ و
طوبةِ و غیِر ذلک.  5باجتنابِ ملاقاتِِمِ باِلرُّ

آیۀ شریفه نَجَس﴾ در  لفظ ﴿ ز  نعقاد ظهور ا موضوع و ا تحقّق   کیفیّت 

: شکّی نیست که انعقاد ظهور از لفظ و تلقّی آن توسّط چهارمو امّا مطلب 
اساس کیفیّت تحقّق موضوع و ارتکاز آن در نفس مخاطب  بالخطاب، بر مخاطبینِ

ه و ه و مقالیّو این مسئله مبتنی بر کیفیّت دلالت شواهد و حکایت قرائن حالیّ ؛است
هذا  علیٰ و حتّی ممکن است پس از آن نیز باشد. بناءً ،خطاب مقارنات در زمان تلقّیِ
و  ،است  ی بلکه یک حقیقت عرفیّه و طبعیّهنه یک امر اعتبار ،انعقاد و تشکّل ظهور

 تکوّن و تشکّل آن ندارد. ۀاعتبار شخص هیچ دخالتی در نحو
                                                      

 . ترجمه:553، ص 3، ج تفسیر المیزان. 5
و نهی از ورود مشرکین به مسجدالحرام، به حسب فهم عرفی، امر نمودن مؤمنین است به اینکه »

شدن آنان در مسجدالحرام  مانع داخل شدن آنان به مسجدالحرام شوند. و اینکه علّت منع از داخل
رساند که مشرکین دارای نوعی از قذارت و پلیدی هستند کما اینکه  نجس بودنشان است، می

ای  مسجدالحرام دارای نوعی از طهارت و نزاهت است. و این حکم به هر نحو که باشد، مسئله
 )محقّق(« غیر از حکم به اجتناب ملاقات کفّار با رطوبت و غیر آن است.
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چنانچه قبلًا راجع به اسکان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  ،روی این اصل
چنین شخص مشرک به روایت  سلّم وَفد مشرکین را در مسجدالنّبی گذشت، و هم

الحرام و ایراد  مشرکین حتّی پس از نزول این آیه در مسجدبوهریره، و کذلک دخول ا
السّلام با ملحدین در مسجدالحرام،  مباحثات کلامیّه توسّط حضرات معصومین علیهم

مقصود از نجاست،  :کند که المجموع این ظهور را برای مخاطبین تداعی می حیث من
 .باشد، بلکه کدورت باطنی و نفسی مراد است نجاست ظاهری نمی

ی د مناظر الّروایات ئمّه علیهم ۀبر  مساجد ا قه در   السّلام با کفّار و زناد

السّلام با کفّار و زنادقه  معصومین علیهم ۀاز جمله روایاتی که دلالت دارد ائمّ
 کردند: نشستند و مناظره می خصوص در مسجدالحرام می هب ،در مساجد

 چنین آورده است: 994جلد دوّم، صفحه  ،حتجاجاِروایتی است که در  .5
عبدالله  کان زِندیقٌ بمصَر یبلُغُه عن أبی»عن هِشامِ بنِ الحَکَم قال: 

هو ”قیل: یُصادِفه بِِا؛ و  جَ إلی المدینةِ لیُِناَرَِه، فلمالسّلامُ عِلمٌ، فخَرَ  علیه
 إلیه و هو فانتَهی   ـ السّلامُ  عبدالله علیه و نحن مع أبی ـمکّةَ  لی  إفخَرَجَ  .“بمکّةَ 

قالَ:  “ما اسمُکَ؟” فقال له أبوعبدالله: .فی الطّوافِ، فَدَنا مِنهُ و سلّم
 “أبوعَبدِالله.”قالَ:  “فمّ کُنیَتُکَ؟”قال:  “عبدالمَلکِ.”

مِن مُلوکِ  أ ؛فمَن ذا المَلِکُ الاذی أنتَ عبدُه”السّلام:  قال أبوعبدِالله علیه
مّءِ؟ مّءِ أم عبدُ إل    هِ عبدُ إل   أ ،و أخبِِنی عن ابنکَِ  !الأرضِ، أم مِن مُلوکِ الس  هِ السا

 فسَکَتَ. “قُل!”السّلام:   فقال أبوعبدالله علیه فسَکَتَ. !“الأرضِ؟
السّلام من  هفلمّا فَرَغَ أبوعبدالله علی “إذا فَرَغتُ من الطاوافِ فَأتنِا!”فقال: 

ندیقُ، فقَعَدَ بین یَدَیهِ و ن فقال أبوعبدالله  ؛حن مجتمِعونَ عندهالطّوافِ أتاهُ الزِّ
 5«إلخ. ـ علیه السّلام

                                                      
زیست که علومی از  می از هشام بن حکم روایت شده است که گفت: در مصر زندیقی»رجمه: ت .5

السّلام به او رسیده بود، لذا از دیار خود رهسپار مدینه شد تا با آن حضرت مناظره  امام صادق علیه
پس اند.  کند؛ امّا آن حضرت را در مدینه نیافت، و به او گفته شد که: حضرت به مکّه مشرّف شده

  السّلام بودیم که او آن حضرت را در حال طواف یافت؛ پس عازم مکّه شد. ما با امام صادق علیه
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 :914 فحه، ص5 لدج ،حتجاجاِ .5
العَوجاءِ یسألُ  أبِی  شَهِدتُ المسجدالحرام و ابنُ »عن حَاصِ بنِ غیاثٍ، قال:  و

﴿: ه تعالی  ولالسّلام عن ق أباعبداللهِ علیه          ﴾...».5 
 :533، صفحه 5طبع آل البیت، جلد  ،رشاداِروایت  .9

نی أبوالقاسمِ جعارُ بنُ مح الاُقَیمیّ: عن العبّاسِ بنِ عَمرِو ،  مّد القمّی ...أخبَرَ
عِ  و ابن الأعمی   طالوتَ و ابنَ  العوجاءِ و ابنَ  أبِی  إنّ ابنَ » نادقةِ  المُقَا  فی نَاَرٍ من الز 

و أبوعبداللهِ جعارُ بنُ محمّدٍ  ،مِ الحرا کانوا مُجتَمعیَن فی المَوسمِ باِلمسجدِ 
 5«آخِرِ الحدیثِ. إلی   ـالسّلام فیه  علیهما

السّلام با  علیه ی میرالمؤمنین علاروایات و اخباری که دلالت بر مناظرات  .4
 ، از کتاب51جلد  ،الانوار  بحارکتاب در مسجد مدینه دارد. از جمله در کتاب  اهل

                                                      
  .فرمودند: “ عبدالملک.”گفت: “ اسمت چیست؟”حضرت فرمودند: نزدیک شد و سلام کرد

 “ابوعبدالله.”گفت: “ چیست؟ ات کنیه”
او هستی، از ملوک زمین است یا از ملوک این ملِک که تو بندۀ ”السّلام فرمودند:  امام صادق علیه

آسمان؟! و نیز از فرزندت به من خبر بده که بندۀ پروردگار آسمان است یا بندۀ پروردگار 
 باز سکوت کرد.“ بگو!”السّلام دوباره فرمودند:  او ساکت شد. پس امام صادق علیه“ زمین؟!

نگامی که حضرت از طواف فارغ ه“ وقتی از طواف فارغ شدم به نزد ما بیا.”حضرت فرمودند: 
شدند، نزد حضرت آمد و در مقابل حضرت نشست و ما نیز در اطراف حضرت جمع شده بودیم؛ 

 )محقّق(« الخ. سپس حضرت فرمودند ـ
 . ترجمه:18( آیه 4سوره نساء ). 5
العوجاء از  أبی در مسجدالحرام حاضر بودم که ابن”از حفص بن غیاث نقل شده است که گفت: »

کرد: ﴿هرگاه پوست بدن آنان بسوزد،  السّلام راجع به این آیۀ شریفه سؤال می م صادق علیهاما
 )محقّق(“« کنیم که عذاب خداوند را بچشند.﴾ پوست دیگری جایگزین آن می

 ابوالقاسم جعفر بن محمّد قمّی از ... ، از عبّاس بن عَمرو فقیمی به من خبر داد که:». ترجمه: 5
مقفّع در جمعی از زنادقه در موسم حج در  الاعمیٰ و ابن طالوت و ابن و ابن العوجاء ابی ابن”

السّلام نیز در مسجدالحرام حضور  مسجدالحرام با یکدیگر جمع شده بودند و امام صادق علیه
 )محقّق(« ـ الیٰ آخر الحدیث.“ داشتند.
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 ، باب سوّم:15 فحهص ،احتجاج
و فیهم راهبٌ  ،بکرٍ  عهد أبی لّ  أنّه وَفَدَ وَفدٌ من بلِادِ الرّومِ إلَی المدینةِ ع رُوِی

،من رُهبانِ النّصار  . علیه و آله و سلّم ...  مسجدَ رسولِ الِله صلّّ الله فأت   ی 
السّلام و  طالبٍ علیه علّ  بن أبی و أت   ـ رَضَِ الُله عنه ـ فقام سلمانُ الاارِسیُّ 

السّلام، و قَص  علیه  جالسٌ فی صحنِ دارِه مع الحسنِ و الحسیِن علیهما هو
السّلام   السّلام فخَرَجَ و معهُ الحسنُ و الحسیُن علیهما فقام علٌّّ علیه .القِصّةَ 
وا الَله و حَمَدوا الَله و قاموا إلیه  .أتَ المسجدَ  ی  حتّ  فلمّا رَأی القَومُ علیًّا کَبر 

ا الرّاهبُ! »السّلام و جَلَسَ، فقال أبوبکرٍ:  خَلَ علٌّّ علیهبأِجَمعِهم. فدَ  أیُُّّ
 5«... !هُ، فإنّه صاحبُکَ و بُغیتُکَ سائِل  

 و از جمله در همان کتاب، حدیث سیزدهم:
بًا لبَِعضِ وُلدِ جعارِ بِ، عن أبیه و کانَ مُؤَدِّ أیّوبَ المُؤدِّ  عن أبی ،عُقدةَ ... ابنِ 

َ رسولُ الِله صلّّ الله علیه و آله و سلّم، »قال:  ،لامالس   مّدٍ علیهمابنِ مح لمّا تُوُفیِّ
کَکَ خالیةً فَرَأَ  ،دینِ الیهودیّةِ  دَخَلَ المدینةَ رجلٌ من وُلدِ داوُدَ علّ    ؛ی السِّ

و أقبَلَ  “نتَظرِ قلیلًا!اِ ”فقالوا له:  ...“ کُم؟لُ ما حا”فقال لبعضِ أهلِ المدینةِ: 
فقالوا  ،السّلام من بعضِ أبوابِ المسجدِ  طالبٍ علیه أمیُرالمؤمنین علُّّ بنُ أبی

!علیک باِلا”له:   “؟!طالبٍ  أنت علُّّ بنُ أبی”فقام إلیه، فلمّا دَنا منهُ، قال له:  “تی 
                                                      

 :. ترجمه511، ص 5، ج الإحتجاج. 5
گروهی از سرزمین روم وارد مدینه شدند و در میان آنان راهبی بکر  روایت شده که در زمان ابی»»

 . های نصاریٰ بود. راهب به مسجدالنّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد ... از راهب
السّلام آمد و  ـ برخواست و به نزد امیرالمؤمنین علی علیه رضی الله عنه پس سلمان فارسی ـ

السّلام نشسته بودند، و داستان را  امام حسین علیهم اش با امام حسن و حضرت در صحن خانه
السّلام برخاستند و با امام حسن و امام حسین  برای ایشان بازگو کرد. پس امیرالمؤمنین علیه

السّلام را دیدند تکبیر گفته و  که مردم علی علیه السّلام خارج شده و به مسجد آمدند. همین علیهم
مگی به سوی او شتافتند. حضرت وارد مسجد شده و نشستند. حمد خداوند را بجا آوردند و ه

ای راهب، از این مرد سؤال کن که او مصاحب تو، و همان کسی ”پس ابوبکر به راهب گفت: 
 )محقّق(“« خواستی! است که تو می
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 5«آخِرِ الخبِر. إلی   ـ
مسجد  کتاب و مشرکین به کذلک اخبار و روایاتی که حاکی از ورود اهل .1

 ۀآنان را به استناد آی  چنانچه بعضی جواز دخول ؛باشد رسول خدا در مدینه می
﴿: ۀشریف                   ﴾،5 ز یجا

 شمارند. دنیوی می و عدم جواز دخول را به جهت غرض و داعیِ ،دانند می
 ،بر مسئله محصّل کلام آنکه: با توجّه به روایات مذکوره و قرائن و شواهدِو 

کتاب به مسجدالحرام صرفاً  رسد علّت عدم رواج دخول مشرکین و اهل به نظر می
 ،جهت تعظیم و تفخیم و احترام آن مکان مقدّس بوده است، و إلّا نفس دخوله ب

 مانع و رادعی نداشته است.
شریفه در  ۀنکه: با توجّه به مطالب گذشته و عدم ظهور آیای پنجمو امّا مطلب 

شکّ در انعقاد ظهور، اصل بر طهارت آنها و عدم  لنجاست ظاهری و یا حدأق
مؤیّد قذارت  ،باشد؛ مگر اینکه دلیل خاص از سنّت اجتناب از ملاقات با آنها می

 ،دالحرامحکم به اجتناب و عدم اقتراب مشرکین به مسج ،ظاهری گردد. بنابراین
                                                      

 . ترجمه:55، ص 51، ج بحار الأنوار؛ 33ص نعمانی، ، الغیبة. 5
السّلام بوده است از پدرش نقل  زندان امام صادق علیهایّوب مؤدّب که مربّی بعضی از فر ابی»

کند: هنگامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وفات نمود، مردی از فرزندان حضرت  می
چه شده ”ها را خالی یافت، پرسید:  السّلام وارد مدینه شد و کوچه داوود علیٰ نبیّنا و آله و علیه

 “ ...است؟
السّلام از یکی از درهای مسجد وارد شده و نزدیک  امیرالمؤمنین علیه“ کن. اندکی صبر”گفتند: 

پس برخاست و به نزد حضرت آمد، وقتی به “ به نزد این جوان برو.”آمدند. مردم گفتند: 
 )محقّق(“ ...« طالب هستی؟! تو علیّ بن أبی”حضرت نزدیک شد عرض کرد: 

 :535، ص 5، ج نور ملکوت قرآن. 8( آیه 3) هبسوره تو. 5
و سپس او را به  !تو او را پناه بده تا گفتار خدا را بشنود ،نفر از مشرکین به تو پناه آورد و اگر یک»

و حرم خدا(  ،مان و سکون خاطر، و دوری از خاطرات نفسانیّه و شیطانیّهامن و ا مأمنش )محلّ
 «دانند. میکه ایشان جماعتی هستند که ن ستا جهت آنه برسان و واصل گردان! این ب
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نشر با  و آمد و حشر و اساس عدم امضا و رضایت شارع به اختلاط و رفت صرفاً بر
  ﴿و در این مسئله جای تردیدی وجود ندارد؛ چنانچه از مفاد  ،باشد آنها می

       ﴾،5 الله العالِو  .را استنباط نمود اتوان این معن می. 
اهل سنّت وقا ندال  مشرکا نجاست ذاتی  ی و  نجاست ظاهر   ر 

بسیاری از آنها قائل به نجاست ظاهری مشرکین و غیر  ،و امّا در اهل سنّت
 باشند. طهارت آنها می  و افرادی نیز قائل به ؛شریفه هستند ۀاز این آی ،مشرکین

جمله قائلین به نجاست ذاتی از  4 اندلسی  حزم  و ابن 9رشد  و ابن 5 فخر رازی
توان به افراد  باشند. و امّا از جمله قائلین به طهارت ذاتی مشرکان می مشرکان می

 زیر اشاره نمود:
وی در جلد ؛ الفقه علی المذاهب الأربعةعبدالرّحمن الجزیری در کتاب ( 5

 گوید: می 8 ۀ، صفح5
:  قال تعالی  ماک ؛کان حَیًّا أو مَیِّتًاسَواءٌ  ،و الأشیاءُ الطّاهرةُ کثیرةٌ: منها الإنسانُ 

﴿      ﴾.1   أمّا قولُه تعالی :﴿       ﴾ ، ُفالمراد
و لیس المرادُ أنّ ذاتَ المشرکِ  ،جاسةُ المعنویّةُ الّتی حَکَمَ بِا الشّارعُ بهِ الن 

 8جاسةِ الِخنزیرِ.نَجِسةٌ کنَ
                                                      

 :599، ص 8، ج امام شناسی. 51( آیه 3) هبسوره تو. 5
پس به زودی خداوند اگر بخواهد  ،مندی دارید دستی و عائله و اگر شما خوف و هراسی از تنگ»

 .«گرداند نیاز می شما را از فضل خود غنی و بی
 .55، ص 58ج  ،(مفاتیح الغیب) التّفسیر الکبیر. 5
 .53ص  ،5ج  ،بدایة المجتهد. 9
 .553، ص 5، ج یالمحلّ. 4
 .31آیه (53سوره إسراء ). 1
 . ترجمه:84، ص 5السّلام، ج  علیهم الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت. 8
گونه که  ند؛ از جملۀ آنها انسان است، چه زنده باشد یا مرده، همانا ن اشیاء طاهر و پاک فراوا»

  آدم را گرامی داشتیم.﴾ ا بنیفرماید: ﴿همان خداوند متعال می
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 5؛وجیزبوحامد محمّد غزّالی در کتاب اچنین  هم( 5
قائل به  5فتح الباری بشرح صحیح البخاریحجر عسقلانی در کتاب  و ابن( 9

 .اند طهارت انسان
 ،عمدة القاری فی شرح صحیح البخاریوی در  ؛کذلک بدرالدّین عینی( 4

 گوید: می 541، صفحه 9جلد 
 9.الآدمیُّ الحَیُّ لیس بنَجِسِ العَینِ ...  

 گوید: می 38، صفحه 51جلد  ،روح المعانیمه آلوسی در تفسیر لّاع( 1
 4باشند. اکثر فقها قائل به طهارت ذاتی مشرکان می

از اهل سنّت  ،ای از قائلین به نجاست و طهارت ذاتی مشرکان اینها جمله
 باشند. می

ن و امّا از خاصّه و علمای شیعه، ظاهراً جمیع آنها بر نجاست ذاتی مشرکا
 اتّفاق نظر دارند.

 
 
 
 
 

                                                      
 فرماید: ﴿مشرکین نجس هستند.﴾ نجاست  امّا منظور از نجاست در این آیۀ شریفه که می

معنویّه است که شارع مقدس، آن را بیان نموده است؛ نه اینکه مراد این باشد که ذات مشرکین 
 )محقّق(« همانند خوک، نجس باشد.

 .555، ص 5، ج الوجیز. 5
 .994، ص 5، ج الباریفتح 5. 

 )محقّق(« العین نیست. انسان زنده، نجس». ترجمه: 9
 .583، ص 1، ج روح المعانی .4





 

 
 

 
 
 

 فصل چهارم

 ادلّۀ فقهای شیعه بر نجاست ذاتی مشرکین، و نقد آن
 
 
 
 
 
 

بر  ﴿إنَّما المُشرِکُونَ نَجَسٌ﴾ ۀاستدلال به آیالف( 
  و اشکالات آن ،نجاست ذاتی آنها

 ب( استدلال به روایات باب، و اشکالات آنها
 





 

 
 
 
 
 
 

  بسم الله الرّحمن الرّحیم

 
بر نجاست ذاتی  ﴿إنَّما المُشرِکُونَ نَجَسٌ﴾ ۀاستدلال به آی

  و اشکالات آن مشرکین،
شیعه در نجاست ذاتی مشرکان و حدود قوّت و  یفقها ۀدلّاحال باید به ذکر 

 ضعف ادلّه بر اثبات مطلوب پرداخت.
﴿ ۀشریف ۀعبارت از آی دلیل اوّل:       ﴾ باشد می: 

محذوف؛ پس  «ذو»مصدر است و  (بالفتح) «نَجَس»یا به تقریر اینکه: الف( 
 «.إنّما المُشِرکونَ ذو نَجَسٍ »و مراد آیه این است:  امعن

آیه ممکن است هم دلالت بر  ،صورت در این :اشکال بر استدلال به اینکه
 ۀواسط ضی را شامل گردد، زیرا بهنجاست ذاتی کند و هم ممکن است نجاست عرَ

مباشرت با نجاسات و اکل لحوم خنزیر و شرب خمر دارای نجاست عرضی 
 مندفع است: ؛هستند

دیگر تخصیص آیه به مشرکان و  ،اوّلًا: اگر مقصود نجاست عرضی باشد
 وجهی نخواهد داشت. ،و غیره در قرآن عدم ذکر یهود و نصاریٰ

مباشرت با  ۀواسط ثانیاً: إندراج جمیع مشرکان تحت عنوان نجاست به
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خود را تطهیر و  ،بسا آنها پس از مباشرت با آب محلّ ایراد است؛ زیرا چه ،نجاسات
معروف و  اطور متعارف این معن کما اینکه به ـ نمودند قذارت را از خود سلب می

بسیاری از آنان ممکن است از این جهت جلوتر از مسلمین و   و حتّی ـ  مشهود است
ای از مشرکین نسبت به قذارت  و عدم اعتنا و توجّه عدّه 5.تر از آنها باشند پاک

آنها نخواهد  ۀموجب سریان حکم به هم ،عرَضی نجاسات و اشتمال بر نجاستِ
 قذارت ظاهری نداشته باشند. شد، حتّی اگر اکثر آنان نیز اهتمامی به طهارت و رفع

شریفه مترتّب بر وصف شرک  ۀدیگر اینکه حکم به نجاست در آی ۀنکت
 ،ر و یا لحم خنزیر و غیره؛ و اگر مقصود شارع از ترتّبنه بر اختلاط با مسکِ ،است

بود، چرا این مسئله را با عنوان  نه عنوان شرک بلکه عدم احتراز از نجاسات می
بائی از اکل لحم خنزیر و یا إکه غیر مشرکین نیز  رحالید ،شرک ذکر کرده است

 فلهذا ذکر وصف در اینجا لغو خواهد بود؛ فتنبّه. !شرب مسکرات و غیره ندارند؟
 .«زیدٌ عدلٌ»مبالغه در قذارت است از باب  ،و یا به تقریر اینکه: مقصودب( 

امّا  ؛رود احتمال دلالت آیه بر نجاست ذاتی مشرکان می ،و در هر دو صورت
چنین احتمال دلالت  و هم توان مراد از آیه را نجاست عرضی آنها دانست. قطعاً نمی

 خواهد بود.  به قوّت خود باقی ،آیه بر قذارت نفسی
فقها تّفاق  ن یا مشرکا نجاست ذاتی  توضیح آن ،شیعه بر    و عدم 

ظر بوده و النّ متّفق ،یه بر نجاست ذاتی مشرکانشیعه در تمسّک به آ یفقها
 اند. هیچ توضیحی را بر آن مترتّب نکرده

 گوید: از طبع جدید می ،45 فحه، ص8در جلد  ،جواهرمرحوم صاحب 
ائرِ و  نیةِ غُ الو  نتصارِ الاو  التّهذیبِ العاشُر: الکافرُ، إجماعًا فی   نتهی  المُ و  الس 

                                                      
 :ذکر کرده است 45، ص 8ج  ،جواهرقریب به این مضمون را مرحوم شیخ محمّدحسن در . 5
قِها فی المُتََفیَن منهم لیست من أنّ الن جاسةَ اللّ  علّ  » ُِ الرّبّانیّةِ.غَویّةَ مع مَنعِ تََقُّ  «الوَائ

اهل آداب و  ،خواهند بفرمایند که: مترفین از مشرکین، و به عبارت دیگر ایشان با این عبارت می
 .باشد نمایند و قذارت ظاهری بر بدن آنان نمی خود را تمیز و تطهیر می ،رسوم از آنها دائماً با آب
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بَل فی الأوَُلِ من المسلمیَن. لکِن لعلّهُ یرید  ،التّذکِرةِ و غیِرها و َاهرُ 
لونَا  ؛جاسةَ فی الجُملةِ، لنصِّ الآیةِ الشّریاةِ الن  و إن کانَتِ العامّةُ یُؤَوِّ

هی کذلک عندنا من غَیِر فرقٍ بین الیهودِ و  ،عمنلا العَینیّةِ.  ،بالحُکمیّةِ 
ه بل رتضی و َاهرُ غیرکما هو صََیحُ معقدِ إجماعِ المُ  ـو غیرهم  النّصاری  
و لعلّ ما عن  ؛و لا بین المشرک و غیره و لا بین الأصلِّّ و المُرتدِّ  ـ صََیُه
یُریدُ بِا الحرُمةَ، کما  ری  المُایدِ من الکَراهةِ فی خصوص الیهودِ و النّصا غَریّةِ 

دُه اختیارُه له ما قیلَ، و عَدمُ معروفیّةِ حکایةِ خِلافهِ  ا فی أکثرِ کُتُبهِ علّ  یُؤیِّ
سُ للِمذهبِ.  5کنقلِ الإجماعِ مِن تَلامِذتهِ، مع أنّه المؤَسِّ

و حتّی بین مشرک و یهود  ،باشند شود که ایشان مدّعی اجماع می ملاحظه می
باشند. و حتّی کلام شیخ مفید را مبنی  قائل نمی ،فرقی از جهت نجاست و نصاریٰ

تأویل نموده و کراهت را  ،شود کتاب که از لفظ کراهت استفاده می لبر طهارت اه
نمایند!! امّا صرف نظر از توجیه و تأویل مذکور، ادّعای ایشان  حمل بر حرمت می

باشد. ولی چنانچه خود ایشان  قابل قبول می ،در مورد اجماع بر نجاست مشرک
                                                      

ٰ و غیر منتهیو  سرائرو  غنیهو  انتصارو  تهذیبدهم: کافر است، بنابر اجماعی که در »ترجمه: . 5
آید؛ بلکه مسلمین صدر اسلام نیز بر این  دست می نیز به تذکرهآن وجود دارد، و از ظاهر عبارات 

 اند. مطلب اجماع داشته
الجمله باشد، به دلیل نصّ آیۀ شریفه؛ اگرچه عامّه  امّا شاید منظور ایشان از نجاست، نجاست فی

 کنند، نه نجاست عینیّه. شریفه به نجاست حکمیّه تأویل مینجاست را در آیۀ 
بله، نجاست در نزد ما شیعیان نجاست عینیّه است و تفاوتی بین یهود و نصاریٰ و غیر آنان وجود 

کما اینکه صریح معقد اجماع سیّد مرتضی و ظاهر عبارات دیگران بلکه صریح عباراتشان  ندارد ـ
 ک و غیر مشرک و کافر اصلی و مرتد نیز تفاوتی وجود ندارد.و بین مشر ـ بر آن دلالت دارد

ذکر  غریّهبسا منظور شیخ مفید از کراهتی که راجع به خصوص یهود و نصاریٰ در کتاب  و چه
اند، همان حرمت باشد. و مؤیّد این مطلب این است که ایشان در اکثر کتب دیگرشان، بنابر  نموده

چنین فتوای بر خلاف نجاست از ایشان معروف  اند و هم دهآنچه نقل شده، حرمت را اختیار کر
که از تلامذۀ ایشان اجماع بر نجاست نقل شده است، و اگر فتوای بر خلاف نجاست  نیست؛ چنان

 )محقّق(« از شیخ مفید که مؤسّس مذهب است بوده باشد، نقل چنین اجماعی معنا نداشت.
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عبارت ه و ب ؛شریفه است ۀآی نجاست از ۀاین اجماع مبنی بر استفاد ،اند گشته متذکّر
 گوید: مفتاح الکرامةصاحب اجماع مدرکی خواهد بود نه کشفی.  ،دیگر

 5ا أو غیَره.ذِمّیًّ  ،مُشرکًا أو غیَرهُ  ،و الکافرُ 
ایشان جمیع اقسام کافر را در ردیف نجاسات ذکر کرده است و از آنجا که 

بنابراین ذکر اقوال فقها در  مامیّه وجود ندارد،ا یظاهراً در مسئله خلافی بین فقها
کلام و خروج از وضع رساله خواهد بود. آنچه در اینجا  ۀموجب اطال ،مورد مشرک

ظهور آن در  ۀشریفه و استفاد ۀآنان به مفاد آی ۀتمسّک هم ،نماید الذّکر می لازم
 ۀطور که مسبوق گشت، آیه از این نظر در افاد و همان ؛باشد نجاست اصطلاحی می

 باشند. فاده میااصر و قرائن حال و مقام مؤیّد عدم ق ،مقصود
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                      
 . ترجمه:91، ص 5، ج مفتاح الکرامة. 5
« آن.موارد نجاست، کافر است چه مشرک باشد یا غیر مشرک، و چه ذمّی باشد و یا غیر و از »

 )محقّق(



 

 
 استدلال به روایات باب، و اشکالات آنها

 باشد. روایات وارده در باب و کیفیّت دلالت آنها می دلیل دوّم:
هم از جهت سند و هم  ،السّلام ناگفته نماند روایات وارده از معصومین علیهم

که طریق استفاده را مشکل و راه  نحوی از جهت دلالت در مراتب مختلف قرار دارند، به
که حکم به  جواهر الکلامحتّی فقیهی همچون صاحب ؛ اجتهاد را دشوار نموده است

بدیهیّات و ضروریّات مذهب  ۀبحث از زمر یکتاب را در ابتدا نجاست مشرکین و اهل
پندارد، در آخر بحث،  تطویل بلاطائل می حث و نِقاش را در این موضوعْشمارد و ب می

جهت ه شمارد و صرفاً ب روایات طهارت را از هر حیث مقدّم بر روایات نجاست می
 دهد. کتاب می و حکم به نجاست مشرکین و اهل ،آنها را طرح انعقاد اجماعْ

و نتیجه  ،مشخّص اینک ما به بررسی روایات پرداخته و جایگاه هر دسته را
 یم.ینما ن میالهی مبرهَ ۀعون و قوّه را ب

ی  ایات اهل دررو ت  ب و غیره نص یا ظهور بر طهار  کتا
ی  اهل درروایات ت   کتاب و غیره نص یا ظهور بر طهار

طهارت  اوّل: روایاتی است که نصّ بر طهارت و یا ظهور کافی در ۀدست
 کتاب و غیره دارد. اهل

دٍ، عن علّّ بنِ مّ ، عن أحمد بنِ محعن محمّدِ بنِ ییی   مّدُ بنُ یعقوبَ،مح .1
 الحَکَمِ، عن معاویةَ بنِ وَهَبٍ، عن زکریّا بنِ إبراهیمَ قال:

 السّلام: إنّ أهلَ بَیتی علّ   عبدالِله علیه کُنتُ نصرانیًِّا فَأسلَمتُ، فقُلتُ لِأبی»
 فقال لی ؟آنیَِتهِم ندینِ النّصرانیّةِ فَأکونُ معهم فی بیتٍ واحدٍ و آکُلُ مِ 

 5«“بَأسَ. لا” قُلتُ: لا. قال: “یَأکُلونَ لَحمَ الخنزیرِ؟ أ”السّلام:  هعلی
                                                      

 ترجمه: .153، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
السّلام عرض کردم:  کند: من نصرانی بودم و اسلام آوردم، به امام صادق علیه زکریّا بن ابراهیم نقل می»

ن در یک خانه زندگی کنم و در ظروف آنان غذا بخورم؟ خانوادۀ من نصرانی هستند آیا من با آنا
 )محقّق(“« اشکالی ندارد.”گفتم: نه. فرمودند: “ خورند؟ آیا گوشت خوک می”حضرت فرمودند: 
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 5این روایت به طریق دیگر نیز روایت شده است.
کتاب  السّلام تصریح بر طهارت اهل امام علیه ،السّند در این روایت صحیح

داند، و در غیر  دارد و مانع از اختلاط با آنان را صرفاً خوردن گوشت خوک می
و به عبارت  ،های آنان صورت هیچ اشکالی در اختلاط و صرف غذا در ظرف این

د، بودن کتاب دارای نجاست ذاتی می بیند. و اگر اهل غذا شدن با آنان نمی دیگر هم
شد و اختلاط با آنان طبعاً  تماس با دست، نجس می ۀواسط های آنان به قطعاً ظرف

 گردید. حرام می
سألتُ أباعبدالِله »قال:  عن معاویةِ بن عمّار محمّدُ بنُ الحسنِ ... .2

و هم أخباثٌ و هم  ،ریّةِ یَعمَلها المجوسُ السّلام عن الثِّیابِ السّابِ  علیه
 أغسِلُها و أُصَلّّ فیها؟ تلک الحالِ، ألبَسُها و لا هم علّ  یشَربون الخمرَ و نساؤُ 

 «“نعم!”قال: 
، عفقَطَ »قال معاویةُ:  تُ له قَمیصًا و خِطتُه و فَتَلتُ له إزارًا و رِداءً منَ السّابریِّ

ج فخرَ  ،فکأنّه عرَف ما أُریدُ  ؛ثم بعَثتُ بِا إلیه فی یومِ جُمعةٍ حین ارتاع النّهارُ 
 5«عةِ.بِا إلی الجمُ 

و بإِسنادِهِ عنِ الحسیِن بنِ سعیدٍ، عن فَضالةَ، عن جمیلِ بنِ دَرّاجٍ، عن  .3
                                                      

 .419، ص 5، ج المحاسن .5
 ترجمه: .151، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
مورد لباس سابری که مجوس آن را السّلام در  کند: از امام صادق علیه معاویة بن عمّار روایت می»

خورند، و زنانشان نیز به همین کیفیّت و با همین  که جُنب هستند و شراب می بافند درحالی می
توانم این لباس را بدون اینکه بشویم، بپوشم و با  بافند، پرسیدم که، آیا می حالت خباثت آن را می

 “آری.”آن نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: 
من از همان پارچۀ سابری مقداری را بریدم و برای آن حضرت پیراهن و شلوار و  معاویه گفت:

ردایی دوخته، و در روز جمعه هنگامی که آفتاب بالا آمده بود برای حضرت فرستادم. گویا 
 )محقّق(« حضرت مقصود مرا متوجّه شده، و با همان لباس برای نماز جمعه خارج شدند.
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بأسَ  لا”سمِعتُ أباعبداللهِ علیهِ السّلام یقول: »المُعَلّ  بنِ خُنَیسٍ قال: 
تی یعمَلها المجوس و الناصار لاةِ فی الثایابِ الا  5«“و الیهود. ی  بالصا

و بإسنادِهِ عن أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ سعیدِ بنِ عُقدةَ، عن أحمدَ بنِ الحسنِ، عن  .4
سَألتُ »علٍّّ البزّازِ، عن أبیهِ قالَ:  أبیهِ، عن عبدِاللهِ بنِ جمیلِ بنِ عیّاشٍ، عن أبی

جعارَ بنَ محمّدٍ علیهِ السّلام عن الث وبِ یعمَله أهلُ الکتابِ، أُصَلّّ فیهِ قبلَ أن 
. نأبَأسَ، و  لا”لَ؟ قالَ: یُغسَ   5«“یُغسَلَ أحَبُّ إل 
، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ و محمّدِ بنِ محمّدُ بنُ یعقوبَ، عن محمّدِ بنِ ییی   .5

جعارٍ  بصیٍر، عن أبی عن أبی ،، عن سَماعةَ س  الحسیِن، عن عثمانَ بنِ عی
؟ قال: هلّّ فیصَ أُ  ،قُلتُ له: الط یلسانُ یعمَله المجوس»قال:  ،السّلام علیه
الث وبُ الجدَیدُ یعمَله  قُلتُ: “بَأسَ. لا”قال:  .قُلتُ: بلّ   “لیس یُغسَلُ بالمّءِ؟ أ”

 9«“نعم!”لّّ فیه؟ قال: أُصَ  ؛الحائکُ 

  عبداللهِ  جمیلةَ، عن أبی محمّدُ بنُ علِّّ بنِ الحسیِن، بإسنادِهِ عن أبی .6
 “نعم!” :لقا فیه؟ ألبَسُه و أُصَلّّ » :السّلام، أنّه سَألهُ عن ثَوبِ المجوسّی  علیه

                                                      
 . ترجمه:153ص  ،9، ج یعةوسائل الشّ. 5
نماز خواندن در ”السّلام شنیدم که فرمودند:  کند: از امام صادق علیه معلّی بن خنیس روایت می»

 )محقّق(“« دوزند، اشکالی ندارد. بافند و می لباسی که مجوس و نصاریٰ و یهود می
 ترجمه: .153، ص 9، ج یعةوسائل الشّ. 5
السّلام راجع به لباسی که  جعفر بن محمّد علیهما کند که گفت: از علی بزّاز از پدرش نقل می أبی»

توانم در آن  دوزند، سؤال کردم که آیا قبل از اینکه شسته شود می بافند و می کتاب آن را می اهل
 )محقّق(“« تر است. اشکالی ندارد؛ امّا اگر شسته شود، در نزد من محبوب”نماز بخوانم؟ فرمودند: 

 . ترجمه: 153، ص 9، ج یعةوسائل الشّ . 9
السّلام عرض کردم: آیا در طَیلسانی که به دست  کند: به امام باقر علیه بصیر روایت می أبی»

عرض کردم: بله. “ شود؟ آیا با آب شسته نمی”شود، نماز بخوانم؟ فرمودند:  مجوس ساخته می
ه نشده بافد )و هنوز شست گفتم: آیا در لباس جدیدی که بافنده می“ اشکالی ندارد.”فرمودند: 

 )محقّق(“« بله.”است( نماز بخوانم؟ فرمودند: 



 و نقد آن ین،مشرک یبر نجاست ذات یعهش یفقها ۀادلّ/  فصل چهارم/  رساله طهارت انسان 99

ةَ فنَلبَسُها ”قال: قُلت: یشَربونَ الخمرَ! قال:  ابرِیا نعم، نحن نَشتََی الثایابَ السا
 5«“نَغسِلُها. و لا
هِ علِّّ  ،قُربِ الإسنادعبداللهِ بنُ جعارٍ فی  .7 عن عبدِالِله بنِ الحسنِ، عن جَدِّ

ینامُ علیها  أ ،هودِ و النّصاری  عن ثیابِ الیَ  سَألته»قال:  ،بنِ جعارٍ، عن أخیه
 5«“بَأسَ. لا”المسلمُ؟ قال: 

مّدِ بن عبداللهِ بنِ ، عن محالاحتِجاجِ سیُّ فی بَر طالبٍ الطّ  أحمدُ بنُ علِّّ بنِ أبی .8
، أنّه کَتبَ إلی  میَر جعارٍ الح عندنا حاکةٌ »السّلامُ:  صاحبِ الزّمانِ علیه یِّ

وز یَغتَسلونَ من الجَنابةِ و یَنسِجون لنا ثیابًا؛ فهل تَ میتةَ و لامجوسٌ، یَأکُلونَ ال
لاة  لا»فکَتَبَ إلیه فی الجوابِ:  «تُغسَلَ؟  فیها من قبلِ أن الصّلاةُ  بَأسَ بالصا
 9«فیها.
( عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن إبراهیمَ بنِ ی  و عنه )محمّد بنِ أحمدِ بنِ یی .9
ضا علیهقُلت »محمودٍ قال:  أبی دِمک و أنت تّالسّلام: الجاریةُ النصّرانیّةُ  للرِّ

                                                      
 . ترجمه:151ص ، 9، ج یعةوسائل الشّ. 5
السّلام راجع به لباس مجوسی پرسیدم که آیا آن را  کند: از امام صادق علیه جمیله نقل می أبی»

له، ما ب”خورند! فرمودند:  گفتم: اینها شراب می“ بله.”بپوشم و در آن نماز بخوانم؟ فرمودند: 
 )محقّق(“« شوییم. پوشیم و نمی خریم و می لباس سابری را می

 . ترجمه:151ص ، 9، ج یعةوسائل الشّ. 5
السّلام راجع به لباس یهود  کند: از امام موسی بن جعفر علیهما السّلام نقل می علیّ بن جعفر علیه»

“« اشکالی ندارد.”فرمود: ها بخوابد؟  تواند با این لباس و نصاریٰ پرسیدم که آیا مسلمان می
 )محقّق(

 . ترجمه:151ص ، 9، ج یعةوسائل الشّ. 9
السّلام  آمده است که محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری برای امام زمان علیه احتجاجدر کتاب »

خورند و غسل جنابت  در نزد ما بافندگان مجوسی هستند که گوشت مردار می”ای نوشت که:  نامه
شوی آنها جایز و ها قبل از شست بافند. آیا نماز خواندن در این لباس کنند و برای ما لباس می نمی

 )محقّق(“« ها اشکالی ندارد. نماز خواندن در این لباس”ت در جواب نوشتند: حضر“ است؟



 91  آنها یکتاب، با وجود نجاست عرض اهل یبر طهارت ذات یاتدلالت روا یفیّتک

أُ و لا لا ،تعلَم أنَّا نصرانیّةٌ  بَأسَ؛ تَغسِلُ  لا”قال:  !تَغتَسِلُ من جَنابةٍ؟ تَتوَض 
 5«“یها.یدَ 

اهل لت روایات بر طهارت ذاتی  نها کیفیّت دلا ی آ نجاست عرض ب، با وجود    کتا

 :زیرا ؛کتاب است لدر این روایت تصریح بر طهارت اه
صِرف اختلاط بدون تماس دست نصرانیّه با  ،اگر مقصود از خدمت :اوّلًا

اشکالی » فرمایند: منزل و سریان رطوبت باشد، دیگر کلام آن حضرت که می اشیاء
 ندارد. امعن «شوید او دستش را می ؛ندارد

 یو بقاسؤال از سریان نجاست را منحصر به عدم وضو  ،: اینکه راویثانیاًو 
شود که در ارتکاز اصحاب و مسلمین در آن  بر جنابت قرار داده است، معلوم می

لّا چه دلیلی دارد که با اکتاب امری مسلّم و قطعی بوده است، و  طهارت اهل ،زمان
 الوجود است بشود؟ سؤال از نجاست عرضی که مشکوک ،وجود نجاست ذاتی آنها

بنابر فرض  «شوید او دستش را می»فرماید:  یالسّلام م : اینکه امام علیهثالثاًو 
 ،نماید، و به عبارت دیگر حالًا می ءُتر و أسوَ امر را مشکل ،کتاب نجاست ذاتی اهل

مجاور  عذر بدتر از گناه خواهد بود؛ زیرا به مجرّد تماس با آب، نجاست به اشیاءِ
 سرایت نموده و تمام زندگی امام را فرا خواهد گرفت.

کتاب را از این  توان حکم به طهارت اهل می ،به مطالب فوق لذا با توجّه
 قطعی و مسلّم دانست. ،روایت صحیحه
محمّد بنُ الحسنِ، بإسنادِه عن سعدٍ، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن الحسن بنِ  .11

أباعبداللهِ علیه السّلامُ و أنا   سَألَ أبی»محبوبٍ، عن عبداللهِ بن سِنانٍ قال: 
مِّ حاضٌَ: إنّی أُع  ،و أنا أعلَمُ أنّه یَشَربُ الخمرَ و یأکُلُ لحمَ الخنزیرِ  ،ی  ثَوبییُر الذِّ

                                                      
 ترجمه: .455، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
السّلام عرض کردم: کنیز نصرانی به شما  گوید: به امام رضا علیه محمود می ابراهیم بن أبی»

غسل جنابت نیز گیرد و  دانید که او نصرانی است، وضو نمی کند و شما نیز می خدمت می
 )محقّق(“« شوید. اشکالی ندارد؛ دستانش را می”کند؟! حضرت فرمودند:  نمی
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َ فیه؟ فقال أبوعبداللهِ علیه ، فأغسلُهُ قبلَ أن أُصلِّّ ه علّ  صَلِّ فیه ”السّلام:  فیُردُّ
اهُ و هو طاهرٌ  ؛تَغسِلهُ من أجلِ ذلکَ  و لا ه  یقن  تستَ  و لم ،فإناکَ أعَرتَهُ إیا أنا
سَ  َ فیه حتای   أن  بَأسَ  ه، فلانج  سَه. نَ ستیقِ تَ  تُصلیِّ  5«“أناه نج 

 ،نیست ـ مانند روایت سابق ـتصریح بر طهارت  ،در این روایت گرچه مفاد
 نماید: کتاب به دو وجه قوی می لّا اینکه ظهور در طهارت اهلا

لباس و اقتراب با رطوبت بدن و یا  اینکه: بر حسب استعمال متعارفِ لاوّ
قلّ أشود، لا یم قطعاً تماس مُسری با بدن کتابی حاصل مییاگر نگو ،طوبت خارجیر

 ،ح استطور که مرجَّ اینکه همان باشد. چه ظنّ غالبِ رافع اصل در اینجا محقّق می
م خِآم است که ظنّ متی محکَّیتا جا ،جریان اصل در صورت احتمال تبدّل موضوع

 و إلّا از جریان اصلْ ؛در بین نباشد ـ که همان علم عادی عرفی است ـبه علم 
 .قَ فی محلّهکما حُقِّ  .کند ممانعت می
 ،کتاب دارد اینکه: راوی با وجودی که علم به احراز مورد در خصوص اهل دوّم

و عدم سؤال از  ؛اکل خنزیر و شرب خمر قرار داده است ۀسؤال از امام را دربار
 ن بر عدم نجاست ذاتی آنها بوده است.ناشی از ارتکاز مسلمی ،کتاب نجاست ذاتی اهل
محبوبٍ،  ، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عنِ ابنِ یی  محمّد بنُ یعقوبَ، عن محمّد بنِ ی .11

السّلام  سَألتُ أباجعارٍ علیه»عنِ العَلاءِ بنِ رَزینٍ، عن محمّدِ بنِ مسلمٍِ قال: 
                                                      

 ترجمه:  .155، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
که من نیز حاضر بودم، پرسید:  السّلام درحالی گوید: پدرم از امام صادق علیه عبدالله بن سنان می»

نوشد و گوشت خوک  نم که شراب میدا دهم و می من لباسم را به شخص ذمّی عاریه می
گرداند؛ آیا قبل از اینکه در آن نماز بخوانم آن را  خورد. او پس از مدّتی لباس را به من برمی می

 بشویم؟
در آن لباس نماز بخوان، و به خاطر اینکه به ذمّی امانت دادی آن را نشوی. چراکه ”حضرت فرمودند: 

هر بود و یقین نداری که او آن را نجس کرده باشد؛ پس تا وقتی وقتی تو لباس را به او امانت دادی، طا
 )محقّق(“« یقین نکردی که او آن را نجس کرده است، اشکالی ندارد در آن لباس نماز بخوانی.
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مّةِ و المجوسِ عن آنِ  من طعامهِمُ  یَتهِم، و لاتَأکُلوا فی آنِ  لا” فقال: ،یةِ أهلِ الذِّ
تی یَشَّبونَ فیها الخَمر. الاذی یَطبُخونَ، و لا  5«“فی آنیَتهِمُ الا

لّا اکتاب است،  گرچه صدر آن نهی از مباشرت با ظروف اهل ،در این روایت
داده  ،اختصاص اجتناب را به ظروفی که مُعَدّ برای شرب خمر است اینکه در ذیلْ

خورند و یا  تفصیل بین ظروفی که در آن غذا می ،صورت و در غیر این .است
روایاتی که  ۀتوان این روایت را از جمل و لذا می .داشت شراب، دیگر موردی نمی

 به حساب آورد. ،کتاب دارند ظهور در طهارت اهل
 یو عنه، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن علِّّ بنِ الحَکَمِ، عن عبداللهِ بنِ ییَ . 12

ألتُ أباعبدالِله علیه السّلام عن قومٍ مسلمین یَأکُلونَ و سَ »الکاهلِّّ قال: 
، أ هم رَجلٌ مجوسِیٌّ ا أنا فلا”طعامِهم؟ فقال:  یَدعونه إلی   حَضَََ أُواکِلُ  أما

مَ علیکُم شیئًا تصنَعونه فی بلادِکُم. ،المجوسی    5«“و أکرَهُ أن أُحرِّ
لت این روایات دلا ز  ی ا اهل بر بسیار س با  تما  بکتا کراهت 

 :ظاهر است؛ زیرا ،کتاب در این روایت نیز إشعار بر طهارت اهل
و  «کنم! کار را نمی من این»فرماید:  السّلام در پاسخ سؤال می : امام علیهاوّلًا

ی یدیگر این عبارت چه معنا ،السّلام مسلّم بود کتاب نزد امام علیه اگر نجاست اهل
 ترک شود. ز نیست و بایدی! حضرت باید بفرماید: جا؟دارد

                                                      
 ترجمه:. 453، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
س پرسیدم، السّلام راجع به ظروف اهل ذمّه و مجو گوید: از امام باقر علیه محمّد بن مسلم می»

پزند نیز نخورید، و از ظروفی که در  های آنها غذا نخورید، و از غذایی که می در ظرف”فرمودند: 
 )محقّق(“« خورند نیز نخورید! آنها شراب می

 ترجمه: .453، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
ه در حال ای مسلمان ک السّلام راجع به عدّه عبدالله بن یحیای کاهلی گفت: از امام صادق علیه»

گردد، پرسیدم که آیا او را به غذای  خوردن هستند و شخصی مجوسی در نزد آنان حاضر می غذا
شوم، امّا اکراه دارم از اینکه  غذا نمی من با مجوسی هم”خود دعوت کنند؟ حضرت فرمودند: 

 )محقّق(“« دهید، بر شما حرام کنم. کاری را که شما در شهرهای خود انجام می
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خواهم چیزی را بر شما حرام کنم که در  من نمی» :: پاسخ به اینکهثانیاًو 
خواهند  گذارد که حضرت می نمی  دیگر شکّی را باقی «بلادتان به آن اشتغال دارید
زیرا در صورت تیقّن  .نه حرمت آن را ،کتاب را بیان کنند حکم کراهت تماس با اهل

طور در جهالت و ضلالت و  السّلام مردم را این علیهز نیست امام یجا ،به حرمت
فساد بیندازند؛ مثل اینکه به افرادی که اهل شرب خمر هستند حضرت بفرماید: من 

 زیرا شما بدان اشتغال دارید! ،خواهم شرب خمر را بر شما حرام کنم نمی
 منظور از روایت در اینجا کراهت است. ،بنابراین

13.  ، عن محمّد بنِ عبدِالجبّار، عن صَاوانَ، عن عیصِ بنِ أبوعلٍّّ الأشعریُّ
السّلامُ عن مُؤاکلةِ الیَهودِیِّ و النّصرانِیِّ  سألتُ أباعبدالِله علیه»القاسمِ قال: 
أ”فقال: »قال:  .«و المجوسِیِّ   5«“بَأسَ به.  فلا ،إن کانَ مِن طعامِکَ فتَوَض 

 در این روایت تصریح بر طهارت آنهاست.
، عن محمّد بنِ سِنانٍ، عن ، عن احمدَ بنِ محمّد بنِ عیس  ی  دُ بنُ ییمحمّ  .14

السّلامُ عن طعام  سَألتُ أباعبداللهِ علیه»عمّار بنِ مروانَ، عن سماعةَ قالَ: 
 5«“الحُبوبُ.”أهلِ الکتابِ و ما یَِلُّ منهُ، قال: 

عام زیرا ط ؛در این روایت نیز ظهور قریب به تصریح بر طهارت آنان است
مرطوب آنان تماس  قطعاً با دستِ ،کتاب که از حبوب مهیّا و مطبوخ باشد اهل

نجس و  طعامْ ،حاصل نموده است، و چنانچه آنها دارای نجاست عینی بوده باشند
                                                      

 ترجمه: .589، ص 8ج  ،الکافی.  5
غذا شدن با یهودی و نصرانی و  السّلام راجع به هم عیص بن قاسم گفت: از امام صادق علیه»

هایش را بشوید،  اگر از غذای تو باشد و او نیز دست”مجوسی سؤال کردم، حضرت فرمودند: 
 )محقّق(“« اشکالی ندارد.

 ترجمه: .همان. 5
بودن آن  کتاب و موارد حلال السّلام راجع به غذای اهل هگوید: از امام صادق علی سماعه می»

 )محقّق(“« حبوبات آنها حلال است.”پرسیدم، فرمودند: 



 92 «حبوب» یاتکتاب با استناد به روا استدلال فقها بر عدم طهارت اهل یّتعدم تمام

 گردد. استفاده محرّم می
اهل ت  فقها بر عدم طهار لال  استد میّت  تما استناد به روایات  عدم  ب»کتاب با   «حبو

حکم به عدم طهارت  «حبوب»با استناد به  ادر بعضی از فتاو بنابراین اینکه
باشند و عروض  نفسه نجس نمی حدّ حبوب فی» :با این بیان که ،آنها شده است

نماید؛ زیرا  بسیار عجیب و غریب می «باشد مرتفع می ،نجاست بر آنها نیز با اصل
بسیار غریب و غیر متعارف است، و  ،یعنی غیر مطبوخ از آنها ،کل نفس حبوبأ

کند و در این هیچ  کتاب قطعاً تماس پیدا می مطبوخ آنها نیز با رطوبت دست اهل
این روایت ظهور تامّ در طهارت دارد، اگر  ،بنابراین چنانچه ذکر شد .ای نیست شبهه
 یم تصریح بر آن است.ینگو

، عن ، عن عثمانَ بنِ عیس  عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ خالدٍ  .15
سَألتُه عن طعام أهلِ الکتابِ و ما »قال:  ،السّلام عبداللهِ علیه سَماعةَ، عن أبی
 5«“الحُبوبُ.”یَِلُّ منهُ، قال: 

 الذّکر است. مانند روایت سابق ،این روایت نیز در دلالت
الجارودِ  عن أبی ، عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن محمّدِ بنِ سِنانٍ،ی  محمّدُ بنُ یی .16
﴿ السّلام عن قولِ اللهِ عزّوجلّ: سألتُ أباجعارٍ علیه»قال:         

               ،﴾5 الحُبوبُ و ”السّلام:  فقال علیه
 9«“البُقولُ.

شریفه نیز دالّ بر طهارت آنان  ۀدر این روایت نیز علاوه بر استدلال سابق، آی
 ذکر شده است.

                                                      
 .589، ص 8ج  ،الکافی .5
 .1( آیه 1) هسوره مائد. 5
 ترجمه:  .584، ص 8، ج الکافی. 9
ل: ﴿و طعام السّلام راجع به گفتار خداوند عزّوج گوید: از امام باقر علیه الجارود می أبی»

باشد﴾ پرسیدم، فرمودند:  کتاب بر شما حلال است، و غذای شما نیز برای آنها حلال می اهل
 )محقّق(“« روید، حلال هستند. حبوبات و آنچه که از زمین می”
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، عن محمّدِ بنِ عبدِالجبّارِ، عن صاوانَ بنِ یی .17 ، عن ی  أبوعلِّّ الأشعریُّ
السّلام: ما تقول فی طعامِ أهلِ   عبداللهِ علیه قُلتُ لِأبی»إسماعیلَ بنِ جابرٍ قال: 

ثمّ سکَتَ  “هُ!تَأکُل   لا” قال: ثُمّ سکَت هُنَیئةً، ثمّ  “هُ!تَأکُل   لا”: الکتابِ؟ فقال
هُ حَرامٌ تَتَُک   و لا !هُ تَأکُل   لا”هُنَیئةً، ثمّ قالَ:  هًا عنه و !هُ تقولُ: إنا  ؛لکن تتَُکُه تَنَزُّ

 1«“تهمُ الخمرَ و لحمَ الخنزیرِ.إنا فی آنیَ 
 در این روایت تصریح بر طهارت ذاتی آنان است.

أنا النابی  صلی  الله عَلَیه و »السّلام:  طالبٍ علیه و بِذا الإسنادِ عن علِّّ بنِ أبی .18
ه، فقال النابیُّ صلی  طعامٍ، و دَعا معه نَفَرًا من أصحابِ  آله دَعاهُ رَجلٌ من الیهودِ إل  

 5«.کَلَ فأَ  و أجابَ النابیُّ صلیا الله علیه و آله ،فَأجابوا “أجیبوا!”الله علیه و آله: 
 باشد. تامّ می ،کتاب دلالت این روایت نیز بر طهارت اهل

أنّه قال رجلٌ: » السّلام فی حدیثٍ: عبداللهِ عَلَیه العَیّاشُّ فی تاسیره، عن أبی .19
فقال أبوعبداللهِ  “؟﴾     ﴿فأین قولُ اللهِ: ”

لام یقول:  علیهِ   کانَ أبی”السّلام:  علیه  9«“إنامّ ذلک الحبُوبُ و أشباهُها. السا
                                                      

 . ترجمه:584، ص 8، ج الکافی .5
کتاب چه  هلالسّلام عرض کردم: راجع به غذای ا گوید: به امام صادق علیه اسماعیل بن جابر می»

باز “ نخور!”سپس مقداری سکوت کردند و سپس فرمودند: “ نخور!”فرمایید؟ فرمودند:  می
طور نباشد که ترک غذای آنان را بکنی و  نخور! امّا این”مقداری سکوت کردند و سپس فرمودند: 

در بگویی غذایشان حرام است! بلکه غذایشان را ترک کن تا از آنچه در آن است به دور باشی؛ 
 )محقّق(“« های آنان شراب و گوشت خوک است. ظرف

 ترجمه: .594، ص 58، ج مستدرک الوسائل. 5
السّلام روایت شده است که فرمود: مردی یهودی رسول خدا صلّی الله علیه  از امیرالمؤمنین علیه»

کرد.  ای از اصحاب را نیز به همراه ایشان دعوت و آله و سلّم را به غذایی دعوت نمود، و عدّه
پس اصحاب دعوت او را اجابت کردند، و خود آن “ دعوت او را اجابت کنید!”حضرت فرمودند: 

 )محقّق(« حضرت نیز دعوتش را اجابت کرده و از غذا تناول نمودند.
 ترجمه: .531، ص 58، ج مستدرک الوسائل. 9
 پس گفتار خداوند ”السّلام پرسید:  آمده است: مردی از امام صادق علیه تفسیر عیّاشیدر »



 97 «حبوب» یاتکتاب با استناد به روا استدلال فقها بر عدم طهارت اهل یّتعدم تمام

 کتاب چنین کیفیّت استدلال بر طهارت اهل نظیر این روایت قبلًا ذکر شد، و هم
 نیز بیان شد.

، عن  المحاسنِ نقلًا من کتابِ  ،مشکاةِ الأنوارِ سبطُ الط بِرسیِّ فی  .21 للبرقیِّ
 کُنتُ نصرانیًّا فأسلَمتُ و»معاویةَ بنِ وهبٍ، عن زکریّا بنِ إبراهیمَ قال: 

السّلام و قلتُ له: إنّی کُنتُ من  عبداللهِ علیه أبی حَجَجتُ، فدَخلتُ علّ  
دِهِ! اللَهُم  اه  ”السّلام:  أن قال ـ : ثمّ قال علیه ـ إلی   .النصّرانیّةِ و إنّی أسلَمتُ 

! (اثلاثً )  “سَل عمّا شِئتَ یا بُنَیا
ی و أهلَ بیتی علَّ  ، فأکونُ فقُلتُ: إنّ أُمِّ ی مکاوفةُ البَصَرِ  النّصرانیّةِ، و أُمِّ

فقُلتُ: لا، و  “یَأکُلونَ لحمَ الخنزیرِ؟”فقال:  ؟معهُم و آکُلُ من بیتهِم
 5الخبَر. !“بَأسَ  لا”ه. قال: یمَسّونَ  لا

 قبلًا ذکر شده است. ،کتاب طهارت ذاتی اهل نظیر این روایت نیز در دلالت بر
عبدالِله  منصورٍ، عن إسماعیلَ بنِ جابرٍ، عن أبی کتابُ دُرُستَ بنِ أبی .21
السّلام: جُعِلتُ فدِاکَ! آکُلُ من  عبداللهِ علیه قُلتُ لأبی»قالَ:  ،السّلام علیه

؟ یا ”قال: ثمّ قال:  «“تَأکُل! لا”فقال: »قال:  «طعامِ الیهودیِّ و النّصرانیِّ
سًا لهلکن دَع   و ؛ه تََریمًّ لهتَدَع   إسمّعیلُ! لا هًا له و تَنَجُّ إن  فی آنیَِتهمُ  !هُ تَنزَُّ

                                                      
 حضرت “ شود؟ کتاب برای شما حلال است﴾ چه می فرماید: ﴿و غذای اهل عزّوجلّ که می

فرمود: منظور از طعام در این آیۀ شریفه صرفاً  السّلام می پدرم امام باقر علیه”پاسخ دادند: 
 )محقّق(« “حبوبات و امثال آن است.

 . ترجمه:533، ص 58، ج مستدرک الوسائل. 5
گوید: من نصرانی بودم و مسلمان شدم و حج بجا آوردم. پس از حج بر امام  زکریّا بن ابراهیم می»

تا آنجا  . السّلام وارد شدم و عرض کردم: من بر دین نصرانیّت بودم و اسلام آوردم... صادق علیه
“ خواهی بپرس. خدایا او را هدایت نما! فرزندم، هرچه می” که گفت: حضرت سه بار فرمودند:

بیت من نصرانی هستند و مادرم نابینا است؛ آیا با آنان باشم و از غذایی  عرض کردم: مادر و اهل
عرض کردم: خیر و به آن “ خورند؟ گوشت خوک می”که در خانۀ آنها است، بخورم؟ فرمود: 

 )محقّق(“« رد.اشکالی ندا”زنند. فرمود:  دست هم نمی
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 5«“الخمرَ و الخنزیرَ.
ن روایات منع ز هم نمود اهل غذا ا ن با  ب شد ر ،کتا ز خمر و خنزی نها ا ب آ اجتنا  به جهت عدم 

جهت ه ب ،و اجتناب از مؤاکلهدر این روایت تصریح بر طهارت ذاتی است 
 حوم خنزیر و خمر است.عدم اجتناب از تناول لُ

الحسنِ بنِ   محمّد بنُ الحسنِ، بإسناده عن سعد بنِ عبداللهِ، عن أحمدَ بنِ  .22
قِ بنِ صَدَقةَ، عن  ، عن مصدِّ علِّّ بنِ فَضّالٍ، عن عَمرِو بنِ سعیدٍ المَدائنیِّ

جلِ: هل » قال: ،السّلام  علیهعبداللهِ  عمّارٍ السّاباطی، عن أبی سَألتُه عن الر 
أُ من کُوزِ أو إناءِ غیِره إذا شِرب منهُ علّ   ؟ فقال:  یَتوَض   “نَعَم!”أنّه یُّودیٌّ

 5«“نَعَم.”منهُ؟ قال:  شربفقُلتُ: مِن ذلک الماءِ الّذی 
السّلام با  کتاب است و امام علیه در این روایت نیز تصریح بر طهارت اهل

 گذارد. گونه شکّی را باقی نمی جای هیچ ،تکرّر سؤال راوی
، ی  عن أحمدَ بنِ إدریسَ، عن محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ یی. ]علّّ بن إبراهیم[ و 23

السّلام، أنّه  عبداللهِ علیه عن أیّوبَ بنِ نوحٍ، عن الوَشّاءِ، عمّن ذکَره، عن أبی
َُ  النّصرانیِّ و المُشرکِ و کُلِّ مارِه سُؤرَ ولدِ الزّنا، و سُؤرَ الیهودیِّ و کَ  خالَ

 9و کان أشدُّ ذلک عندهُ سُؤرَ الناّصبِ. ؛الإسلامَ 
                                                      

 . ترجمه:533، ص 58، ج مستدرک الوسائل. 5
السّلام عرض کردم: فدایت شوم. آیا از غذای  گوید: به امام صادق علیه اسماعیل بن جابر می»

ای اسماعیل! غذای آنان را ”سپس حضرت فرمودند: “ نخور!”یهودی و نصرانی بخورم؟ فرمود: 
به خاطر آنکه از نجاست و پلیدی که در غذای آنان  به دلیل اینکه حرام باشد ترک نکن، بلکه

 )محقّق(“« است دور باشی، ترک کن؛ چراکه در ظروف آنان شراب و گوشت خوک است.
 . ترجمه:553،ص 5، ج وسائل الشّیعة. 5
تواند از کوزه یا ظرف  السّلام پرسیدم: آیا انسان می گوید: از امام صادق علیه عمّار ساباطی می»

عرض “ بله.”از آن آب نوشیده باشد با اینکه یهودی است، وضو بگیرد؟ فرمود:  غیر خود که
 )محقّق(“« بله.”کردم: از همان آبی که از آن نوشیده است؟ فرمود: 

 . ترجمه:553، ص 5، ج وسائل الشّیعة. 9
  نصرانیالزّنا و یهودی و  ماندۀ آب یا غذای ولد السّلام از باقی نقل شده است که: امام صادق علیه»



 90 اسلام ینباب بر عدم نجاست مخالف یاتدلالت روا یفیّتک

حکایت از  نقل شده است، امّا روات حدیثْ طور ارسالْ این روایت گرچه به
السّلام دارند، مضافاً به موافقت مضمون آن با سایر  صحّت انتساب آن به امام علیه

 ه قبلًا ذکر گردیده است.احادیث مسنده و صحیحه ک
لت اسلام کیفیّت دلا لفین  مخا نجاست  ب بر عدم   روایات با

محکوم به  السّلام جمیع اصناف از مردمْ باید اذعان نمود که در نزد امام علیه
دلالت دارد؛ مضافاً  ابر این معن ،عدم نجاست در «کَرِهَ »و ظهور لفظ  ،اند طهارت ذاتیّه

باشد، و حمل لفظ  الزّنا نجس نمی دبالإجماع سؤر ولوحدت سیاق، زیرا  ۀبه قرین
بلکه از امام  ،العین و طاهرالعین بسیار مستبعَد است بر دو مصداق نجس «کَرِهَ »

شود؛ زیرا اگر مقصود از کراهت نفس، مکروه بودن تناول  السّلام پذیرفته نمی علیه
این قاعده بسیاری از اصناف دیگر نیز مشمول  ،کدورت طعام باشد ۀواسط به

 خواهند شد، مانند سؤر حائض و غیره.
الزّنا  کتاب و مشرک به نجاست و وجوب اجتناب، و ولد فلذا اختصاص اهل

 باشد. از طریق محاوره به دور می ،به طهارت و استحسان اجتناب
حساب آورد  آنچه از مجموع این روایات که باید آن را در حدّ تواتر به

کتاب است؛ زیرا در بعضی از آنان  به طهارت ذاتی اهل شود، حکم قطعی استفاده می
تصریح به طهارت شده است، مانند روایت اوّل و نهم و دوازدهم و هفدهم و بیستم 

روایات نیز دارای ظهور تامّ و غیر قابل تردید  ۀدوّم؛ و بقیّ و یکم و بیست و و بیست
 باشد. در طهارت آنان می

مرحوم شیخ انصاری ـ رحمة الله علیه ـ  ،و لهذا با توجّه به مطلب مذکور
اجماع  ۀلولا مسئل 5داند متعیّن می ،کتاب را طبق روایات وارده حکم به طهارت اهل

 ،نماید مدّعا و حکم اصحاب به نجاست آنان! و این بسیار عجیب و غریب می
                                                      

 ماندۀ  تر در نزد او باقی و مشرک و هرکه مخالف اسلام بود اکراه داشتند؛ و از همۀ اینها مکروه
 )محقّق(« آب یا غذای ناصبی بود.

 .515، ص 1شیخ الأنصاری، ج  الطّهارة، کتاب. 5
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 چنانچه بعداً ذکر خواهد شد.
اهل ارتباط با  از تماس و  ی در نهی  ایات ب و غیر رو ارتباط با  هکتا س و  تما ز  ی ا نه ی در  ب اهلروایات  و غیره کتا

کتاب  و امّا دسته دوّم: روایاتی است که در آنها نهی از تماس و ارتباط با اهل
السّلام  کلام امام علیه تأمّلی غرض و حکمت نهی در  یٰشده است، ولی با أدن

 مشخّص خواهد شد.
، عن محمّد بنِ  أبیو عن  .1 عبدالجبّارِ، عن صاوانَ، عنِ العَلاءِ علٍّّ الأشعریِّ

جلٍ صافَحَ رالسّلام فی  جعارٍ علیه زینٍ، عن محمّدِ بنِ مسلمٍ، عن أبیبنِ رَ 
أُ. یَغسِلُ یَدَهُ و لا»رجلًا مجوسیًّا، قال:   5«یَتَوَض 

عن حمید بنِ زیادٍ، عنِ الحسن بنِ محمّدٍ، عن وُهَیب بنِ حاصٍ، عن و  .2
السّلام فی مصافَحةِ المسلمِ الیهودی  و  ا علیهمابصیٍر، عن أحدهم أبی

، قال:   5«من وراءِ الث وبِ؛ فَإن صافَحَکَ بیَِدِهِ فاغسِل یدَکَ.»النصّرانی 
و عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ خالدٍ، عن یعقوبَ بنِ یزیدَ،  .3

سَألتُه عن »سّلام، قال: ال علیه الحسنِ موسی   عن علِّّ بنِ جعارٍ، عن أخیه أبی
فرِاشٍ واحدٍ، و  مُؤاکَلةِ المجوسیِّ فی قَصعةٍ واحدةٍ، و أرقُدَ معهُ علّ  

 9«“لا.”قال:  ؛صافحَهأُ 
                                                      

 ترجمه: .453، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
مورد مردی که با مردی مجوسی مصافحه کرده است، السّلام در  محمّد بن مسلم از امام باقر علیه»

 )محقّق(“« دستش را بشوید امّا وضو نگیرد.”سؤال کرد؛ حضرت فرمود: 
 ترجمه: .451، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
السّلام راجع به مصافحۀ مسلمان با یهودی و نصرانی   بصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما أبی»

از پشت لباس با آنها مصافحه کن؛ امّا اگر با دست خود با تو : ”سؤال کرد؛ حضرت فرمود
 )محقّق(“« مصافحه کرد، دستت را بشوی.
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کند،  السّلام روایت می الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام از برادرش ابی علی بن جعفر علیه»

شدن با فرد مجوسی در یک کاسه و اینکه با او در یک فراش غذا  فرماید: از ایشان راجع به هم می
 )محقّق(“« خیر.”بخوابم و نیز با وی مصافحه کنم پرسیدم، فرمود: 



 01 آنها یکتاب، بر نجاست ذات از تماس و ارتباط با اهل دهکنن ینه یاتعدم دلالت روا

و عنهم، عن أحمدَ، عن إسماعیلَ بنِ مهرانَ، عن محمّدِ بنِ زیادٍ، عن هارونَ  .4
آکُلُ فأُخالطُِ المجوسَ  السّلام: إنّی  عبداللهِ علیه قلتُ لأبی»بنِ خارِجةَ قال: 

 5«“لا.”مِن طعامهم؟ قال: 
، عن عبداللهِ بنِ المغیرةِ، عن سعیدِ یهو عن علِّّ بنِ إبراهیمَ، عن أب .5

 ،السّلام عن سُؤرِ الیهودیِّ و النّصرانیِّ  سألتُ أباعبداللهِ علیه»الأعرَجِ قال: 
 5«“لا.”فقال: 

لت  لا نهیعدم د ت کننده روایات  ار س و  تما اهلاز  ب باط با  نها ،کتا نجاست ذاتی آ  بر 

هیچ شاهدی بر نجاست ذاتی  ـ شود چنانچه ملاحظه می ـدر این روایات 
زیرا راوی سؤال خود را متمرکز بر جواز مؤاکله و  .شود کتاب مشاهده نمی اهل
کتاب قرار داده است، نه بر نجاست ذاتی آنان؛ و نهی امام  شدن با اهل غذا هم

چنین  کتاب مترتّب باشد، هم نانچه ممکن است بر اصل نجاست اهلالسّلام چ علیه
ممکن است بر عدم طهارت عارضی که از عدم اجتناب از خمر و لحم خنزیر ناشی 

هذا هیچ  علیٰ شود مترتّب گردد، چنانچه در روایات دسته اوّل ذکر گردید. فبناءً می
گردد. و لولا روایات  منعقد نمی ،حرمتِ ناشی از نجاست ذاتی ۀظهوری در ناحی

کتاب، موقع، موقعِ جریان اصل و حکم به طهارت  صریحه بر طهارت ذاتی اهل
 است.

السّلام نهی خود را متأثّر از  امام علیه ،یک از این روایات چنین در هیچ هم
کتاب قرار نداده، و صرفاً امر به اجتناب فرموده است؛ و این  نجاست ذاتی اهل

 ت عَرضی آنها را دارد.یهام بر نجاسامسئله، 
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السّلام عرض کردم: من با مجوسیان رفت و آمد  گوید: به امام صادق علیه هارون بن خارجه می»

 )محقّق(“« خیر.”نها تناول کنم؟ فرمود: دارم، آیا از غذای آ
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ماندۀ آب یا غذای یهودی و  السّلام راجع به باقی گوید: از امام صادق علیه سعید أعرج می»

 )محقّق(“« خیر.”نصرانی پرسیدم، فرمود: 
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جمع، حکم به  ۀمقتضای قاعد ،و کذلک با وجود روایات صریحه بر طهارت
طور  عدم اجتناب از نجاسات به ۀواسط طهارت ذاتی آنها و کراهت مؤاکله با آنان به

 شود. فیه روایتی است که ذیلًا مذکور می نحن باشد. و شاهد بر ما متعارف می
، عن عبّاس بنِ عامرَ، عن علِّّ بنِ مَعمَرٍ،  و عنهُ، عنِ الحسن بنِ . 6 علٍّّ الکوفیِّ

ی   عبداللهِ علیه بیقُلتُ لِأ »عن خالد القلانسِِّ قال:  السّلام: ألقَی الذمِّ
ابِ اِ ”فیُصافحُِنی. قال:  النّاصبَ؟ قالَ: فَ  قُلتُ: “و باِلحائطِ!أمسَحها باِلتَُّ

 5«“غسِلها.اِ ”
ی قذارت عارض ناصبیواسطۀ  کفار به حکم به  فر ذمّی و  ق در کا ت سیا  وحد

قذارت به مسح به تراب و یا  ۀامر به إزال ،السّلام در این روایت امام علیه
ست که در صورت عدم رطوبت دست ا آن الحدیثْ و مقتضای فقه ؛کنند حائط می

 ،مّیالسّلام در مورد ذ و چگونه امام علیه !باشد؟ ای می دیگر چه جای ازاله ،ذمّی
حکم به ازاله با  ،کند امّا در مورد ناصب خاک و یا حائط می ۀواسط حکم به ازاله به

که دست در هر دو مورد خشک است و تفاوتی بین دو چیز  درحالی ،نماید آب می
در مورد رطوبت  این حکم پس قطعاً باید !خشک در سرایت به هم وجود ندارد؟

شد؛ که در این صورت اگر ذمّی دست و سرایت عرق بدن به دست مسلمان با
 !شود؟ محکوم به نجاست ذاتی بود چگونه با مسح به تراب و یا حائط مرتفَع می

مگر چه  ؟!حکم به ازاله با آب شده است ،مضافاً به اینکه چطور در مورد ناصب
 !باشد؟ فرقی بین ناصب و غیر ناصب از نقطه نظر ترتّب حکم بر نجاست ذاتی می

ین روایت را از جمله روایات دالّه بر طهارت ذاتی ذمّی و غیر توان ا فلهذا می
نه  ،حکم به قذارت عارضی آنان ،زیرا وحدت سیاق در ذمّی و ناصب ؛ذمّی دانست

 باشد. شدّ میأو  یٰاقو ،این قذارت در ناصب امنته .نماید می ،ذاتی
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کنم و با  السّلام عرض کردم: من با ذمّی ملاقات می به امام صادق علیهگوید:  خالد قلانسی می»

عرض کردم: در مورد ناصبی “ دستت را بر خاک یا بر دیوار بکش.”کند. فرمود:  من مصافحه می
 )محقّق(“« دستت را بشوی.”چطور؟ فرمود: 



 01 یاز نصران  شده یداریلباس خر یدنپوش یا یتناول از ظرف مجوس یااز غَسل  کننده ینه

 ،رطوبتهذا حمل مرحوم شیخ حرّ ـ رحمة الله علیه ـ روایت را بر عدم  فعلیٰ
 5خالی از اشکال نیست.

ی کننده نهی س خریدار لبا ن  ی یا پوشید مجوس ز ظرف  تناول ا ز غَسل یا  نی  شده ا نصرا ز   ا

روایاتی است که بسیاری از فقها آنها را دلیل بر نجاست  ،نظیر روایات فوق
 اند. کتاب دانسته اهل

السّلامُ  جعارٍ علیه بنِ ل أخاه موسَی و بإسنادِهِ عن علِّّ بنِ جعارٍ، أنّه سأَ  .7
إذا علِم أناه نصرانیٌّ اغتَسَلَ »فی الحمّامِ، قال:  مِ عن النّصرانیِّ یَغتَسلُ مع المسل

مِ، إلاا أن و سأله  « الحَوضِ فیَغسِلُه ثما یَغتَسلُ.ه علَی یَغتَسلَ وحدَ  بغیر ماءِ الحمّا
لا؛ »أُ منه للصّلاةِ؟ قال: أ یَتَوَض   ،عن الیهودیِّ و النّصرانیِّ یُدخِلُ یَدَه فی الماءِ 

 5«إلاا أن یُضطَر  إلیه.
حکم به عدم غسل مسلمان در  ابتدائاً السّلام در این روایت نیز امام علیه
فرمایند:  سپس در آخر روایت می ؛کنند می ،صورت غسل کتابی از همان آب

اضح که کاملًا و درحالی .توان با همان آب وضو گرفت می ،چنانچه آب دیگری نبود
آب طاهری  ،وضو باید با آب طاهر باشد و چنانچه مکلّف جهت صلاة که است

و یا  کند، نه اینکه با همان آب نجس غسل ؛نیافت باید تیمّم عوض از وضو نماید
 وضو بگیرد.
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لمسح و الغسل علّ الاستحباب؛ و الّذی قبله محمولٌ علّ  أقول: هذا محمول علّ  عدم الرّطوبة، و ا»

 .«وجود الرّطوبة
 ترجمه: .455، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
پرسد که با مسلمان در  السّلام راجع به نصرانی می علیّ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما»

با آبی غیر از آب حمّام  اگر بداند که او نصرانی است،”نماید؛ فرمود:  شو میو حمّام شست
شو نماید؛ مگر آنکه نصرانی خودش را تنها در حوض بشوید، سپس او آنجا را آب بکشد و و شست

و نیز پرسید اگر یهودی و نصرانی دستشان را در آب کنند، آیا “ شوی خودش بپردازد.و بعد به شست
 )محقّق(“« ضطر شود.خیر؛ مگر اینکه م”توان با آن آب برای نماز وضو گرفت؟ فرمود:  می
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 و از این باب است روایت آتیه:
، عن علِّّ بنِ ی  و بإسناده عن محمّد بنِ أحمدَ بنِ یی .8 جعارٍ، عن ، عن العَمرَکیِّ

سألته عن فرِاشِ الیهودیِّ و النصّرانیِّ »قال:  ، بنِ جعارٍ علیه السّلامسَی أخیه مو
یَأکُلُ المسلمُ مع  لا”: لو قا “فی ثیابهمّ. لیا  یصَ  و لا ؛بَأسَ  لا”یُنامُ علیه؟ قال: 

 «“یُصافحِه. مسجدِه و لا فرِاشهِ و لا ده علی  یُقعِ  لا المجوسیِّ فی قَصعةٍ واحدةٍ، و
یدری لمن کان،  ثَوبًا من السّوقِ للُِّبسِ لا ی  و سألته عن رجلٍ اشتَ»قال: 

إن اشتََاهُ مِن مُسلمٍ فلیُصَلِّ فیه، و إن اشتَاهُ ”؟ قالَ: هةُ فیالصّلا 5هل تَصِحُّ 
 5«“یَغسِلَه. ی  یُصَلیا فیه حتا  من نصرانیٍّ فلا

 چنین روایت: و هم
، عن صَاوانَ ، عن محمّدِ بنِ عیس  المحاسنِ عبدالِله البرقیُّ فی  أحمدُ بنُ أبی .9

السّلام فی آنیةِ  اللهِ علیهدعب  بنِ بَکرٍ، عن زرارة، عن أبیسی، عن موی  بن یی
 9«إذا اضطُرِرتُم إلیها فاغسِلُوها بالمّءِ.»المجوسِ قال: 

                                                      
 تصلح.. خ ل: 5
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گوید: از ایشان  کند و می السّلام روایت می علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما»

 خواب یهودی و نصرانی خوابید؟ شود در رخت پرسیدم آیا می
نباید مسلمان با ”و فرمود: “ نخواند! اشکالی ندارد؛ امّا در لباس آنها نماز”حضرت فرمود: 

مجوسی در یک کاسه غذا بخورد، و نیز نباید او را بر فراش و محلّ عبادت خود بنشاند، و با او 
 “مصافحه نماید!

خرد و  گوید: از ایشان راجع به شخصی که لباسی را برای پوشیدن از بازار می علی بن جعفر می
ت، پرسیدم: آیا نماز خواندن در آن لباس جایز است؟ داند که چه کسی آن را دوخته اس نمی

اگر از مسلمان خریده است در آن نماز بخواند؛ ولی اگر از نصرانی خریده است، تا آن را ”فرمود: 
 )محقّق(“« نشسته در آن نماز نخواند!

 ترجمه: .455، ص 9ج  ،یعةوسائل الشّ. 9
اگر ”کند، حضرت فرمودند:  مجوس سؤال میالسّلام در مورد ظروف  زراره از امام صادق علیه»

 )محقّق(“« مجبور به استفادۀ از آنها شدید، آنها را با آب بشویید.



 02 کتاب، بر طهارت آنها ازدواج با اهل بر جواز  یمبن یاتدلالت روا

زیرا گرچه نهی از غسل و  .این روایات نیز همان حکم روایات سابق را دارند
بدون در نظر گرفتن روایات دالّه بر حلّیت  ،مجوس و یا لُبس ثیاب ۀیا تناول آنی

لّا اینکه صریح روایات ااند،  موجب ظهور بدوی بر نجاست ،ـ چنانچه گذشت ـ
کتاب  دالّه بر حلّیت در تمام موارد مذکوره جای شکّی مبنی بر نجاست ذاتی اهل

و نهی در این روایات از باب رجحان احتیاط و تجنّب از قذارات  ؛ندگذار نمی  باقی
 تحریمی مولوی. نه از باب نهیِ ،است

یا در  ،گرچه در این باب روایات دیگری موجود است ولی چنانچه گذشت
روایات دالّ بر طهارت   و یا رجوع به ،صراحت و یا ظهور دارند ،دلالت بر طهارت

 خواهند کرد.
ارسال و یا احیاناً ضعفی  ،قابل ذکر اینکه: گرچه در بعضی از ادلّه ۀنکت

جای هیچ  ،سایر روایات ۀمشاهده شود، امّا با توجّه به صحّت سند و دلالت قطعیّ
شکّی را برای فقیه در دلالت بر طهارت ذاتی باقی نخواهد گذاشت؛ و تشکیک در 

لت آنها و نه به جهت استناد آنان نفسِ دلا ۀنه به ملاحظ ،تعیّن این دسته از روایات
 :باشد است، بلکه از دو جهت دیگر می

 عراض اصحابإکتاب؛ و دوّم:  اوّل: ادّعای اجماع امامیّه است بر نجاست اهل
 است از این دسته از روایات.

امّا چنانچه پس از این ذکر خواهد شد، در هر دو مورد خدشه و نظر محقَّق 
 است.

ی بر ت مبن ایا از  دلالت رو اهل جو اج با  آنها ازدو ت  ب، بر طهار  کتا
ز  مبنی بر جوا لت روایات  اهل دلا زدواج با  نها ا ب، بر طهارت آ  کتا

باشد، و روایات در  جواز ازدواج با آنها می ،کتاب یکی از ادلّه بر طهارت اهل
 این باب از حدّ تواتر خارج است؛ از جمله:

عن أحمدَ بنِ محمّدٍ، عن الحسنِ بنِ ، ی  محمّد بنُ یعقوبَ، عن محمّد بنِ یی .1
السّلام فی  عبداللهِ علیه عن أبی ،ه جمیعًامحبوبٍ، عن معاویةَ بنِ وهبٍ و غیرِ 

جُ الیَهُودیّةَ و النّصرانیّةَ، فقال:  إذا أصابَ المُسلمةَ فمّ »الرّجُلِ المؤمنِ یتزو 
ةِ و الناصرانیاةِ؟ !فیها الهوفقُلتُ له: یکونُ له  !«یَصنَع بالیَهُودیا إن فَعَلَ »قال:  ی 
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فلیَمنَعها من شَُبِ الخمرِ و أکلِ لَحم الخنزیرِ؛ و اعلَم أنا علیه فی دینه 
 5«!غَضاضةً 

شرعاً منعی وجود ندارد، ولی  ،السّند چنانچه پیداست از این روایت صحیحة
 باشد. کراهت از باب اختلاط و مسائل روحی و تأثیرات و تأثّرات می

عنهم  ،، عن إسماعیلَ بنِ مَرّارٍ و غیره، عن یونسَ هأبی و عنه، عن .2
جَ الأمةَ إلاا أن  المُوسِر أن مِ یَنبَغی للمسل لا»السّلام قال:  علیهم یََِدَ  لا یَتزَوا

ةً؛ و کذلک لا جَ امرَأةً من أهل الکتابِ إلاا فی حال  یَنبَغی له أن حُرا یَتزَوا
ةً و لا ضرورةٍ حیث لا  5«أمةً. یََدُِ مسلمةً حُرا

عیلَ بنِ مَرّارٍ، عن یونسَ بنِ ، عن إسم  هو عن علِّّ بنِ إبراهیمَ، عن أبی .3
السّلام فی حدیثٍ قال:  جعارٍ علیه عبدالرّحمن، عن محمّد بنِ مسلمٍ، عن أبی

ةً و لاتزَ یَ  ینبغِی للمسلمِ أن لا» جَ یهودیا ةً أو  وا نصرانیِاةً و هو یََِدُ مسلمةً حُرا
 9«.ةً أم
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السّلام راجع به مرد مؤمنی که با زن  ای دیگر همگی از امام صادق علیه معاویة بن وهب و عدّه»

تواند با زن مسلمان  اگر می”کنند که حضرت فرمود:  روایت می کند، یهودی یا نصرانی ازدواج می
راوی عرض کرد: علاقه و محبّت او را در سر “ کار دارد؟! ازدواج کند، با یهودی و نصرانی چه

اگر این کار را کرد، پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک منع کند؛ ”دارد. فرمود: 
 )محقّق(“« نقصانی وجود دارد!و بدان که در دین این مرد خلل و 
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سزاوار نیست مرد مسلمان غنی با کنیز ”السّلام روایت کرده است:  بیت علیهم یونس از اهل»

کتاب را به ازدواج  چنین شایسته نیست زنی از اهل ازدواج کند، مگر اینکه زن آزادی نیابد؛ و هم
نه  که هیچ زن مسلمانی ـ طوری که در حال ضرورت باشد برای ازدواج، بهخویش درآورد مگر این

 )محقّق(“« نیابد. ـ آزاد و نه کنیز
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چه آزاد  ـتواند زن مسلمانی  برای مرد مسلمانی که می”السّلام در حدیثی فرمودند:  امام باقر علیه»

 )محقّق(“« دا کند، سزاوار نیست با زن یهودی یا نصرانی ازدواج نماید.برای ازدواج پی ـ و یا کنیز



 07 کتاب، بر طهارت آنها ازدواج با اهل بر جواز  یمبن یاتدلالت روا

ظهور در کراهت دارد  «ینبغی لا»لفظ  ،این دو روایت چنانچه مشهود استدر 
و بالنّتیجه  ،و دلیل آن نیز اختلاط مسلمان با غیر ملتزمین از سایر ادیان ؛نه در حرمت

 باشد. حوال و نفسانیّات میاتبدّل 
کتَب بعض »محمّد بنُ الحسنِ بإسناده... عن حاص بنِ غیاثٍ قال:  .4

السّلام عن مسائلَ، فسَألتُه عن الأسیِر هل  لَ أباعبداللهِ علیهأسأ إخوانی أن
ومِ فلیس هو أکرَهُ ذلک؛ فإن فَ ”وّجُ فی دارِ الحربِ؟ فقال: تزَ یَ  عَل فی بلادِ الرا

یلمِ و الَخزَرِ  کِ و الدا ا فی التَُّ  5«“یََِلُّ له ذلک. فلا بحرامٍ، هو نکِاحٌ؛ و أما
نصرانیّه از  ۀمسلمانی شده است که زوج در این روایت تصریح به جواز برای

 نماید. بلاد روم اختیار می
السّلام  سَألتُ أباجعارٍ علیه»محمّد بنُ یعقوبَ... عن زرارةَ بنِ أعیَنَ قال:  .5

ةً و  یصلُح للِمسلمِ أن  لا”عن نکاحِ الیهودیّةِ و النصّرانیّةِ، فقال:  ینکِحَ یهودیا
 5«“نا نکاحُ البُلهِ.نصرانیاةً؛ إنامّ یََِلُّ منه لا
السّلام:  جعارٍ علیه قُلتُ لِأبی»و عن علِّّ بنِ إبراهیمَ... عن زرارةَ قال:  .6

جَ مِِنّ لِ أن لا إنّی أخش   و ما یَمنَعُکَ ”فقال: ! أمری یکُن علّ   یَِل  لی أن أتزو 
یَنصِبنَ و  تی  لاهنا المستضعفاتُ من اللاا ”قُلتُ: و ما البُله؟ قال:  “من البُلهِ؟
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السّلام  گوید: بعضی از برادرانم برای من نامه نوشتند که از امام صادق علیه حفص بن غیاث می»

آیا جایز است در راجع به مسائلی پرسش نمایم. پس از آن حضرت راجع به اسیر پرسیدم که 
نسبت به این کار اکراه دارم. پس اگر در بلاد ”دارالحرب )سرزمین کفر( ازدواج نماید؟ فرمود: 

روم این کار را انجام داد، حرام نیست؛ امّا ازدواج در سرزمین ترک و دیلم و خزر برایش حلال 
 )محقّق(“« نیست.
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السّلام راجع به ازدواج با زن یهودی و  ین روایت کرده است: از امام باقر علیهزرارة بن اع»

صلاح نیست مرد مسلمان با زن یهودی و یا نصرانی ازدواج نماید؛ ”نصرانی پرسیدم، فرمودند: 
 )محقّق(“« فقط ازدواج با زنان ابله آنان جایز است.
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 5«“یَعرِفنَ ما أنتُم علیه. لا
کان بعضُ أهلِه یُریدُ »... عن حَمرانَ بنِ أعیَنَ قال: ی  عن محمّدِ بنِ یی .7

السّلامُ،  عبداللهِ علیه فذَکَرتُ ذلک لأبی ؛یَدِ امرَأةً مسلمةً مُوافقةً  التّزویجَ فلم
 5«“.یَعرِفون شیئًا أینَ أنتَ من البُلهِ الاذین لا”فقال: 

شود که مقصود و  استفاده می ،از این روایات با تصریح بر جواز تزویج کتابیّه
تأثیر اخلاق و منش آنها بر ازواجشان  ،کتاب از کراهت ازدواج مسلمین با اهل تغای
وجود ه لّا صرف ازدواج با آنها هیچ مشکلی باباشد، و  مزاوجت می ۀواسط به

 حکم به جواز تصریحاً ذکر شده است. ،از آنان  چنانچه در مورد بُله ؛نخواهد آورد
 السّلام است: مریم انصاری از امام باقر علیه بیأدلیل بر این مطلب نیز روایت 

السّلام عن طعام أهل الکتابِ و نکاحِهم، حلالٌ  سألتُ أباجعارٍ علیه. 8
ةٌ. ؛نعم»هو؟ قال:   9«قد کانَت تَتَ طلحةَ یهودیا

 السّلام: از امام باقر علیه و نیز روایت محمّد بن مسلم
به، أما عَلمتَ أناه  بأسَ  لا”سألتُه عن نکاحِ الیهودیّةِ و النصّرانیّةِ، فقال: »قال: . 9
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ترسم از اینکه ازدواج با کسی که بر  السّلام عرض کردم: من می گوید: به امام باقر علیه میزراره »

“ کند؟ چه چیزی تو را از ازدواج با زنان ابله منع می”عقیدۀ من نیست بر من حلال نباشد! فرمود: 
دانند  زنان ابلهی که نه ناصبی هستند و نه می”عرض کردم: زنان ابله چه کسانی هستند؟ فرمود: 

 )محقّق(“« ای هستید. شما بر چه عقیده
 ترجمه: .193ص ، 51، ج وسائل الشّیعة . 5
اش با  اش قصد ازدواج داشت، امّا زن مسلمانی که عقیده حمران بن أعین گوید: فردی از خانواده»

چرا نسبت به ”السّلام عرض کردم، فرمود:  او موافق باشد نیافت. مسئله را به امام صادق علیه
 )محقّق(“« فهمند، توجّه نداری ]که ازدواج با آنان اشکالی ندارد[؟ افراد ابلهی که چیزی نمی
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کتاب و ازدواج با  السّلام راجع به غذای اهل ابومریم انصاری روایت کرده است: از امام باقر علیه»

 )محقّق(“« ه؛ طلحه زن یهودی داشت.بل”آنان پرسیدم که آیا حلال است؟ فرمود: 



 00 جواز ازدواج با آنها ۀواسط کتاب به اهل استدلال بر طهارت

ةٌ علی    5«“عَهد النابیا صلیا الله علیه و آله. کانت تَت طلحةَ بنِ عبیدالِله یهودیا
توان کراهت در  بنابراین می ؛تصریح بر جواز نکاح شده است ،در این روایات

حمل بر مواردی نمود که  ،است «یلّ  لا»و یا  «ینبغی لا»روایات دیگر را که با عبارت 
 گذشته بوده است. تأثیرگذاری بر افراد مسلمان برود، چنانچه صریح روایاتِ ۀشبه

کتاب  تا اینجا بعضی از روایاتی را که دالّ بر جواز نکاح و ازدواج دائم با اهل
کتاب را متعةً  است ذکر شد؛ البتّه روایات دیگری که دلالت بر جواز نکاح اهل

ی داریم که دیگر به جهت اختصار و حصول یبه حدّ وفور در مصادر روا ،نماید می
 کنیم. مطلوب، از ذکر آنها صرف نظر می

اهل ت  لال بر طهار ب به استد نها کتا زدواج با آ ز ا  واسطۀ جوا

روایات  آن از ۀکتاب و کیفیّت استفاد ر طهارت اهلو امّا بیان استدلال ب
 الذّکر: فوق

اختلاط و  ۀمسئل ـ مخصوصاً در صورت دوام ـشکّی نیست که در ازدواج 
 :شود تماسّ زوجین با یکدیگر به دو طریق حاصل می

که قطعاً در صورت نجاست ذاتی یکی  نحوی به ،اوّل: تماسّ طرفین مباشرتاً
و در این  ؛طرف آخر و ارتکاب عمل حرام خواهد شداز طرفین موجب تنجّس 

 هیچ شکّی وجود ندارد.
لبسه و طبخ ااز ظروف و  ،تماس با اشیاء داخل منزل ۀواسط و صورت دوّم: به

صورت نیز قطعاً با وجود نجاست یکی از طرفین، محذور  که در این ،غذا و غیره است
ها عادةً مستحیل، بلکه قطعاً از تن فوق حاصل خواهد شد؛ و احتیاط در صورت دوّم نه

 یتحمّل خواهد شد.  لا باشد، زیرا موجب عسر و حرج در حدّ ما شارع مردود می ۀناحی
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السّلام راجع به ازدواج با زن یهودی و نصرانی  گوید: از امام باقر علیه محمّد بن مسلم می»

دانی طلحة بن عبیدالله در زمان رسول خدا صلّی الله علیه  اشکالی ندارد؛ آیا نمی”پرسیدم؟ فرمود: 
 )محقّق(“« سلّم زن یهودی داشت؟! و آله و
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السّلام را که در منزل خود  هذا اینکه بعضی روایت حضرت رضا علیه بناءًعلیٰ
اینکه اند، و یا  و حمل بر صورت تقیّه نموده اند توجیه کرده اند، ه داشتهنصرانیّ ۀجاری

 :باشد؛ زیرا اند، مردود می ختیار دانستهالإ آن حضرت را در مورد جاریه مسلوب
اوّلًا: سیاق روایت با تقیّه منافات دارد و تعبیر آن حضرت مانع از حمل بر 

 تقیّه است.
محدود نمایند  ،اند او را در اشتغال به امور منزل توانسته ثانیاً: حضرت می

 که موجب تسرّی نجاست نشود. نحوی به
الإراده باشند در إبقاء جاریه، پس این همه  ثالثاً: بر فرض که حضرت مسلوب

 !السّند مذکوره چه خواهد شد؟ روایات صحیحة
کتاب  اهل  جواز نکاح ۀتوان اذعان نمود که ادلّ با توجّه به مطالب فوق می

 کتاب اقامه شود. وان دلیلی مستقل بر طهارت ذاتی اهلعن نفسها به حدّ تواند فی می
ی نه ت  علّت  ز روایا مشرکینا مشرکین  ،نکاح با  آداب  ق و  اخلا ی  ثیرگذار تأ نها بهبه جهت  زدواج با آ ا  واسطۀ 

علل روایتی را در  ،در مورد جواز و یا عدم جواز نکاح با مشرکین نکته:
 کند: نقل می الشّرایع

، عن سَعدٍ، عن القاسمِ بنِ محمّدٍ، ه، عن أبیالعِلَلِ سیِن فی محمّد بنُ علِّّ بنِ الح
، عن سعن سلیمانَ بنِ داوُدَ، عن عی هَریِّ ، عن الزُّ  بنِ یونسَ، عن الأوزاعیِّ

جَ مادامَ فی أیدِی  یََِلُّ للأسیِر أن لا» قال:السّلام  علِّّ بنِ الحسیِن علیهما یَتزَوا
 5«وَلدُه کافرًا فی أیدیهم. ی  یَبقیولَدَ له ف المُشّکیَن مِافةَ أن

السّلام در این روایت عدم جواز را به جهت ترس از تأثیر  اد علیهامام سجّ
دانند. با توجّه به کیفیّت تعلیل امام  ها می اخلاق و آداب مشرکین بر اولاد مسلمان

 ست:ا شود آن السّلام آنچه از این روایت استفاده می علیه
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برای اسیر، مادامی که در دست ”کند که فرمود:  السّلام روایت می زُهَری از امام سجّاد علیه»

دنیا بیاید و در  رود که فرزندی از او به مشرکین است حلال نیست ازدواج نماید؛ چراکه بیم آن می
 )محقّق(“« دست آنان کافر باقی بماند.



 191  آنها یکتاب، بر طهارت ذات بر جواز رَضع طفل مسلمان توسّط اهل یمبن یاتدلالت روا

 ۀواسط بلکه به ،ح با مشرکین نه به جهت حرمت ذاتیاوّلًا: عدم جواز نکا
 باشد. تأثیر آداب کفر در بلاد مشرکین می ،و آن ؛روّ مانع استروض و طُعُ

دیگر چه لزومی  ،ثانیاً: اگر چنانچه خود مشرکین دارای نجاست ذاتیّه باشند
السّلام عدم جواز نکاح را بر تأثیر از آداب کفر قرار دهد! زیرا پر  دارد که امام علیه

قطعاً نکاح با آنان به همان جهاتی که  ،واضح است که در صورت نجاست مشرکین
است به ذکر از مانع و  و قطعاً مانع و صارف ذاتی، أولیٰ ،باشد می  قبلًا ذکر شد حرام

 جی و عرضی؛ فتدبّر.صارف خار
یم یبنابراین چه ما بتوانیم از این روایت جواز نکاح با مشرکه را استنباط بنما

به همین کیفیّتی که  ،یا نتوانیم، این روایت خود دلیل است بر طهارت ذاتی مشرکین
 در استدلال مذکور شد.

اهل ن توسّط  از رَضع طفل مسلما ی بر جو ت مبن ایا ت دلالت رو ب، بر طهار آنها کتا اهل  ذاتی  توسّط  ن  مسلما ل  ز رَضع طف مبنی بر جوا لت روایات  نها دلا ت ذاتی آ ب، بر طهار   کتا

جواز رَضع کتابی است به طفل  ،کتاب طهارت ذاتی اهل ۀیکی دیگر از ادلّ
 در این زمینه روایاتی وارد است، از جمله: ؛مسلمان

، عن محمّ  محمّد بنُ یعقوبَ، عن أبی .1 د بنِ عبدالجبّارِ، عن علٍّّ الأشعریِّ
تَستََضعِ  لا»السّلام قال:  عبداللهِ علیه صَاوانَ، عن سعید بنِ یَسارٍ، عن أبی

ةَ و الناصرانیاةَ و لا ؛بی  المجوسیاةَ الصَ  یشَّبنَ الخمرَ،  و تَستََضِعُ له الیهودیا
 5«.یُمنَعنَ من ذلک

چنانچه در  ؛ه، کراهت است نه تحریمدر این روایت نهی از رَضع مجوسیّ
 روایت بعد ذکر خواهد شد.

و عن علِّّ بنِ إبراهیم، عن أبیه، عن حَمّادٍ، عن حَریزٍ، عن محمّدِ بنِ مسلمٍ، . 2
                                                      

 ترجمه: .484، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
برای شیردادن به نوزادت دایۀ مجوسی ”روایت شده است که فرمود:  السّلام از امام صادق علیه»

ب بخورد و استخدام نکن؛ ولی اشکالی ندارد دایۀ یهودی و نصرانی استخدام نمایی، امّا نباید شرا
 )محقّق(“« باید از خوردن آن منع شود.
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ةِ و الناصرانیاةِ و المجوسیاةِ أحَبُّ »السّلام قال:  جعارٍ علیه عن أبی لَبَنُ الیهودیا
نا  5«.إل  من وَلدِ الزِّ

،و عن محمّد بنِ یی .3 دَ بنِ محمّدٍ، عن علِّّ بنِ الحکَمِ، عن عبدالِله عن أحم ی 
، عن عبداللهِ بنِ هلالٍ، عن أبی ی  بنِ یی قال:  ،السّلام علیه  عبداللهِ  الکاهلِّّ

، قال: »  5«“لکن أهلِ الکتابِ. و؛ لا”سألتُه عن مُظاءَرةِ المجوسیِّ
 است:ز شمرده شده یروایتی است که در آن حتّی رَضع مشرکه نیز جا ،چهارم

واحدٍ، عن  یرو عن حُمَیدِ بنِ زیادٍ، عن الحسن بنِ محمّدِ بنِ سُماعةَ، عن غ .4
 السّلام: سألتُ أباعبداللهِ علیه» عبداللهِ قال: الرّحمن بنِ أبیدأبانَ بنِ عثمانَ، عن عب
جلِ أن  لا”تُرضِعَ له الیهودیّةُ و النصّرانیّةُ و المشرکة؟ قال:  هل یصلُح للر 

 9«“.الخَمرِ  شَُبِ من امنَعوهم ”قال:  و “بَأسَ!
... عن الاضیل بنِ یسارٍ قال: .5 قال لی » أحمدُ بنُ علِّّ بنِ العبّاسِ الن جاشُّ

ةِ و الناصرانیاةِ خیٌر من رِ ” :السّلام جعارُ بنُ محمّدٍ علیهما ضاع رِضاعُ الیهودیا
 4«“.النااصبیاةِ 

                                                      
 ترجمه: .484، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
شیر زن یهودی و نصرانی و ”کند که فرمود:  السّلام روایت می محمّد بن مسلم از امام باقر علیه»

 )محقّق(“« تراست. الزّنا محبوب مجوسی در نزد من از شیر ولد
 ترجمه: .484، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
گرفتن مجوسی سؤال  دایگی السّلام در مورد به گوید: از امام صادق علیه عبدالله بن هلال می»

 )محقّق(“« کتاب اشکال ندارد. خیر، ولکن اهل”کردم، فرمود: 
 ترجمه: .481، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 9
لسّلام پرسیدم آیا برای مرد جایز است ا گوید: از امام صادق علیه عبدالله می عبدالرّحمن بن أبی»

آنان را ”و فرمود: “ اشکالی ندارد.”که زن یهودی و نصرانی و مشرک برای او شیر بدهد؟ فرمود: 
 )محقّق(“« از شرب خمر منع کنید.

 . ترجمه:488، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 4
دادن زن یهودی و  یرش”السّلام به من فرمود:  فضیل بن یسار گوید: جعفر بن محمّد علیهما»

 )محقّق(“« نصرانی بهتر از شیردادن زن ناصبی است.



 191  آنها یکتاب، بر طهارت ذات بر جواز رَضع طفل مسلمان توسّط اهل یمبن یاتدلالت روا

که در  شده است، درحالیدر این روایت بر جواز رضاع ناصبیّه تصریح 
تر  ناصبی از سگ نجس» فرماید: السّلام می روایتی که قبلًا ذکر شده بود امام علیه

خود دلیلی است بر اینکه مقصود از نجاستِ منظور امام  ،و این روایت !«است
 نه نجاست ذاتی. ،قذارت نفسی و کدورت باطنی بوده است ،السّلام علیه

ه علِّّ قُرب الإسنادِ  عبداللهِ بنُ جعارٍ فی .6 ، عن عبدِالِله بنِ الحسن، عن جدِّ
جلِ » السّلام قال:  بنِ جعارٍ علیهسَی بنِ جعارٍ، عن أخیه مو سَألتُه عن الر 
یَستَضِعَ الیهودیّةَ و النّصرانیّةَ و هنّ یَشَربنَ الخمرَ؟  المسلم، هل یَصلُحُ له أن

ه عن المَرأةِ وَلَدَت و سألتُ  “لکم. امنَعوهن  من شَُبِ الخمرِ ما أرضَعنَ ”قال: 
تی وُلدَِت من  لا، و لا”یُستَضَعَ لَبَنُها؟ قال:  من زنًا، هل یَصلُحُ أن ابنتها الا

نا.  5«“الزا
مُسکانَ،  و بإسناده عن أحمدَ بنِ محمّد بنِ عیس، عن محمّد بنِ زیادٍ، عن ابنِ  .7

إلی َِئرٍ یُّودیّةٍ أو نصرانیّةٍ أو سَألتُه عن رجلٍ دَفعَ وَلدَه »عن الحَلبیِّ قال: 
ةُ و تُر”قال:  مجوسیّةٍ تُرضِعُه فی بیتهِا أو تُرضِعُه فی بیتهِ. ضِعُه لکَ الیهودیا

و  ؛مِ الخنزیرِ مثلُ لح ،یََِلُّ  الناصرانیاةُ فی بیتکِ و تََنَعُها من شَُبِ الخمرِ و ما لا
انیةُ لا .یَذهَبنَ بوَلَدکَ إل بیوتِِنا  لا و  .یََِلُّ لک فإناه لا ؛تُرضِعُ وَلَدَک و الزا

 5«“إلیها. تُضطَر   رضِعُ لک وَلَدَکَ إلاا أنتُ  المجوسیاةُ لا
                                                      

 ترجمه: .481، ص 55ج  ،یعةوسائل الشّ. 5
السّلام پرسیدم: آیا جایز است مرد مسلمان  فرماید: از موسی بن جعفر علیهما علیّ بن جعفر می»

تا وقتی که ”ند؟ فرمود: خورند، بخواهد که برای او شیر بده از زن یهودی و نصرانی که شراب می
و نیز پرسیدم: آیا جایز است از زنی که از “ دهند آنان را از شرب خمر منع کنید. برای شما شیر می

خیر، نه از خودش و نه از ”دادن شود؟ فرمود:  زنا فرزند به دنیا آورده است، درخواست شیر
 )محقّق(“« دخترش که از زنا به دنیا آمده است.

 ترجمه: .481، ص 55ج  ،ةیعوسائل الشّ. 5
گوید: از ایشان راجع به مردی پرسیدم که فرزند خود را به دایۀ یهودی یا نصرانی یا  حلبی می»

 زن ”سپارد، آیا آن زن فرزند را در خانۀ خودش شیر بدهد یا در خانۀ مرد؟ فرمود:  مجوسی می
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شود  با توجّه به روایات دیگر مبنی بر جواز رضاع مجوسیّه، روشن می نکته:
یت اکل میته و نجس که مقصود از اضطرار نه به آن معنای مصطلَح که موجب حلّ

چنین نهی از رضاع  و هم .باشد معنای عُسر و حرج متعارف می شود است، بلکه به
مجوسیّه در روایات دیگر نیز محمول بر کراهت است نه حرمت؛ زیرا علاوه بر 

 حکم مجوسیّه را در سیاق حکم سایر ،آنچه که ذکر شد، از آنجا که در روایات
ت رضاع از شمارد، لذا با توجّه به طهارت ذاتی آنها حکم به حرم کتاب می اهل
 وجهی نخواهد داشت. ،نجاست لبن ۀناحی

اهل ت  لال بر طهار ب به استد ت رَ ۀواسط کتا   ضعروایا

کتاب و  اینها برخی از روایاتی بود که در مجامع حدیث در مورد رضاع اهل
 این روایات: ۀواسط کتاب به غیر آنها آمده است. و امّا بیان استدلال بر طهارت اهل

السّلام  در بعضی از روایات مذکوره امام علیه ،ه ذکر شدطور ک : هماناوّلًا
که  درحالی ،دهد کتاب را بر رضاع تولّد از زنا )زانیه( ترجیح می رضاع اهل

الشّرع کسی قائل به نجاست زانیه و کذلک لبن حاصل از او نشده  من بالضّرورة
 باره وجود ندارد. و دلیلی هم در این ،است

کتاب را  السّلام جواز رضاع اهل امام علیه ،ین روایات: در بسیاری از اثانیاً
که حرمت  مشروط بر عدم اکل لحم خنزیر و عدم شرب خمر نموده است، درحالی

نجاست و قذارت ذاتی آنهاست، و چنانچه  ۀواسط لحم خنزیر و شرب خمر به
نجاست را علّت برای حرمت ندانیم باید همان کدورت و تأثیر سوئی که موجب 

و در هر دو صورت  .السّلام بدانیم ملزمه است را علّت نهی امام علیه مفسده
توان آن را نجس به حساب آورد؛  دیگر نمی ،آن ۀورود در بدن و استحال ۀواسط به

                                                      
 شرب خمر و هرچه که حلال ات شیر بدهد و او را از  یهودی یا نصرانی فرزندت را در خانه

نیست، مثل گوشت خوک، منع کن؛ و فرزندت را به خانۀ خودشان نبرند. و نیز زن زانیه نباید 
فرزندت را شیر بدهد چراکه این عمل برای تو حلال نیست. و زن مجوسی نیز نباید فرزندت را 

 )محقّق(“« برایت شیر بدهد مگر اینکه مجبور بشوی.



 192  رَضع یاتروا ۀواسط کتاب به استدلال بر طهارت اهل

 ،کتاب و حتّی مشرکین در صورت نجاست اهل ـالسّلام  وقت چطور امام علیه آن
شود و  که از زن حاصل مینفس لبنی را  ـ چنانچه در بعضی از روایات مذکور شد

شمرد، امّا شرط عدم اکل لحم خنزیر و شرب  حلال می ،قطعاً نجس خواهد بود
 باشد. وجهی قابل توجیه نمی هیچ مسئله به  داند؟! و این خمر را الزامی می

: با توجّه به حرمت اطعام صبی به مأکول و مشروب نجس و متنجّس، ثالثاً
السّلام  و کذلک حکم امام علیه ،شرب خمر ۀدربارچنانچه در روایت مذکور است 

در روایت »اند:  و اینکه بعضی گفته)طعام است إمتنجّس که دالّ بر حرمت  ۀبه اراق
زیرا حکم مرکّز بر موضوع خود است و قابل  ؛باشد مسکر، حکم قابل تسرّی نمی

مسئله  ،ردمردود است؛ زیرا قطعاً در این مو.« تسرّی به سایر انواع نجاسات نیست
آیا ممکن است امام  (زند نه بر خصوصیّت مورد آن دور می بر محوریّت نجاستِ

السّلام حکم به جواز اکل بول و خون و قاذورات در صبیّ مسلم کند، و یا در  علیه
که  را روایاتی ،وانگهی !حکم به جواز اکل لحم خنزیر نماید؟ ،صورت عدم تسرّی

چه  ـ معقوله مانند اسراج و غیره ۀر در موارد استفادمگ ـمتنجّس است  ۀدالّ بر اراق
کنیم؟ مضافاً به شدّت ابتلاء مسلمین در مورد اطفال خود و اینکه غالباً طفل در 
معرض تنجیس مأکولات و مشروبات خود است، در عین حال ابداً اثری از جواز 

 ،باشد لام نمیالسّ امام علیه ۀاکل و شرب متنجّس بر صبیّ مسلم در روایات از ناحی
 فضلًا از نجس.
مبنی بر  ،یت اکل و شرب نجس بر صبیّ مسلمفتوای بعضی بر حلّ ،بنابراین

به این بیان  ـ چنانچه گذشت ـکتاب و مشرک  روایت جواز استرضاع از لبن اهل
حکم بر نجاست  ،اند امّا در مورد مشرک کتاب محکوم به طهارت گرچه اهل»که: 

العین یا  زیرا در دَوَران بین رجحان جواز اطعام نجس .باشد ایراد می ، محلّ«است
 ۀنظر از کیفیّت ارتباط این روایت با سایر ادل  صرف ـاین روایت  طهارت مشرک در

 ؛قطعاً رجحان با طهارت مشرکین خواهد بود ـ کتاب طهارت مشرکین و اهل ۀموجب
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العین مشرک را بر صبیّ مسلم  نجس السّلام شرب لبن زیرا استبعاد تحلیل امام علیه
بر  ،طهارت مشرک ۀموجب انعقاد قرینه بر حکومت روایات مفید ،البُعد به اشدّ

 5العین خواهد شد. جواز استرضاع صبیّ مسلم از لبن نجس
الذّکر در مورد جواز رضاع از زن یهودیّه و نصرانیّه و  سابق ۀبا توجّه به ادلّ

امری واضح  ،کتاب و کذا غیر آنها شود که طهارت اهل روشن می ،مجوسیّه و مشرکه
 و متعارف بوده است.

ا لت رو نها یمبن یاتدلا ت آ ب، بر طهار اهل کتا مأکولات  ز  اسلام ا لشکر  ز تناول     بر جوا

اشتراط  ،اقامه نمود ،کتاب خصوصاً توان بر طهارت اهل ای که می یکی از ادلّه
ه و سلّم است با اهل ذمّه مبنی بر اطعام لشکر اسلام رسول خدا صلّی الله علیه و آل

 کنند. های آنان عبور می در اوقاتی که از سرزمین
روایاتی که در این مورد آمده است تماماً حکایت از جواز تناول مأکولات 

 صادر شده است.  شارع ۀصورت امر از ناحی نماید، و بلکه به کتاب را می اهل
 گوید: می 538، صفحه 3بیهقی، جلد  ٰسنن الکبریاز جمله در 

لحِ  الحُوَیرِث عن النّبی صلّ  الُله  حدیثُ أبی (قد مَضی  ) :بابُ الضّیافةِ فی الصُّ
کُلِّ  أیلةَ جِزیةَ دینارٍ علّ   ری  نصا علیه )و آله( و سلّم منقطِعًا، أنّه جَعَل علّ  
 5. إنسانٍ و ضیافةَ مَن مَر  بِم من المسلمین...

 گوید: تا آنکه می
                                                      

  و در ظرف  بوده  وضعیّه  از احکام  ،و حرمت  یا حلّیت و  و نجاست  طهارت  که  داشت  باید توجّه. 5
 : شریفه ۀمثلًا آی ؛ بلوغ  از حیث  نه ،باشند می  اسلام  به  انتحال  افراد از حیثیّت  به  متوجّه  ،خطاب

﴿                   ﴾ مکلّفین  به  اختصاص  ( فقط539( آیه 5) ه)سوره بقر  
شود،  می  را شامل غیَر بالغٍ أو ا غً سواءٌ کان بال ،بدِینِ الإسلامِ   منتحل فردٍ   ّکل  ندارد، بلکه  و بالغین

 و غیرهما.  و حرمت  یتاز حلّ آنان بر  ۀو آثار مترتّب  و معاملات  مانند نکاح
مسلمان در زمان صلح: قبلًا حدیث منقطع ابوحوَیرث از پیامبر اکرم  باب پذیرایی از». ترجمه: 5

صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم گذشت که آن حضرت، جزیۀ نصارای ایله را یک دینار برای هر 
 )محقّق(« انسان، و پذیرایی از هر مسلمانی که از آنجا عبور کند، قرار دادند.



 197   بر جواز تناول لشکر اسلام از مأکولات اهل کتاب، بر طهارت آنها یمبن یاتدلالت روا

أنّ عُمرَ بنَ »: ـ  الُله عنهُ رضِ  ـعُمرَ بنِ الخطّاب  عن أسلم مولی   ،عن نافعٍ ... 
ب الِجزیةَ علّ   ـ  الُله عنهرضِ  ـالخطّاب  هَبِ أربعةَ دنانیٍر و علّ   ضَََ  أهلِ الذ 

و مع ذلک أرزاقَ المسلمیَن و ضیافة ثلاثةِ  ،أهلِ الوَرَق أربعیَن درهًما
 5.« أیّامٍ...

 گوید: و پس از این می
 : لِأنّ رَسول اللهِ صلّ  الله  ؛و حدیثُ أسلَمَ بضیافةِ ثلاثٍ أشبَهُ »قال الشّافعیُّ

قومٍ  یَکونَ جَعَلها علّ    وزُ أنی و قد .علیه )و آله( و سلّم جَعَلَ الضّیافةَ ثلاثًا
ُُ صُلحُه  ؛آخَرینَ ضیافةً  یَعَل علّ   قومٍ یومًا و لیلةً و لَِ  ثلاثًا و علّ   کَما یََتلِ

 5«یَرُدُّ بعضُ الحدیثِ بعضًا.  فلا .لهم
  گوید: 13صفحه ،3جلد چنین در  هم

ثنا) دُ بنُ الحسنِ... عن حُمَیدِ بنِ هلالٍ العَدویِّ قال:  (حد  أبوبَکرٍ محم 
 دُلِیَ جِرابٌ من شَحمٍ یومَ ”یَقُولُ:  ـ رَضَ الله عنه ـ سَمِعتُ عبداللهِ بنَ مَغاِلٍ »

فإذا  تُّ أُعطِی أحَدًا منهُ شیئًا! فالتَاَ  لا ،خَیبَر فَأخَذتُه فالتَزَمتُه فقُلتُ: هذا لی
 9“«رسولُ الِله صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم، فاستَحیَیتُ منه.

                                                      
عمر بن خطّاب جزیۀ ”بن خطّاب روایت است که گفت: از نافع از اسلم غلام عمر ». ترجمه: 5

چنین  کارشان با طلا بود، چهار دینار؛ و آنان که با نقره بود، چهل درهم و هم و قبایلی که سر
 )محقّق(“« پذیرایی و غذا دادن مسلمین به مدّت سه روز قرار داد.

نموده است، به حق  حدیث اسلم که سه روز پذیرایی را روایت”شافعی گوید: ». ترجمه : 5
تر است؛ چراکه رسول خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم ضیافت را سه روز قرار دادند. و  نزدیک

روز قرار داده باشند و برای  ممکن است که آن را برای قومی سه روز و برای قومی دیگر یک شبانه
های آن حضرت مختلف  لحهاینکه نوع مصا قوم دیگری اصلًا ضیافتی مقرّر نفرموده باشند. کما

 )محقّق(“« کنند. بوده است. پس بعضی از احادیث بعضی دیگر را رد نمی
در روز خیبر مَشکی از روغن آویزان بود، ”گوید:  می ـ رضی الله عنه عبدالله مغفل ـ»ترجمه:  .9

از  پس آن را برداشته و برای خود نگه داشتم و با خود گفتم: این مشک از آنِ من است و چیزی
دهم. ناگهان متوجّه حضور رسول خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم شده و از  آن را به کسی نمی

 )محقّق(“« زده شدم. آن حضرت خجالت
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 کند از حمّاد بن زید: المبارک روایت می چنین ابن و هم
 صلّ  الله علیه )و آله( و فقال فی الحدیثِ: کُنّا نأت المَغازی مع رسولِ الله

مَنَ فنَأکُلُه.  5سلّم فنُصیبُ العسلَ و الس 
 است که: روایت عمر ابنچنین از  همو 

أنّ جَیشًا غَنمِوا فی زمانِ رسولِ اللهِ صلّ  الله علیه )و آله( و سلّم طعامًا و 
 5یُؤخَذ منهُم الخُمسُ. عسلًا فلم

 خادم سلمان: ،کند از ... سوَید میالمبارک نقل  جا از ابن و باز همان
بَِا إلی   ـ یَعنی فی غزوةٍ  ـأنّه أصابَ سَلّةً  فاَتَحَها  ـ رَضَِ الُله عنه ـسلمانَ  فقَر 
 4و جُبنٌ، فأکَلَ سلمانُ منها. 9ی  فإذا فیها حُوّار

مسلمین را در زمان  ۀسیر ،در این روایات که از کتب اهل سنّت آمده است
کتاب و غیره نداشتند؛ و  کولات اهلأکند که احترازی از م رسول خدا بیان می

اطعام مسلمین توسّط اهل ذمّه نیز تصریح بر  ۀطور حکم رسول خدا دربار همین
 باشد. طهارت ذاتی آنها می

                                                      
 . ترجمه:13، ص 3ج  السنن الکبریٰ،. 5
ما با رسول خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم به جنگ رفته و عسل و ”گوید:  حمّاد بن زید می»

 )محقّق(“« خوردیم. یافتیم و می میروغن 
 . ترجمه:13، ص 3ج  السنن الکبریٰ،. 5
لشکری در زمان رسول خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و ”عمر روایت شده است:  چنین از ابن هم»

 )محقّق(“« عنوان غنیمت گرفتند و از آنان خمس گرفته نشد. سلّم غذا و عسلی را به
:: »لسان العرب. 9 الدّقیق الأبیض، و هو لباب الدّقیق و أجودُه و أخلَصُه. الجوهری:  الحُوّاری 
رَ من الطّعام، أی بُیِّضَ؛ و هذا دقیقٌ ” الحُوّاری  )بالضّم و التّشدید و الواو و الرّاء الماتوحة(: ما حُوِّ

. و قد . حُوّاری  ر: أی ابیَض  رتهُ فاحو  رَ الدّقیقُ و حو   )محقّق( “« حُوِّ
 . ترجمه:81، ص 3، ج کبریٰالسنن ال. 4
ای، سبدی یافت و آن را به نزد  کند که در غزوه مبارک از سوید، خادم جناب سلمان نقل می»

آورد. سلمان آن را باز کرد و در آن نانی از آرد مرغوب و پنیر بود، و از  ـ رضی الله عنه سلمان ـ
 )محقّق(« آن غذا تناول نمود.



 190  مسلمان توسّط اهل کتاب، بر طهارت آنها ۀجناز یلبر جواز تغس یمبن یاتدلالت روا

بر جواز  ،جواهرمانند صاحب  ،و بر این اساس است فتاوی فقهای بزرگ
نیز  تذکرهو در  ،آید چنین برمی منتهیٰچنانچه از کلام علّامه در  ،کتاب با اهل ۀمؤاکل

 ادّعای اجماع کرده است.
 گوید که: می ٰمنتهیعلّامه در کتاب 

 ،رسید کتاب که تعدادشان به سیصد نفر می رسول خدا بر گروهی از اهل
حکم نمود که هر سال سیصد دینار بپردازند، و اگر مسلمانی از آن سرزمین 
عبور نمود تا سه روز او را ضیافت نمایند؛ و بر نصارای نجران شرط کرد 

 5. بیست روز ضیافت کنند... که فرستادگانش را
ماند که با وجود نجاست  دیگر چه شکّی باقی می ،با توجّه به مطالب فوق

کتاب چگونه ممکن است رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین  ذاتی اهل
دهد که  ای را می و چگونه به مسلمین چنین اجازه ،کتاب داشته باشد شرطی را با اهل

 ؟!مدّت طولانی هم در این  آنها استفاده نمایند، آن ۀاز طعام آنها و مشروبات محلّل
 نماید. کتاب می این ادلّه نیز تماماً حکایت از طهارت ذاتی اهل

مبنی بر لت روایات  ز دلا ل جنا تغسی ز  توسّط  ۀجوا ن  نهامسلما ت آ ب، بر طهار   اهل کتا

 کتاب، روایاتی است که بر جواز تغسیل زنِ اهل ،کتاب طهارت اهل ۀیکی از ادلّ
 :کنند د محرَم، دلالت میزن مسلمان مرده را در صورت عدم وجو

، عن آبائهِ، عن علٍّّ علیه السّلام قال:  .1 رسولَ اللهِ صلّ  الله  أت  »زیدُ بنُ علٍّّ
 “نا و لیس معها ذُو مَحرَمٍ.إنّ امرَأةً تُوُفِّیَت معَ ”علیه و آله و سلّم نَاَرٌ فقالوا: 

وَجَدتُم   ما و أ”فقال:  “ا.صَبَبنا علیها الماءَ صَبًّ ”فقالوا:  “کیفَ صَنَعتُم؟” فقال:
متُموها؟ فلا أ”قال: “ لا.”قالوا:  “امرَأةً من أهل الکتابِ تَغسِلُها؟  5«!“یَم 

                                                      
 .84، ص 51ج  ،ی المطلبمنتهَ. 5
 ترجمه: .158، ص 5ج  ،وسائل الشّیعة. 5
ای به نزد رسول  کند که فرمود: عدّه السّلام نقل می زید بن علی، از پدرانش، از امیرالمؤمنین علیه»

زنی همراه ما بود که وفات کرد و محرمی ”خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده و عرض کردند: 
کتاب  آیا زنی از اهل”فرمود: “ آب را بر رویش ریختیم.”ند: گفت“ چه کردید؟”فرمود: “ با او نبود.

 )محقّق(“« پس آیا وی را تیمّم ندادید؟!”فرمود: “ خیر.”گفتند: “ نیافتید که او را غسل بدهد؟



 قد آنو ن ین،مشرک یبر نجاست ذات یعهش یفقها ۀادلّ/  فصل چهارم/  رساله طهارت انسان 119

قُلتُ: فإن »السّلام ـ فی حدیثٍ ـ قال:  عبداللهِ علیه أبی عَمّارُ بنُ موسی، عن .2
 ،قَرابَتهامرأةٌ مسلمةٌ من ذوی  جلٌ مسلمٌ و لیس معه رجلٌ مسلمٌ و لارماتَ 

یَغتَسلُ ”بینه و بینهنّ قَرابةٌ؟ قال:   و نساءٌ مسلماتٌ لیس ی  و معه رجالٌ نصار
.فقَد اضطُ  ؛ثما یَغسِلونَهُ  الناصاری    5«“ر 

 طور در ذیل آن وارد است: و همین
وتُ و لیس معها امرأةٌ مسلمةٌ و لا ََ رجلٌ مسلمٌ من  و عن المرأةِ المسلمةِ 

 [؟5ا نصرانیّةٌ و رجالٌ مسلمونَ ]لیس بینها و بینهُم قَرابةٌ و معه ،ذوی قَرابَتها
 9«تَغتَسلُ الناصرانیاةُ ثما تغسِلُها.» :قال

در دلالت بر طهارت  ،باشد این روایات که بعضی از روایاتِ در این باب می
کتاب تصریح دارند؛ زیرا اگر آنها دارای نجاست ذاتی بودند چگونه امام  ذاتی اهل

در صورت »اند:  و اینکه بعضی گفته !داد؟ م حکم به جواز تغسیل میالسّلا علیه
رفع اشتراط طهارت ماء  ـ مذکور است ،چنانچه در خود روایات ـ اضطرار

در  ،«ممکن است مورد محمول بر صورت وجود ماء کُرّ باشد: »، و یا اینکه«شود می
زیرا در صورت دَوَران امر بین تنجیس بدن میّت  ؛سستی و عدم متانت است نهایتِ

چنانچه در خود  :خواهد بود. و ثانیاً قطعاً صورت ثانی اولیٰ ،و مسِّ غیرمَحرم
                                                      

 ترجمه: .151، ص 5، ج وسائل الشّیعة. 5
مسلمانی از دنیا برود و السّلام عرض کردم: اگر مرد  گوید: به امام صادق علیه عمّار بن موسیٰ می»

مرد مسلمان یا زن مسلمانی از خویشاوندانش همراه او نباشند، امّا مردان نصرانی یا زنان مسلمانی 
چون در شرایط اضطرار است، ”که از خویشاوندانش نیستند با وی باشند، چه باید کرد؟ فرمود: 

 محقّق(“« )مردان نصرانی ابتدا خود را بشویند و سپس وی را غسل دهند.
 .513، ص 9، ج الکافی. 5
 . ترجمه:151، ص 5، ج وسائل الشّیعة. 9
رود و زن مسلمان دیگری با وی نیست،  و نیز از آن حضرت راجع به زن مسلمانی که از دنیا می»

امّا زنی نصرانی و مردان مسلمانی ]که از خویشاوندانش نیستند[ همراه وی هستند، سؤال نمودم. 
 )محقّق(“« ابتدا خود را بشوید و سپس وی را غسل دهد. زن نصرانی”فرمود: 



 111 آنها یبر جواز استرقاق کفّار و ادخال آنها در منزل، بر طهارت ذات یمبن یاتدلالت روا

وقت  آن ،کتاب دارای نجاست ذاتی بوده باشند اگر اهل ،روایات مذکور است
را کتاب قبل از تغسیل میّت مسلم  السّلام حکم به اغتسال اهل چگونه امام علیه

ی یظاهری و احتمالی است، و در جا  که اغتسال متوقّف بر قذارت نماید، درحالی می
ی برای رفع قذارت ظاهری و یکه خود آنها دارای نجاست ذاتی بوده باشند دیگر جا

 ماند. احتمالی باقی نمی
آنها ت ذاتی  ل، بر طهار آنها در منز ل  ادخا استرقاق کفّار و  از  ی بر جو ت مبن ایا نهاد دلالت رو ت ذاتی آ منزل، بر طهار نها در  ادخال آ قاق کفّار و  استر ز  مبنی بر جوا لت روایات   لا

کتاب  طور اعمّ و بر اهل توان بر طهارت ذاتی انسان به ای که می از دیگر ادلّه
باشد.  های مسلمین با آنها می استرقاق آنها در جنگ ۀبالخصوص اقامه نمود، مسئل

حکم  ؛له با سایر فِرَق کفّار از مشرکین تفاوت داردمسئ ،کتاب البتّه در مورد اهل
یا قتل آنها و یا قبول اسلام است؛ امّا مسئله  ،اسلام در مورد حرب با کافر حربی

نسبت به ذراری آنها یکسان است که عبارت از استرقاق و سَبی آنهاست. و این 
حکم اسلام  ،دلیل بر عدم نجاست ذاتی آنان است؛ زیرا با وجود نجاست ذاتی ،خود

صورت   نسبت به اسارت و استرقاق و ادخال آنها در منزل و معاشرت با آنها چه به
نماید، زیرا قطعاً ورود آنها و فرزندان  موجّه می بسیار غیر ،نکاح و یا غیر نکاح

و تسبیب  ،البیت خواهد شد مشرکین به منازل مسلمین موجب تنجیس بیت و اثاث
 باشد. کال میاین امر نیز خود دارای اش

ای که در این فصل مبنی بر طهارت ذاتی جمیع اقسام و  باید توجّه داشت ادلّه
 ،کتاب و چه غیر آنها آدم مذکور گردید، چه اهل ایمان و چه اهل صنوف از بنی

بسا در آینده با  و چه ؛ممکن است بخشی از مجموع ادلّه بر طهارت انسان باشد
بزرگوار بتوانند مصادر بیشتر و  یفقها ،در آنهاتوجّه به مسائل مطروحه و تأمّل 

 ذاتی انسان ارائه نمایند.  گویاتری بر طهارت
ی از مدارک یها در این بخش سعی نویسنده بر آن بوده است که نمونه

البتّه چنانچه  ؛به پیشگاه علم و فقاهت عرضه بدارد ،استنباط را با توضیح مختصری
تحقیق و اجتهاد در طول قرون و اعصار همواره در راستای تأیید و  ۀسنّت حسن

قدر و مجتهدان بزرگوار تشیّع پرده از نقاب مشکلات مسائل  تسدید محقّقان عالی
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بیت را به سمت و سوی خود کشانیده  برداشته است و حلّ عویصات معارف اهل
د در این عرصه قدمی بتوان است، این بار نیز با تأمّلی مجدّد و تحقیقی مستوفیٰ

استوار و منشی متین از خود ابراز و اظهار بدارد، و دأب و دَیدن طریق اجتهاد و 
ای از ترکزّات  اندیشه بدون هیچ ترس و واهمه ۀاستنباط را که همان آزادی در عرص

لها است، به اخذ منابع فقهی تشیّع از مصادر  صلَأای که ربّما لا  و اصول موضوعه
جمعین اقدام نماید. و به این نکته باید توجّه الله و سلامه علیهم وحی صلوات ا

 ،بسا لغزش و خطای در استنباط ممکن است موجب استمرار این مسئله نمود که چه
های بعد گردد؛ چنانچه در فصل بعد مختصری در  تسلسل آن به نسل منجرّ به و

 باره بحث خواهد شد. این
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

اطلاق لفظ  ت فقها در  اهل« نجس»اختلاف کلما مطلق کفّار یا غیر    کتاب به 

شیعه ـ رضوان الله علیهم ـ بحث در این موضوع )طهارت و نجاست غیر  یفقها
اند؛ گرچه بسیاری از آنان هر  مسلمان( را به دو بخش کتابی و غیر کتابی تقسیم نموده

اند که همان عنوان شرک و مشرک  مورد بحث قرار داده ،دو قسمت را تحت یک عنوان
 اند. ه را به یک نسق و منوال دانستههم ،است، و یا بعضی دیگر در تحت عنوان کافر

 گوید: قواعدحلّی ـ رضوان الله علیه ـ در  ۀعلّام
ا ،و الکافرُ   الإسلامِ کالخوارجِ و إلَی  نتَمی  او سَواءٌ  ،سَواءٌ کان أصلیًّا أو مُرتدًّ

 5الغُلاةِ أو لا.
 در تفسیر کافر گفته است: مفتاح الکرامةو صاحب 

و  الغُنیةِ و  نتصارِ الإ و الناصَیّاتِ ذِمّیًّا أو غیَرهُ إجماعًا فی  ،مشرکًا أو غیَرهُ 
 5. و... الدّلائلِ  و البِحارِ و  ی  المُنته و المُعتبَرِ و  السّائرِ 

                                                      
 ترجمه: .535، ص 5، ج حکاملأا قواعد. 5
کند کافر اصلی باشد یا مرتدّ، و منسوب به اسلام باشد  از جملۀ نجاسات، کافر است؛ فرقی نمی»

 )محقّق(« مانند خوارج و غُلات یا نباشد.
 ترجمه: .91، ص 5، ج مفتاح الکرامة. 5
وارد نجاست، کافر است[ چه مشرک باشد یا غیر مشرک، ذمّی باشد یا غیر ذمّی؛ بنابر اجماع از م»]

 )محقّق( .« و... دلائلو  بحارٰ و منتهیو  معتبرو  سرائرو  غنیهو  انتصارو  ناصریّاتمذکور در 
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اقسام کفّار را تحت عنوان  ۀهم ،طور اطلاق شود که علّامه به ملاحظه می
 العین قرار داده است. نجس

 ذکر کرده است: نیهغُو در 
 5ل  من قال بنَجاسةِ المشرکِ قال بنَجاسةِ غیِره من الکاّارِ.نّ کُ إ

 ۀحاشیتأمّل و خدشه است. و در  ،البتّه چنانچه خواهیم دید در این ادّعا
مطلب را از اجماع گذرانده و به حدّ ضرورت و اتّفاق امّت ارتقا داده است؛  ،مدارک

 گوید: می
هم ،یَعرِفُه علماءُ العامّةِ منهم .إنّ الحُکمَ بالن جاسةِ شِعارُ الشّیعة  ،بل و عوامُّ
و  ؛عرفون ذلکهم و صِبیانَُم یَ بل و نسِاؤُ  ،یَعرفون أنّ هذا مذهبُ الشّیعةِ 

 5عرفون أنّ هذا مذهبُهم فی الأعصارِ و الأمصارِ.جمیعُ الشّیعةِ یَ 
شود که بسیاری از فقها حکم  در حالی نقل می حاشیهاین مطلب از صاحب 

 اند. کتاب نموده به طهارت اهل
 چنین گوید: مفتاح الکرامةدر 

، و عن َاهرِ آرِ الیهودِ و النّصاری  و نُقِل عن القدیمَیِن القولُ بعدمِ نَجاسةِ أس  
و »: حیث قال النّهایةِ و ربما َهَر ذلک فی موضعٍ من  ؛یّةِ العِزّ المایدِ فی رسالته 

طعامهِ فیَأکُلَ معه، فإن دعاهُ   یدعُوَ الإنسانُ أحدًا من الکاّارِ إلی   یُکرَه أن
ح قبلَ  «فلیَأمُره بغَسلِ یدیهِ ثمّ یأکُل معه إن شاء. هُ فی غیِر موضعٍ لکنّهُ صََ 

مّةِ، و لذا اعتذَر عنه بنَجاستهِم علَّ   اختلافِ مِلَلِهم و خصوصًا أهلَ الذِّ
                                                      

 ترجمه:. الغنیة، به نقل از 98، ص همان. 5
 )محقّق(« نجاست کفّار غیر مشرک نیز شده است.هرکه قائل به نجاست مشرک شده است، قائل به »
 ترجمه: الحاشیة.به نقل از ، 98، ص همان. 5
دانند، بلکه  حکم به نجاست کافر، شعار شیعه است؛ و علمای عامّه این حکم را از جانب آنان می»

مطلب  شان نیز نسبت به این های دانند که این اعتقاد شیعه است، بلکه زنان و بچه عوامشان نیز می
دانند که این مذهب آنان در تمام اعصار و در تمام بلاد شیعه  واقف هستند؛ و تمام شیعیان نیز می

 )محقّق( «بوده است.
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قُ فی   5بالحَملِ علّ الضَّورةِ أو المؤاکَلةِ فی الیابسِ. لنُّکَتاالمحقِّ
جز طهارت ه هیچ مقصودی ب ،باید اذعان نمود که شیخ از این عبارت

قریب به نصّ است در  نه اینکه ظاهر، بلکه أظهرِ «کرَهُ یُ »زیرا لفظ  .کتاب ندارد اهل
با وجود نجاست حرمت باشد دیگر امر به غَسل ید  ،جواز؛ و اگر مقصود از کراهت

 صاحبُه یَرض    بما لاتوجیه  ۀو اعتذار محقّق را باید از زمر !ی دارد؟یعینیّه چه معنا
باید حمل بر  ،کتاب که از شیخ نقل شده است و منظور از نجاست اهل .دانست

 ،مثل لحم خنزیر و خمر ،العین اختلاط با اشیاء نجس ۀواسط نجاست عرضی به
 گوید: نمود. سپس در ادامه می
 5.ااتیحِ مالو  المدارکِ طهارتِِم صاحبُ  و مالَ إلی  

مرحوم صاحب  مطلق کفّاردر  جواهرکلام    نجاست 

چنانچه  ـاجماع  ینیز ابتدائاً طرح مسئله را با ادّعا جواهرمرحوم صاحب 
به  ،گذشت مفتاح الکرامةکند، و با عباراتی مشابه آنچه که در  شروع می ـ ذکر شد

جنید و  و کلام ابن ؛پردازد و غیره می نهایهتأویل و توجیه فتوای مفید و شیخ در 
کند  و یا اطلاق سؤر بر ماء قلیل می ،عقیل را نیز حمل بر عدم مقبولیّت فتوا أبی ابن

 شود. منفعل نمی ،عقیل أبی که بر فتوای ابن
                                                      

 ترجمه: .98، ص 5، ج مفتاح الکرامة. 5
ماندۀ آب و غذای  جنید( قائل به عدم نجاست باقی عقیل و ابن أبی نقل شده است که قدیمَین )ابن»

هم بر همین  عزّیّهاند. و نیز نقل شده است که ظاهر کلام شیخ مفید در رسالۀ  هیهود و نصاریٰ شد
نیز ظهور در این مطلب داشته  نهایهبسا عبارتشان در موضعی از  نماید. و چه مطلب دلالت می
مکروه است انسان احدی از کفّار را به غذایش دعوت نموده و با او هم ”فرماید:  باشد، آنجا که می

هایش نماید، و سپس اگر  پس اگر دعوت کرد باید ابتدائاً او را امر به شستن دست غذا شود.
امّا ایشان پیش از این در بیش از یک موضع بر نجاست تمام “ خواست با وی غذا بخورد.

این کلامشان را  نُکَتاند. لذا محقّق حلّی در کتاب  شان، خصوصاً اهل ذمّه، تصریح کرده های فرقه
 )محقّق(« اند. شدن در غذای خشک نموده غذا یا هم حمل بر ضرورت

 ترجمه: .98، ص 5، ج مفتاح الکرامة. 5
 )محقّق( «اند. به طهارت آنان )یهود و نصاریٰ( گرایش نموده مفاتیحو  مدارکصاحب »
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 بحث چنین است: ۀعبارت ایشان در تتمّ
یَعرِفه منهم علماءُ  ؛إنّ ذلک شِعارُ الشّیعةِ »ستاذُ الأکبُر بقَوله: و لقد أجادَ الأ

هم و نسِاؤُ   هم و صِبیانَُم، بَل و أهلُ الکتابِ فَضلًا عن الخاصةِ.العامّةِ و عَوامُّ
﴿: قولُه تعالی   ،ذلک و یَدلُّ علیه مُضافًا إلی         ﴾،5  ُم المُتم 

نَت لَاظَ النّجَسِ الّذی لَِ  دِلالتُها ـ یُعلَم إرادةُ المعنَی  حیث تضَم 
ت بالمشرکِ  ـ بظهورِ إرادةِ الاصطلاحیِّ هُنا وَلَو  الاصطلاحیِّ منه، أوِ اختُص 

 ؛علیه یَتّجِهُ إلّا  بالقرائنِ الکثیرةِ الّتی منها تَاریعُ عدمِ قُربِِِمُ المساجدَ الّذی لا
قِها فی المُتَفیَن منهم ـ ویّةَ غَ أنّ الن جاسةَ اللُّ  علّ   لَیست من  ـ مع منعِ تَقُّ

ُِ الرَ  کما اختارهُ  بّانیّةِ، و احتمالُ إرادةِ الخُبثِ الباطنیِّ من الن جاسةِ ـالوَائ
ـ ضَوریُّ  نصیبَ له فی مَذاقِ الاقهِ تَبَعًا للعامّةِ العَمیاءِ  بعضُ الناّسِ مِنّ لا

 لمعانِی المعهودةِ المعروفةِ للِاظِ الن جاسةِ.الاَسادِ، مع أنَّا لیسَت من ا
و  الغُنیةِ منهم کالمَحکیِّ فی  ،و بعدمِ القولِ بالاَصلِ بیَن المشرکِ و غیرهِ 

یاضِ  نَقُل بتَعارُفِ مطلقِ الکافرِ من المشرکِ أو لما یَشمَلُ الیهودَ و  لِ إن ،الرِّ
﴿: لقولهِ تعالی   ؛النّصاری             ﴾...   قوله تعالی   إلی :﴿ 

  ﴾السّلام:  علیه لعیس   و لما یُشعِر به قولُه تعالی   5؛﴿     

              ﴾9  :إنّه ثالثُ ”من شرکِهم أیضًا؛ و لقولهم أیضًا
 1بکونهِ عند الیهودِ ثانی اثنیَِن، و غیِر ذلک. رِ المُشعِ  4“ثَلاثةٍ 

                                                      
 .51( آیه 3. سوره توبه )5
 .95و  91 ه( آی3) هتوبسوره . 5
 .558( آیه 1) هسوره مائد. 9
  ﴿: 39( آیه 1) هسوره مائداقتباس از . 4     ﴾. 
 ترجمه: .45، ص 8، ج جواهر الکلام. 1
نجاست کفّار، شعار شیعه ”اند که:  و چقدر خوب استاد اکبر )مرحوم وحید بهبهانی( بیان نموده»

چنین نظری دارد، دانند که شیعه  شان نیز می های ی زنان و بچهاست؛ علمای عامّه و عوام آنان و حتّ
  “کتاب نیز بر این مطلب واقف هستند تا چه رسد به خود شیعیان. حتّی اهل
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 ،وجود دارد جواهرباید در اینجا به چند نکته که در کلام مرحوم صاحب 
 اشاره نمود:
نجاست غیر مسلمان را امری  ۀمسئل ،: ایشان مانند مرحوم وحید بهبهانیاوّلًا

عنوان شعار در برابر مخالفین و اهل سنّت  که به داند ات دین میضروری از ضروریّ
جنید و  و ابن نهایهکه خود ایشان عباراتی از مفید و  درحالی ؛باشد مطرح می

کتاب و یا اعمّ از  عقیل و بعضی دیگر نقل نموده است که قائل به طهارت اهل أبی ابن
ایجاد وحدت  کی جهتباشند، آنگاه در مقام توجیه و تأویل به هر مستمسَ آنها می

 مُتشبّث گردیده است. ،ادّعائی و انعقاد اجماع
                                                      

  :علاوه بر این، آیۀ شریفۀ﴿   ﴾  نیز بر این مطلب دلالت تام دارد. چراکه
متضمّن لفظ نجس است، که اگرچه علم به ارادۀ معنای اصطلاحی از آن قطعی نیست و در آیۀ 
شریفه فقط نسبت به مشرکین آمده است، امّا ظهور در معنای اصطلاحی دارد، و این ظهور از قرائن 

شدن مشرکین به  نها تفریع عدم جواز نزدیکآید که یکی از آ دست می ای بر نجاست آنان به کثیره
شدن مشرکین به مساجد، جز با قائل شدن به نجاست  مساجد است؛ چراکه حرمت نزدیک

چنین، نجاست لغوی علاوه بر اینکه در مورد مترفین و  باشد. هم اصطلاحیِ آنان، قابل توجیه نمی
که حکم شرعی بر آن مترتّب گردد،  باشد، از تکالیف الهی و مسائلی مندان آنان متحقّق نمی ثروت

که بعضی از افرادی که  چنان باشد. و احتمال اینکه منظور از نجاست، خبث باطنی باشد ـ نمی
ـ قطعاً مردود و  اند باطن قائل بدان شده  اند و به تبعیّت از اهل تسنّنِ کور نصیبی از ذوق فقهی نبرده

 شدۀ لفظ نجاست نیست.  ود و شناختهعلاوه نجاست لغوی از معانی معه باطل است. به
و اگر نگوییم ارادۀ مطلق کافر یا معنایی که شامل یهود و نصاریٰ باشد از لفظ مشرک، امری 
متعارف و معهود است، عدم قول به فصلِ بین مشرک و غیر او نیز دلیل بر صحّت ادّعای ما است، 

﴿ۀ شریفه: نیز حکایت شده است. چراکه آی ریاضو  غنیهو این مطلب از           ﴾...  تا
﴿فرماید:  آنجا که می   ﴾بودن یهود و نصاریٰ و اعتقاد یهود  ، دلالت دارد بر مشرک

 فرماید: بر اینکه خداوند، دوّمی از دو اصل است؛ و خطاب خداوند متعال به حضرت عیسیٰ که می
﴿               ﴾چنین اعتقاد  ، مشعر به مشرک بودن نصاریٰ است؛ و هم

ند خداوند، سوّمین از سه رکن و اصل جهان خلقت است نیز دلالت بر شرک آنان ا نصاریٰ که قائل
 )محقّق(« دارد، و غیر اینها از شواهد و قرائن.
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بزرگوار  یشعری این چه ضرورت و اجماعی است که بسیاری از فقها و لَیتَ
و هذا مِن اند؟!  کتاب داده حدّاقل فتوا به طهارت اهل ،در حکم به طهارت غیر مسلم

و فقیه بزرگواری همچون مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب  ئب!اأعجبِ العج
آن را از مسائل بسیار مشکل و صعب شمرده است و با ضرس  ،خود« طهارت»

 ؛حاکم و وارد دانسته است ،طهارت را بر روایات دالّه بر نجاست  روایات ،قاطع
 5چنانچه خواهد آمد.

مراد بر معنای نجاست  ۀشریفه و إفاد ۀ: ایشان خود در انطباق آیثانیاً
و ظهور آن را بر معنای رجس و پلیدی باطنی راجح  ،اصطلاحی تشکیک نموده

اند، امّا هیچ اسمی  دانند، لولا قرائن و شواهدی که بر نجاست ظاهری اقامه نموده می
آورند و فقط عدم دخول آنان را به  میان نمی از این شواهد و قرائن کثیره به

خود  ،که این قرینه درحالی ؛اند نجاست اصطلاحی شمرده ۀر اراددالّ ب ،مسجدالحرام
 ،زیرا نهی از ورود مشرکین به مسجدالحرام .ستا شاهدی بر خلاف مدّعای ایشان

کند، زیرا ممکن است به جهت  وجه دلالت بر نجاست ظاهری آنان نمی هیچ  به
 ۀواسط لمان بهالحرام از ورود افراد و اشخاص غیر مس الله احتفاظ بر حرمت بیت

 اتّفاقاً چنانچه ؛نجاست ظاهری ۀواسط نه به ،قذارت باطنی و کدورت نفسانی باشد
الله نه  و هتک احترام بیت ،نماید رجح میأ لَدَی العقلِ السّلیمِ و الذّوقِ المَتین ااین معن

ورود کدورت و قذارت باطنی تحقّق پیدا  ۀواسط بلکه به ،ورود عین نجس ۀواسط به
الحرام و  الله نب و حائض و نَفساء به بیتکند. مگر ما حکم به حرمت ورود جُ می

کنیم، با اینکه قطعاً نجاست ظاهری در  مسجدالنّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم نمی
 !منتفی است؟ ،قریب به کل غالبِ

که  درصورتی ،ن کلّی و یا مسجدالحرام: ورود عین نجس به مسجد به عنواثالثاً
و هیچ دلیل  !چه اشکالی دارد؟ ،عرفاً منافی با حرمت بیت و رعایت شؤون آن نباشد

                                                      
 .مصباح الفقیهبه نقل از  559. رجوع شود به ص 5
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 ،شرعی بر این مسئله غیر از فهم متعارف عرفی و حکم و قضاوت او در این مورد
ی که در بعض السّلام عند قبورِ المعصومین علیهمصلاة باشد؛ درست مانند  نمی موجود

باشد. و این مسئله  اشکال می و در بعضی موارد بلا ،از موارد موجب هتک و حرام
و چون اصل  ؛تفاوت دارد ،ط مختلف و ظروف گوناگونیدر موارد متفاوت و شرا

ط و حکم به ثبوت و یکیفیّت اجتماع شرا ، وباشد عرف می ۀعهد تحقّق موضوع بر
 عرف است نه فقیه. ۀعهد یا عدم آنها نیز بر

و آن را از  ،الفساد دانسته : حکم به نجاست باطنی را ایشان ضروریّابعاًر
 اند. لفظ نجاست ندانسته ۀمعانی معهود

ارائه  ـ چنانچه در امثال آن گذشت ـدلیلی بر این ادّعای ضرورت  :اوّلًا
 :ایم. و ثانیاً دست نیاورده اند، و ما نیز هیچ معنای صحیحی از این ضرورت به ننموده

مواردی را که در شرع بر معنای قذارت باطنی اطلاق شده  ،چنانچه قبلًا گذشت
ایم، و پر واضح است که چه در زمان نزول آیه و یا در زمان ائمّه  است ذکر کرده

و ادّعای ایشان  ؛معنای باطنی وجود داشته است ۀالسّلام شواهدی دالّه بر اراد علیهم
 باشد. در اینجا بدون دلیل می

حکم آیه را به سایر افراد از غیر  ،: ایشان با استفاده از قول به عدم فصلاًخامس
و این را یکی از قرائن ظهور آیه در نجاست  ،اند کتاب تسرّی داده از اهل ،مسلمین

 !کار؟ که زمان نزول آیه را با عدم قول به فصل چه درحالی ؛اند اصطلاحی دانسته
 ؛تأمّل است ل به فصل نیز خود محلّکتاب از عدم قو و استظهار نجاست اهل

چنانچه  ـمشرک بر کافر نیز  چنین اطلاق چنانچه در فصل بعد خواهد آمد. و هم
ثابت نبوده، خصوصاً اینکه با توجّه به قرائن موجوده در زمان نزول آیه و  ـ گذشت

 اند. کتاب نبوده اهل ،توان گفت مقصود قطعاً می ،پس از آن
مرحوم صاحب  اهل جواهرکلام  نجاست   کتاب در خصوص 

 گویند: سپس ایشان می
و هی و  ؛ةِ أیضًا من المُعتبَر  نَجاسةِ خصوصِ الیهودِ و النّصاری   و ما دَل  علّ  

الطّهارةِ و فیها الصّحیحُ و غیُره، بل هی  إن کان فی مُقابلِها أخبارٌ دالّةٌ علّ  
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مامیّةِ و َهورِ بعضِها الإالحُکمِ بیَن  أوضحُ من تلک دِلالةً، بل لولا معلومیّةُ 
هَ العملُ بِا، لکن لافی التّقیّةِ لَا  م ی  یُصغ یَنبغی أن تََّ و  .إلیها فی مُقابَلةِ ما تَقد 

مَ مَحاملَ لهاعنها إن أطنَبَ بعضُ الأصحابِ فی البحثِ  حُ الطّرحُ  ،و تََش   یُرج 
ستدلالِ علّ الطّهارةِ للایَنبغی الإصغاءُ  قیّةِ؛ کما أ نّه لافضلًا عن التَ  علیها

﴿ :أیضًا بقوله تعالی                           ،﴾5 
بعدَ ورودِ الأخبارِ المُعتبرةِ و فیها الصّحیحُ و المُوثّقُ و غیُرهما، بإرادةِ 

المصباحِ  مع تَأییدِها بما عن ماسِیّ  ،العَدَسِ و الحُبوبِ و البُقولِ من الطّعامِ 
 5.«إذا أطلَقَ أهلُ الحجازِ الطّعامَ عَنَوا به البُر  خاصّةً »أنّهُ:  المُنیِر 

 جواهرنقد کلام صاحب 

 دلالةً وضحأگرچه اخبار طهارت را  جواهربسیار عجیب است، مرحوم صاحب 
 ،الحکمِ بیَن الإمامیّهلَولا معلومیّةُ  داند از اخبار نجاست، و حکم به طهارت را می

شمارد، ولی غیر از صِرف همین معلومیّت که فقط یک ارتکاز ذهنی ایشان  متَّجه می
نماید، و با این  قامه نمیاهیچ دلیلی بر رجحان حکم به نجاست  ،و امثال ایشان است

                                                      
 .1( آیه 1) هسوره مائد. 5
 ترجمه: .49، ص 8، ج جواهر الکلام. 5
و روایاتی که دلالت بر نجاست خصوص یهود و نصاریٰ دارند هم از روایات معتبر هستند. »

نمایند و در بین آنها  اگرچه در مقابل این روایات، اخباری هستند که دلالت بر طهارت آنان می
تر  تر و قوی و دلالتشان از دلالت اخبار دالّ بر نجاست واضحشود،  صحیح و غیر صحیح یافت می

چنین بعضی از آن روایات ظاهر در تقیّه  است، بلکه اگر حکم در نزد امامیّه معلوم نبود و هم
ای که گذشت دیگر سزاوار نیست به این  نبودند، عمل به آنها صحیح و موجّه بود؛ امّا بعد از ادلّه

ود. و اگرچه بعضی از اصحاب، بحث را در اینجا طولانی کرده و دسته از روایات توجّه ش
گذاشتن آنها ترجیح دارد و حتّی نیازی به حمل  اند، امّا کنار هایی برای این روایات تراشیده محمل

کتاب با آیۀ شریفۀ: ﴿و  باشد؛ کما اینکه سزاوار نیست به استدلال بر طهارت اهل آنها بر تقیّه نمی
باشد﴾ گوش داده شود و  ر شما حلال است، و غذای شما نیز برای آنها حلال میکتاب ب طعام اهل

توجّه شود، چراکه اخبار معتبری که بین آنها راویان صحیح و موثّق و غیر آنها هستند، دلالت 
ویژه اینکه  دارند بر اینکه مراد از طعام در آیۀ شریفه، عدس و حبوبات و سبزیجات است، به

کنند، منظورشان  هنگامی که اهل حجاز طعام را به صورت مطلق ذکر می: ”یرمصباح المنعبارت 
 )محقّق(« کند. نیز این دسته از روایات را تأیید می“ فقط گندم است.
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آید  صدد توجیه و تأویل اخبار طهارت به حمل بر تقیّه و غیره برمی ارتکاز ذهنی در
کند؛  کتاب را حمل بر عدس و غیره می م به جواز اکل طعام از مأکولات اهلو حک

اگرچه طعام ممکن است بر حبوبات حمل شود، امّا  ،که چنانچه گذشت درحالی
و اگر  !طور خام تناول کرده است؟ حال حبوبات را بدون طبخ و بهه مگر کسی تا ب

طبوخ شود، این که حمل بر حبوبات خشک و غیر م ،آیه حتّی در صورت محال
زیرا اکل حبوبات غیر مطبوخ چه محذوری  ؛ندارد ادیگر حلّیت و حرمت در آن معن

 حکم به حلّیت آن نماید؟! ،دربردارد تا آیه
مسئله ی در  ن قا رضا همدا مرحوم حاج آ ن ۀو دغدغ ،کلام  مسلما نجاست غیر  ن در حکم به    ایشا

وم حاج آقا رضا همدانی حقیر گوید: در اینجا بسیار مناسب است کلام مرح
یم تا روشن شود که این فقیه بزرگوار یـ را نسبتاً مشروح بیان نما رضوان الله علیه ـ

کتاب  خصوصاً اهل ،نیز چه دغدغه و اضطرابی در حکم به نجاست غیر مسلمین
و مرحوم وحید بهبهانی نیز نقل  جواهرداشته است، و به این سادگی که از صاحب 

 است.نبوده  ،شده است
کتاب و حمل اخبار طهارت  قائلین به نجاست اهل ۀایشان پس از بیان نقل ادلّ

 فرمایند: شریفه بر حبوب می ۀبر وجه تقیّه و توجیه آی
قیّةَ لیست مُقتضیةً لِأن یَکرَهَ الإمامُ فإنّ التَ  ؛ما فی هذا التّقریبِ  ی  یَا و لا
لظّاهرُ أنّ مُؤاکِلةَ المجوسیِّ من فا! السّلام تََریمَ ما حَرّمَه الله تَعالی   علیه

ما یَقتضیهِ  علّ   ،حیث هی ولو بالنّسبةِ إلی الخُبزِ و غیره من الأطعِمةِ الجامدةِ 
 السّلام علیهم هو أولیاؤُ  للهُ مورِ المکروهةِ الّتی یَمقُتُها امن الأ ،إطلاقُ أدِلّتهِا

السّلام  لکنّ الإمامَ علیه ـ المَمقوتةِ کمتَهُ کونَُا نَحوًا من المَوادّةِ و لعلّ حِ  ـ
 إرفاقًا بِم و تَوسِعةً علیهِم. ،یُکلِّاَهم بالمنعِ  ه أنرِ کَ 

مَ علیکم أن»السّلام:  فمرادُه بقوله علیه التّحریم  لا ،إمّا مُطلَقُ المنعِ  «أُحرِّ
م السّلا التّحریمُ الحقیقیُّ لکن بلحاظِ تعلُّقِ أمرِ الإمامِ علیه المصطلَح؛ أو

لةِ لغِرضٍ صحیحٍ کما لو أمر الوالدُ ولدَ  ،بتََکِه و  .ه بتَکِ بعضِ الأشیاءِ المُحَل 
ح غیُر واحدٍ بوُجوبِ إطاعةِ الإمام علیه السّلام فی کلِّ ما یَأمُرُ به و  قد صََ 

 مُقتَضی   فَلا .یَکُن مُتَعَلّقُه واجبًا أو حرامًا شرعیًّا بالذّاتِ  لَِ  عنه و إن ی  ینه
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، إذ لا الرّوایةِ عن َاهرِها ولو بنِاءً علّ   لصَرفِ  مُقتضِیَ  نَجاسةِ المجوسیِّ
 فالمقصودُ  .عِلُ بملاقاةِ النّجِسِ تناإرادةِ خصوصِ المایعاتِ الّتی  لِحملِها علّ  

مةً کانت أو مکروهةً  ،بِا بیانُ حُکمِ المؤاکَلةِ من حیث هی  .مُحر 
کونِ الحُکمِ بطهارةِ الکتابیِّ فی  علّ   شهادةَ فی هذه الرّوایةِ  فلا ،و کیُ کان

 5سائرِ الأخبارِ لِأجلِ التّقیّةِ.
شود ایشان صریحاً حکم به تقیّه را که توجیه بسیاری از روایات  ملاحظه می

نماید. اگر  بر آن مترتّب است، رد نموده و اصلًا مورد را منافی با موارد تقیّه ذکر می
من کراهت دارم که بر شما »گوید:  السّلام نمی علیهمورد از موارد تقیّه باشد، امام 

زیرا اگر واقعاً خدا این تناول  «کرده است! حرامخدای متعال  گردانم آنچه را حرام
                                                      

 ترجمه:. 515ص ، 3، ج مصباح الفقیه. 5
اکراه  السّلام کند امام علیه پوشیده نیست که بر این تقریب، اشکال وارد است؛ چراکه تقیّه اقتضا نمی»

داشته باشد که آنچه را خداوند متعال حرام نموده است تحریم نماید! چون بنا بر اقتضای اطلاق 
لو اینکه نان یا غذای دیگری از غذاهای جامد باشد, از امور  شدن با مجوسی و غذا ادلّه، صِرف هم

اشد که نوعی و چه بسا علّتش این ب ای است که مورد غضب خداوند و اولیای او است؛ ـ مکروهه
السّلام اکراه داشته که  امّا امام علیه  ـحساب آید که در نزد شارع مغضوب است مودّت و دوستی به

 کردن, آنان را در سختی و تکلّف بیندازد، لذا با آنان مدارا نموده و توسعه داده است.  با منع
یا “ دارم بر شما حرام کنم!دوست ن”فرمایند:  السّلام از تحریم، آنجا که می پس منظور امام علیه

مطلق منع است، نه تحریم مصطلح؛ و یا اینکه تحریم حقیقی است امّا با لحاظ تعلّق امر امام 
السّلام به ترک آن؛ مانند آنکه پدر به فرزندش امر نماید که بعضی از امور حلال را به جهت  علیه

اند بر اینکه اطاعت از امام  غرض صحیحی، ترک کند. و بیش از یک نفر از علما تصریح نموده
کند، واجب است اگرچه متعلّق  نماید یا از آن نهی می السّلام در تمام اموری که بدان امر می علیه

 آن ذاتاً واجب یا حرام شرعی نباشد. پس حتّی اگر بنا بر نجاست مجوسی باشد، دلیلی بر برگرداندن
روایت بر ارادۀ خصوص مایعاتی که با  روایت از ظاهرش وجود ندارد؛ چراکه مقتضی برای حمل

شوند، وجود ندارد. پس مقصود از این روایت صرفاً بیان حکم  ملاقات نجس منفعل می
 شدن با مجوس است، چه حرام باشد و چه مکروه. غذا هم

کتاب در سایر اخبار، به  و به هر تقدیر، شاهدی در این روایتْ مبنی بر اینکه حکم به طهارت اهل
 )محقّق(« تقیّه بوده است وجود ندارد.دلیل 
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 !دارد؟ ادیگر کراهت داشتن چه معن ،را حرام کرده است
بینم شما در معاملات و روابط خود با  شود: من می پس معنای این عبارت می

موجب عسر و حرج  ،برید، و اگر بخواهم بگویم این کار را ترک کنید میمجوس بسر 
 ،قطعاً با کراهت او این معن !کنم و لذا شما را نهی از ارتباط و معاشرت نمی ؛خواهد شد
ای  گونه هتواند مطلب را ب امام می ،باشد نه با حرمت؛ زیرا در صورت حرمت سازگار می

تماس با آنان حرام است، و آنان  مجوس و ۀطعمااز دیگر بیان کند و بفرماید: تناول 
ضرورت نیز حکم به  چنانچه در سایر مواردِ !باشند مگر در صورت ضرورت نجس می

السّلام با وجود علم به حرمت و  رفع آن داده شده است. بنابراین چگونه امام علیه
هل و ضلالت و یک امّت را در ج ،نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی ه بهنجاست ذاتیّ

 ،و بر فرض اینکه مقصود امام ؟!دهد اقدام به حرام و معصیت و تناول نجس قرار می
من کراهت دارم از اینکه حرام کنم بر شما آنچه را خدای »تقیّه باشد باید بفرمایند: 

نه  ؛در صورت ضرورت و تقیّه اشکالی ندارد فقط یعنی !«گردانیده استلال متعال ح
دهید. و بسیار جای تعجّب است که چطور این معنای  ه شما انجام میاینکه آنچه را ک

اینکه با این  ،عجب از ایناو  ؟!اند بسیار واضح و متعارف عرفی را این عدّه متوجّه نشده
 اند سایر روایات صریح در طهارت را نیز حمل بر تقیّه نمایند! روایت خواسته

لال  الفقیهصاحب استد ین ترجیح  در مصباح  ت ب نقد آن ،نجاست واخبار طهار  و 

 فرمایند: سپس ایشان در ادامه می
رِ فیما أسلَاناه فی مبحثِ نَجاسةِ الخمرِ، أنّ احتمالَ صدورِ مع أنّه یَ  ظهرُ بالتدبُّ

 من احتمالِ کونِ ما دَلّ علّ   ی  طهارتِِا تقیّةً لیس بأقو الأخبارِ الدالّةِ علّ  
ءٍ من أخبارِ الطّهارةِ ما یُشعِر  لیس فی شه نَجاستهِا کذلک. فالإنصافُ أنّ 

حةً لطرحِ هذه  ذلک دلالةً مُعتبرةً  یَدل  علّ   فضلًا عن أن ،بصدورِها تقیّةً  مُصحِّ
 .بدلیلٍ معتبَرٍ  یوزُ رفعُ الیدِ عن مثل هذه الرّوایاتِ إلّا  فلا ؛الأخبارِ الکثیرةِ 

إنّما هو ارتکابُ التّأویلِ فی  ،اسةِ و الّذی یَقتضیهِ الجمعُ بینها و بین أخبارِ الن ج
ا فلا أقل  من کونَا أَهرَ دَلالةً  فإنّ أخبارَ الطّهارةِ لو لِ ،تلک الأخبارِ  تکُن نَصًّ

مع ما أشَرنا إلیه من أنّ جملةً مِن هذه الرّوایاتِ تَصلُح  ؛من تلک الرّوایاتِ 
عن َاهرها،  بمدلولِها اللَاظیِّ قَرینةً لصَرفِ تلک الرّوایاتِ  تکونَ  أن
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بل إمکانِ  ،خصوصًا مع ما عَرَفتَ مِن وَهنِ دَلالةِ تلک الأخبارِ علّ الن جاسةِ 
ُِ دلالتهِا کسَ  أن اللَهمّ إلّا  .منعِ َهورِها فیها عَی انجِبارُ ضَع ندِها باهمِ یُد 

أخبارِ الطّهارةِ بعدَ  یَکای ذلک فی تَرجیحها علّ   لکن لا ؛الأصحابِ و عملِهم
إنّ  :یُقالَ  أن إلّا  ،تّنافی و إمکانِ الجمعِ عُرفًا مع وجودِ الشّاهدِ علیهعدمِ ال

ةِ أسقَطَها عن الاعتبارِ. فأخبارُ الن جاسةِ رإعراضَ المشهورِ عن أخبارِ الطّها
لکنّ  ؛یَِبُ الأخذُ بظاهرها ،هذا التّقدیرِ حُجّةٌ سَلیمةٌ من المُعارضِ  علّ  

دَ التّقلیدِ و التّصدیقِ من الاقتناعَ بِذا القولِ فی طَر حِ مثلِ هذه الأخبارِ أراهُ مُجر 
 5فلابُدّ من تَقیقِ هذا القولِ. ،غیِر تصوّرٍ 

مرحوم حاج آقا رضا کیفیّت دلالت اخبار  ،در اینجا بسیار خوب و مستدل
و در مقام جمع با  ،بیان داشته طهارت و رجحان قطعی آنها را بر اخبار نجاستْ

                                                      
 ترجمه:. 514ص، 3، ج مصباح الفقیه. 5
شود احتمال  بر این، با تدبّر در آنچه سابقاً در مبحث نجاست شراب ذکر کردیم, مشخّص می علاوه»

اینکه صدور اخبار دالّ بر طهارت به جهت تقیّه باشد، از احتمال اینکه اخبار دالّ بر نجاست به دلیل 
ای که حتّی مشعر به صدور این  تقیّه باشد بیشتر نیست. و انصاف این است که در اخبار طهارت قرینه

اخبار به جهت تقیّه باشد وجود ندارد، تا چه رسد به وجود دلالت معتبری بر تقیّه که باعث صحّت 
 عتبر جایز نیست.ید از امثال این روایات، بدون دلیل م کنار گذاشتن این اخبار کثیره باشد؛ پس رفع

پس اقتضای جمع بین این اخبار و اخبار نجاست، تأویل کردن اخبار نجاست است؛ چراکه اخبار 
طهارت اگر نص نباشند، حدّاقل دلالت آنها از اخبار نجاست ظاهرتر است. علاوه بر این، اشاره 

هور روایات نجاست تواند قرینه برای برگرداندن ظ کردیم که مدلول لفظی تعدادی از این اخبار می
توان گفت  دلالت آن اخبار بر نجاست، سست است بلکه می  ـطور که دانستی همان باشند؛ خصوصاً ـ

اصلًا ظاهر در نجاست نیستند. مگر اینکه ادّعا کنیم فهم اصحاب و عمل آنها ضعف دلالت این اخبار 
د که این اخبار با اخبار طهارت را همانند ضعف سندشان جبران می نماید؛ امّا بعد از اینکه مشخّص ش

منافاتی نداشته و امکان جمع عرفی بین آنها وجود دارد، دیگر این دلیل برای ترجیح این اخبار بر 
اخبار طهارت، کافی نخواهد بود. مگر اینکه گفته شود إعراض علمای مشهور از اخبار طهارت، آنها 

ار نجاست، حجّتی بدون معارض خواهد بود صورت اخب را از درجۀ اعتبار ساقط کرده است. در این
که باید ظاهر آنها را حجّت دانست. امّا به عقیدۀ من, قانع شدن به این دلیل برای کنار گذاشتن چنین 

 )محقّق(« روایاتی، صرفاً امری تقلیدی, و تصدیقی بدون تصوّر است؛ پس این نظر باید اثبات گردد.
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و  ،نماید ار طهارت، اخبار نجاست را مقیّد و حمل بر کراهت میبین اخب دلالتِ
 باشد. در دلالت بر نجاست نیز در آنان منتفی می ظهورحتّی مدّعی است که 

حمل  ۀتنها و یگانه قرین ،ایشان پس از ترجیح قاطع اخبار طهارت بر نجاست
و طبق قول  ؛دانند عراض مشهور از اخبار طهارت میإبر نجاست را عمل اصحاب و 

 ۀواسط و به ،مختفیه از متأخرین دانسته ۀعراض اصحاب را مبتنی بر قرینإ ،مشهور
بسا گفته شده  نمایند، و چه ید از اخبار ثقات و صحاح از روایات و ادلّه می آن رفع
 5!ازدادَت وَهنًا ،کل ما ازدادَتِ الرّوایةُ قوّةً است: 

ای است که حتّی  مختفیه چگونه قرینه ۀدر اینجا باید از اینان پرسید: این قرین
میان نیاورده است؟! و چگونه است که همین  یک نفر از قدما بحثی و کلامی از آن به

همان سیاق روایت  ،اصحاب در بسیاری از مسائل عادیه و روایات متعارفه یقدما
ف و یا اگر قرینه و شاهدی بر خلا ،اند را طبق فهم عادی خود از روایت بیان کرده

ترین  امّا در این مورد که از مهم ؛اند نقل کرده ،برداشت متعارف وجود داشته است
به هیچ قرینه و شاهدی اشاره  ،السّلام بوده است مسائل در زمان ائمّه علیهم

و ما دلخوش از اینکه آنها بر قرینه و تأویلی دست یافته و ما از آن  !اند؟ ننموده
منصوصه از قِبل  ۀنه و ادلّاشت آنان را بر اصول متقَایم، باید فهم و برد محروم بوده

خود  ،بسا کار به آنجا رسد که فهم اصحاب چه السّلام ترجیح دهیم! و امام علیه
و سنّت قرار گیرد و بلکه بر تاب در مقابل ک ،عنوان یک اصل از اصول استنباط به

اهدی در زمان ائمّه تنها هیچ قرینه و ش ترجیح یابد!! حال بگذریم از اینکه نه آنان
 ،طور عام وجود نداشته است، بلکه بر عکس السّلام بر نجاست کفّار به علیهم

همگی گویای طهارت کفّار در خود زمان  شواهد متعدّده حتّی در خود روایاتْ
 چنانچه خواهد آمد. ؛السّلام وجود داشته است دین علیهم ۀحاملان وحی و حفظ

                                                      
آن إعراض نموده باشند، به هر مقدار که قوّتش بیشتر باشد، روایتی که مشهور فقها از ». ترجمه: 5

 )محقّق(« ضعف و سستی آن بیشتر خواهد بود!
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در مقام توضیح و تبیین این قرینه برآمده و  مصباح الفقیهمرحوم صاحب 
 دهد که: چنین ادامه می مطلب را این

این مسئله از  ،موجب قطع به حکم شود ،چنانچه این قرینه برای شخص
کند،  خود را پیدا می حکم خاصّ 5« اتّباعِ قَطعِهالقاطعُ مجبولٌ علَّ »باب 

اگر برای شخص  و امّا ؛چطور که در سایر موارد قطع چنین خواهد بود
عنوان یک احتمال و یا یک ظن مطرح شود،  چنین نشود، بلکه صرفاً به این
ید از روایات  رفع ،یک ظنّ غیر معتبر ۀواسط توانیم به وقت چگونه ما می آن

 5یم؟!یجج ملزمه بنمامستنده و حُ ۀموثوقه و ادلّ
لت و سند، و خدشۀ صاحب  ز حیث دلا أخبار طهارت ا میّت  لتما ر فقیهمصباح ا  در حیثیّت جهت صدو

 گویند: سپس ایشان می
الطّهارةِ لتَکاثرِها أو تظافرِها و صحّةِ  و کیُ کان، فأخبارُ البابِ الدالّةُ علّ

یَطرَأ علیها وَهنٌ فی سَندِها أو  أجلُّ من أن ،أسانیدِها و اعتضادِ بعضِها ببعضٍ 
کما  ـقُل بذلک فی کلِّها نَ  لإمکانِ دعوَی القطعِ بصدورِ أغلبهِا لو لِ ؛دلالتهِا

قُ إلیها الوَهنُ من فَلا ـ ذهب إلیه بعضٌ  ی و أمّا دَلالتُها فهِ  ،حیث السّندِ   یَتَطر 
ا فی المُدّع ،من القوّةِ بمکانٍ کاد یکونُ بعضُها نصًّ نَجِدُ فی ناوسِنا ریبةً   فلا ی 

قُ إلیها إنّ تو إنّما الرّیبةُ الّتی  .فی دلالتهِا ی   ،فی جهةِ صدورِها هی ماتَطر   فیَتقَو 
مورِ بإعراضِ المشهورِ عنها احتمالُ کونَِا صادرةً عن تقیّةٍ و نحوها من الأُ 

 9.المُقتضیةِ لإَهارِ خِلافِ الواقعِ 
                                                      

 )محقّق(« نماید. شخصی که قطع دارد، طبیعتاً و فطرتاً از قطع خود تبعیّت می». ترجمه: 5
 .511 ص، 3، ج مصباح الفقیه. 5
 ترجمه:. 518 ص، 3، ج مصباح الفقیه. 9
اخبار دالّ بر طهارت به جهت کثرتشان و تأیید یکدیگر و صحّت سندشان و در هر صورت، »

تقویت بعضی از آنها توسّط بعضی دیگر، بالاتر از آن هستند که سستی در سند یا دلالت بتواند بر 
که بعضی قائل  چنان آنها عارض گردد. چراکه اگر قائل به قطع به صدور تمام آنها نشویم ـ

غلب آنها امکان ادّعای قطع به صدور وجود دارد؛ پس وهن و سستی از حیث در مورد ا ـ اند شده
توان گفت بعضی از آنها نصّ  سند در آنها راه ندارد. و امّا از حیث دلالت چنان قوی هستند که می

  یابیم. تنها شکّی که در گونه شکّی نسبت به دلالت آنها نمی در مدّعا بوده، و ما در درون خود هیچ
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قابل خدشه  تاًدر اینجا ایشان تصریح دارد که اخبار طهارت سنداً و دلال
باشد. ایشان  از حیث جهت صدور می ،و فقط اگر احتمالی در آن برود ؛باشد نمی

پس از بیان نسبتاً مفصّلی راجع به إعراض اصحاب و حمل اخبار طهارت را بر 
آثار  ۀاز جمله در مسئل .اند اشکالاتی نیز بر این جهت وارد کرده ،صورت تقیّه

که از جمله بطلان وضوء و صلاة در صورت تماس و  ،طهارت و نجاست ۀوضعیّ
س است، و احتمال حکم به طهارت را در صورت ضرورت و مساوره با عین نج

این احتمال را در بسیاری  ،ولی در عین حال ؛اند وجود عسر و حرج تقویت نموده
توان وارد  توان مطرح نمود و فقط در بعضی از روایات می از موارد سؤال نمی

 فرمایند: حالٍ در مورد احتمال تقیّه می کلّ یٰساخت. و عل
تقدیرِ قُربِ  و علّ   ؛یََلو عن بُعدٍ   التّقیّةِ لافحَملُ الأخبارِ علَّ و کیُ کان، 

یدُل  علیه دلیلٌ  ما لِ ،یَکای ذلک فی الحملِ مع مُالَاتهِ للأصلِ  احتماله لا
 همّ إلّا اللَ  ؛یَصلُح دلیلًا علیه عراضِ لارّدَ الاأنّ مج و قد أشَرنا إلی   .معتَبرٌ 
عی   أن ، و عُهدَتُِا   مِ کونَِا مَسوقةً لبیانِ دعإفادتُه للقطعِ ب یُد  الحکمِ الواقعیِّ
عیها. فهی لا علّ   یوزَ له طَرحُ  یَقطَع بذلک حتّی   ن لِمَ  تَنهَضُ حُجّةً علّ   مُد 

بلِ الإجماعُ   الاَتوَی  کما أنّ الشّهرةَ و نَقلَ الإجماعِ علَّ  ؛الأخبارِ المعتبرةِ 
قُ أیضًا کذلک  5السّلام. یُوجِبِ القطعَ بموافقةِ الإمامِ علیه ما لِ ،المحق 

                                                      
 کند، از حیث صدورشان است که به جهت إعراض مشهور از آنها، این احتمال  راه پیدا می آنها

گردد که صدورشان به جهت تقیّه یا هر جهت دیگری که اقتضای اظهار خلاف واقع را  تقویت می
 )محقّق(«. کند، باشد

 ترجمه:. 513 ص، 3، ج مصباح الفقیه. 5
رسد؛ و حتّی بر فرض زیاد بودن احتمال آن نیز,  نظر میهرحال، حمل اخبار بر تقیّه بعید به  به»

توان با صِرف احتمال، آنها را  چون مخالف با اصل )طهارت( است, بدون وجود دلیل معتبر نمی
تنهایی دلیل معتبری به حساب  حمل بر تقیّه نمود. و پیش از این اشاره نمودیم که اعراض به

گردد که سیاق این  هور باعث یقین بر این مطلب میآید؛ مگر اینکه ادّعا شود اعراض مش نمی
  روایات برای بیان حکم واقعی نبوده است، که اثباتش بر عهدۀ مدّعی است. و این دلیل برای کسی
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ی برای صارفیّت و مانعیّت از اخبار طهارت یدیگر جا ،ایشان در این عبارت
اجماع است که  ۀهمان مسئل ،زیرا عمده دلیل مخالفین بر طهارت .باقی نگذاشتند

تواند حجّت باشد که کاشف از موافقت  قبلًا ذکر شد، و اجماع در صورتی می
ممکن است  ،در افراد مختلف متفاوت است او این معن ؛السّلام باشد عصوم علیهم

تا چه  ،برای بعضی موجب قطع و برای بعضی حتّی احتمالش را هم ایجاب نکند
سبب عادی برای قطع به موافقت امام  ،اجماع»اند:  رسد به قطع. و اینکه بعضی گفته

را در وجود خود  از اینکه انسان این معنباشد، پس ا نیز مردود می «السّلام است علیه
 وجدان ننمود.

ُُ الاستدلالِ للِن جاسةِ بالشّهو بِذا َهَ  ةِ و نقلِ الإجماع و غیِرهما رر لک ضع
داتِ الّتی تَقدّمتِ الإشارةُ إلیها.  منَ المؤیِّ

ا فی ءٌ منه یَصلُح ش لا یقولَ: إنّ ما ذُکرِ مِن أدلّةِ الن جاسةِ و إن لکن لقائلٍ أن
عَی   فی مقابلةِ هذه الأخبارِ الکثیرةِ، لکن ربَما یَصلُ ـ  حدِّ ذاتهِ لِإثباتِ المد 

ه ُِ و ربملاحَظةِ المجموعِ من نَقلِ الإجماعَ و الشُّ ةِ و شُذوذِ المخال
عةِ علّ   لدیُّمِ نظیَر الضَّوریّاتِ الثّابتةِ  وَجهٍ صارَ  مَغروسیّتهِِ فی أذهانِ المُتَشرِّ

داتِ فی الشّری بیانُ و غیِرها من المؤَیِّ عةِ الّتی یَعرِفُها العَوامُّ و النّساءُ و الصِّ
المُعاضدةِ لظواهرِ أخبارِ الن جاسةِ ـ الَجزمُ بنَجاستهِم و کَون أخبارِ الطّهارةِ 

لةً أو معلولةً.  مُؤَو 
ا ی  و الإنصافُ أنّ هذه الدّعو معروفیّتِه فإنّهُ ربَما یَصُل بملاحَظةِ  ؛قریبةٌ جدًّ

نُّبهِم عن مُساوَرةِ أهلِ الکتابِ، الَجزمُ  فی الشّریعةِ لَدَی العَوامِّ و الخَواصِّ و تَََ
 5السّلام. بالحکمِ لکونَِا کالسّیرةِ القطعیّةِ کاشاةً عن رَأیِ المعصومِ علیهِ 

                                                      
 واسطۀ آن، اخبار معتبره را کنار  آید تا بتواند به که قطع به آن ندارد، حجّت به حساب نمی

بر یک فتوا و حتّی اجماع محقَّق نیز تا وقتی که موجب بگذارد؛کما اینکه شهرت و نقل اجماع 
 )محقّق(« کدام صلاحیّت برای چنین امری را ندارند. السّلام نباشد، هیچ قطع به موافقت امام علیه

 ترجمه: .511 ص، 3، ج مصباح الفقیه. 5
 ه واسطۀ شهرت و نقل اجماع و مؤیّدات دیگری ک با این بیان، ضعف استدلال به نجاست به»
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لفقیهنقد صاحب  اهل مصباح ا نجاست ذاتی  ئلین به  قا ن  ن حجّت بود ی بر بدو  کتاب مبن

همان کلام مرحوم وحید  ،در این فقرات مصباح الفقیهوم صاحب مرح
و  ،شمرد ات مذهب مینماید و حکم به نجاست را از ضروریّ بهبهانی را تکرار می

حساب  سنّت به از جمله شعار شیعه در قبال اهل ـ چنانچه گفته شد ـاین مسئله را 
صدد تضعیف این  در و استدراک نموده ،ولی با ایراد وهن بر این دلیل ؛آورد می

 گوید: ه چنین مینظریّ
یُر فی أخبارِ البابِ  فإنَّا تَشهدُ  .لکنّ الّذی یوهِنُها فی خصوصِ المقامِ الس 

رِها عن عَصِر الأئمّةِ علیهم لشِهادةِ جُلِّها  ؛السّلام بحدوثِ هذه السّیرةِ و تأخُّ
ةِ و رُواةِ الأحادیثِ عن بخُلُوِّ أذهانِ السّائلیَن الّذین هم من عُظَماءِ الشّیع

احتمالِ نَجاستهمُ الذاتیّةِ، و أنّ الّذی أوقَعَهُم فی الرّیبةِ الموجِبةِ للسّؤالِ عدمُ 
الِحمیَریِّ الّذی  أنّ محمّد بن عبداللهِ بنِ جعارٍ  ی  حتّ  .تََنُّبهِم عن النِّجاساتِ 

ل الله تعالی   کتب إلی   َُ فی زمفرجَ  صاحب الزّمانِ عج   ،انِ الغَیبةِ ه الشَری
ذةِ من المجوسِ بوِاسطةِ أنَّم یَأکلون خَ المُتّ   استَشکَل فی الصّلاةِ فی الثِّیابِ 

فیُستاادُ من مثل هذا السّؤالِ أنّ احتمالَ  .یَغتَسلون من الجَنابةِ  المَیتةَ و لا
لکان الاَحصُ عن حُکمِ  و إلّا  ،یکُن طارقًا بذِِهنه نَجاسةِ المجوسِ ذاتًا لِ

 .ابِ بملاحَظتها أولی  الثِّی
ی العَوامِّ و مغروسیّتَها فی أذهانَِم فَیُظَنُّ بمثلِ هذه الأسئِلةِ أنّ معروفیّتَها لدَ 

                                                      
 ها اشاره شد, برایت واضح و روشن گشت. بدان 

ای که برای اثبات نجاست ذکر شد در مقابل این اخبار  تواند ادّعا نماید که: اگرچه ادلّه امّا کسی می
اند از  تنهایی برای اثبات نجاست کافی نیستند، امّا با ملاحظۀ مجموع ادلّه که عبارت بسیار, به

بودن این عقیده در اذهان متشرّعین  دار بودن مخالفین و ریشه راجماع منقول و شهرت و ناد
ها نیز از آن اطّلاع  که در نزد آنان مانند ضروریّات ثابت در دین بوده که عوام و زنان و بچّه نحوی به

توان جزم به نجاست کفّار  گردند, می دارند, و دیگر مؤیّداتی که با ظاهر اخبار نجاست تقویت می
 داشتن اخبار طهارت کرد. داشتن یا ایراد به تأویل نموده و حکم

انصافاً این ادّعا بسیار نزدیک به ذهن است؛ چراکه با ملاحظۀ معروف و مشهور بودن این فتوا در 
گردد که عمل  کتاب، یقین حاصل می شدن با اهل غذا دین در نزد عوام و خواص و اجتنابشان از هم

 )محقّق(« السّلام می باشد. شف از رأی معصوم علیهآنان مانند سیرۀ قطعیّه است که کا
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و هی فی  .نَشَأت من شهرةِ القولِ بِا بین العلماءِ الّذین هم مَرجِعُ تقلیدِ العوامِّ 
تُایدُ الَجزمَ بالحکمِ خصوصًا مع قوّةِ احتمالِ کونِ مستندَِ المشهورِ  حدِّ ذاتِِا لا

استظِهارُها من الآیةِ  ـ کما یُساعدُ علیه مراجَعةُ کُتبهِم ـفی الحکمِ بالن جاسةِ 
مةِ  زوا رَفعَ الید عن َاهر الکتابِ  فلم ،الشّریاةِ ببعضِ الت قریباتِ المُتقَد  یَُوِّ

یَوزُ تّصیصُ الکتابِ  أنَّا أخبارُ آحادٍ و لا إمّا بنِاءً منهم علّ   ؛بأخبارِ الطّهارةِ 
ذلک من جِهاتِ  أو غیرِ  ،بِا، أو لزَِعمِهمُ ابتلاءَ المخَصّصِ باِلمُعارضِ 

 ،السّلام فلا وُثوقَ بوصولِ الحکمِ إلیهم یدًا بیدٍ عن معصومٍ علیه .التَّجیحِ 
 أیدینا من الأدلّةِ.دلیلٍ معتبَرٍ غیِر ما بِ  أو عُثورِهم علّ  

دةِ لها الّتی یَوزُ طَرحُ الأخبارِ الدالّةِ علَّ  أنّه لا :و الحاصلُ   الطّهارةِ أو المُؤَیِّ
 حتّی   ،اتِ الّتی تَشب ثَ بِا القائلونَ بالنّجاسةِ قلایبمثلِ هذه التّ  کَثرةً  تتَناهی   لا

مَ فیها تضییعًا للعُم  ی ألحَقَ المسألةَ بعضُهم بالبدیُّیّاتِ الّتی رأَ  مع أنّه  ؛رِ الت کلُّ
دلیلٍ یُعتدُّ به عدا َواهرِ أخبارِ الن جاسةِ الّتی عَرَفتَ  ءٌ منها إلی   یَرجعُ ش لا

 5.الإشکالِ  حالَها. فالحقُّ أن  المسألةَ فی غایةِ 
                                                      

 ترجمه:. 511 ص، 3، ج مصباح الفقیه. 5
نماید, سیر در اخبار باب است؛ چراکه  تضعیف می ـ خصوصاً در این مقام امّا آنچه این نظر را ـ»

السّلام است؛ و  دهند که این سیره بعداً حادث شده و متأخّر از عصر ائمّه علیهم اخبار شهادت می
اند، احتمال  کنندگان که از اعاظم شیعه و راویان احادیث بوده ند که سؤالا همۀ روایات گواه

شان شده,  چه آنان را در شک انداخته و موجب سؤال برایدادند، و آن نجاست ذاتی کفّار را نمی
عدم اجتناب کفّار از نجاسات بوده است. حتّی محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری که برای 
حضرت صاحب الزّمان عجّل الله تعالیٰ فرجه الشّریف در زمان غیبت نامه نوشته است, از حکم 

ه شده، به سبب آنکه آنان گوشت مردار تناول نموده هایی که از مجوس گرفت نماز خواندن با لباس
شود که  کردند، سؤال کرده است. بنابراین از امثال این سؤالات فهمیده می و غسل جنابت نیز نمی

شدن حکم لباس با   احتمال نجاست ذاتی مجوس اصلًا بر ذهن او خطور نکرده است, و الّا جویا
 توجّه به نجاست ذاتی آنان، أولیٰ بود.

گیرد که معروفیّت این حکم در نزد عوام و  پس با وجود چنین سؤالاتی، گمان بر این قرار می
گرفته از مشهوریّت آن در میان علمایی است که مرجع  دار شدن آن در اذهانشان، نشئت ریشه

  گردد، خصوصاً با توجّه به تنهایی موجب جزم به حکم نمی اند، و این شهرت، به تقلیدشان بوده
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حقّ مسئله را در اینجا اداء  مصباح الفقیهانصافاً باید اذعان نمود که صاحب 
های بدون دلیل و  کتاب را بافته قائلین به نجاست ذاتی اهل ۀاست؛ و أدلّ نموده

یُغنی مِن  یُسمِنُ و لا لادر مقام اجتهاد و استنباط  ،کدام از آنان داند که هیچ حجّت می
السّلام  کاشف از رأی معصوم علیه ،تنها اجماع در این مورد باشد. و نه می جوعٍ 

مخالفینی در  ،چنانچه گذشت :و ثانیاً ؛باشد ع مدرکی میاین اجما :زیرا اوّلًا ـنیست 
طور وفور وجود  به ،هذا زماننا چه فیو چه از قدماء و چه از متأخرین  ،مقابل خود

السّلام نبوده  بلکه شهرت نجاست در بین شیعه در زمان خود ائمّه علیهم ـ دارند
هذا ما  باشد. بناءًعلیٰ و این مسئله در لسان روایات کاملًا واضح و آشکار می ،است

مشاهده  ،کتاب خصوصاً اهل ،هیچ مدرکی قابل توجّه و اعتبار بر نجاست ذاتی
 باشد. قطعیّه بر طهارت آنان قائم می ۀبلکه ادلّ ؛کنیم نمی

محصّل کلام در این فصل آنکه: اکثر قدماء از فقها قائل به نجاست ذاتی 
اجماع بر  إدّعاءِ ،و در بسیاری از کتبباشند،  کتاب می أعمّ از مشرک و اهل ،کفّار

                                                      
 شود که احتمال قوی دارد مستندشان در حکمِ به  اینکه با مراجعه به کتب مشهور فهمیده می

ید از  های متقدّمه باشد. و در نتیجه، رفع گرفتن از آیۀ شریفه با بعضی از تقریب نجاست, ظهور
بار آحاد یا به دلیل اینکه اخبار طهارت را اخاند؛  ظاهر آیۀ شریفه را با اخبار طهارت، جایز ندانسته

اند که مخصّص، معارضی دارد  اند و تخصیص کتاب خدا با آن جایز نیست، و یا گمان کرده گرفته
که همان اخبار نجاست است، و یا جهات ترجیح دیگر. پس هیچ اطمینانی وجود ندارد که این 

غیر از  السّلام به آنان رسیده باشد، و یا به دلیل معتبری دست از جانب معصوم علیه به حکم دست
 ای که در دست ما است, دست یافته باشند. ادلّه

حاصل مطلب اینکه: کنار گذاشتن اخبار دالّ بر طهارت یا مؤیّدِ آن، که از جهت کثرت نامتناهی 
هستند، با این دلایلی که قائلین به نجاست به آن متمسّک شده و حتّی بعضی از آنان این مسئله را 

باشد؛ خصوصاً  اند, جایز نمی بت راجع به آن را تضییع عمر دانستهبه بدیهیّات ملحق نموده و صح
کدام از این ادلّه به دلیل قابل توجّهی غیر از ظواهر اخبار نجاست بازگشت  با توجّه به اینکه هیچ

کنند, که راجع به آنها نیز توضیح داده شد. پس حق این است که مسئلۀ نجاست کفّار، در  نمی
 حقّق()م« غایت اشکال است.
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و حتّی بعضی همچون مرحوم وحید بهبهانی آن را شعار  ؛این مسئله شده است
نیز با تأیید کلام وحید بهبهانی  جواهرو صاحب  ،داند سنّت می شیعه در قبال اهل

 .شمرد ات دین میضروریّ ۀبحث در این مسئله را تضییع عمر دانسته و آن را از زمر
کدام از آنها مفید  شود که هیچ روشن می ،قائلین به نجاست ۀتوجّه به ادلّ یکن باول

اساس حدس و تخمین و استحسان،  و صرفاً بر ،باشد ج مقصود نمیمراد و منتِ
در نجاست را مأخذ و  الظّهورِ و روایات محتمل ،روایات دالّه بر طهارت را تأویل

قائلین  ۀحوم حاج آقا رضا همدانی تمام ادلّمر ،و چنانچه گذشت .اند قرار داده امبن
نه در اجماع  ؛نهد شمرد و هیچ وَقعی بر آنان نمی می اتقتلفی ۀبه نجاست را در زمر

 روضه.فو نه در حکم به تقیّه و سایر وجوه م ،مشهوره ۀسیر و نه در ادّعاءِ ،مدّعا
بر طهارت ذاتی همان روایات دالّه  عْبنابراین طبق موازین و اصول مدوّنه، متّبَ

 کتاب و حتّی سایر فرق از مذاهب مختلف است. اهل
مطلب را تضییع اوقات و تطویل بلاطائل  ۀنگارنده در اینجا دیگر إطال

و جهت توضیح و تبیین مسئله به تنها دلیل متمسّکین به نجاست که همان  ،داند می
سار حقیقت امید است که بدین وسیله پرده از رخ .پردازد می ،باشد اجماع می

 !روشن گردد ،برانگیز غوغا ۀو مبنا و مراد شارع مقدّس در این مسئل ،افتد بر
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

ن حجّ مام علیهبیا ز باب دخول ا اجماع ا لسّلام در جمل یت  اشکال آن ،فقها ۀا ن    و بیا

السّلام در قبال  عنوان کاشف از رأی معصوم علیه اجماع در مذهب امامیّه به
باشد و در  البتّه بازگشت و مآل آن به سنّت می ؛حجّت و مستند است ،سنّتکتاب و 

 به حساب آورد. مستقلاًّ ،داد ادلّه و مبانی استنباطتوان آن را در عِ حقیقت نمی
یت اجماع را به دخول معصوم در میان حجّ ،خود معتبرمرحوم محقّق در 

 فرماید: کند و می طائفه ذکر می
کانَ لو حصَلَ فی اثنیِن لَ  و ؛ه لَما کان حجّةً من فقهائِنا عن قولِ ئةُ فلو خَلا المِا 
 5قَولُهما حُجّةً.

 فرماید: چنین می ـ ی الله مقامَهأعلَ ـچنین سیّد مرتضی  هم
أو   کَثُرَت ـإذا کان عِلّةُ کَونِ الإجماعِ حُجّةً کَونَ الإمامِ فیهم، فکُلُّ جماعةٍ 

 5ا فإجماعُها حُجّةٌ.کان الإمامُ فی أقوالهِ  ـ قَل ت
                                                      

 ترجمه: .95، ص 5ج  ،المعتبر. 5
نفر  نفر از فقهای ما حکمی داده باشند امّا حکم آنان حکم امام نباشد, فتوای آن صد اگر صد»

 )محقّق(« نفر باشند ولی حکمشان حکم امام باشد, قولشان حجّت است.  حجّت نیست؛ و اگر دو
، به نقل از سیّد 511، ص 5، ج فرائد الأصول؛ 891، ص 5، ج شریف مرتضی، الذّریعة. 5

 ترجمه:مرتضی. 
بودن اجماع, بودن امام در میان مجمِعین باشد, پس هر جماعتی که امام در بین  اگر علّت حجّت»

 )محقّق(« ـ اجماعشان حجّت است. کم باشند یا زیاد قائلین به فتوایشان باشد ـ
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این مسئله را ننموده است که اجماع به خودی خود  کسی از فقها انکارِ
ولی در  ؛حساب آید هاستنباط ب ۀعنوان دلیلی مستقل در کنار سایر ادلّ هتواند ب نمی

 اختلاف نظر وجود دارد. ،کیفیّت تحقّق آن و تشکّل موضوع
 علیهم عٌجمَمُ ،فقها ۀلسّلام در جملا یت آن را از باب دخول امام علیهبعضی حجّ

اصحاب و سیّد مرتضی راجح بوده  یپیش قدما ،چنانچه این نظریّه ؛اند دانسته
 اند. نیّه گفتهتضمّ ۀو به این طریقه، طریق .است

 الحال و شناخته اشکال در این طریقه آن است که: تحقیقاً افرادی که معلوم
شده نیستند و  حساب آورد؛ و افرادی که شناخته توان قول آنان را به نمی ،اند شده

و با حدس و گمان  ؛آنها پیدا کنیم ۀاز کجا ما قطع به وجود امام در زمر ،ندا مجهول
السّلام دانست. و اگر قطع به وجود  توان حکمی را مستند به امام علیه هم که نمی

قطع مربوط است نه این به خودِ  ،شود ای خاص پیدا عدّه ۀالسّلام در زمر امام علیه
به اجماع سایر افراد؛ چنانچه اگر این قطع بدون توجّه به فتاوای فقها و فقط در یک 

الحال ندارد.  معروف یهیچ ارتباطی با اجماع فقها ،مشخّص حاصل شود ۀمحدود
معروف  یزیرا شناخت فتاوای فقها بنابراین دیگر هیچ اجماعی محقّق نخواهد شد؛

ی ندارد، چون تطرّق خطا و نسیان در آنها مانند سایر افراد ا دهیشده فا و شناخته
و استنباط آنها برای خودشان حجّت است نه برای دیگران. و قطع به  ،رود مردم می

فقط در عالم تصوّر و خیال  ممکن است السّلام در افراد مجهول نیز وجود امام علیه
ذکر اجماع در  که رسد نظر می   هرو ب نه در عالم عین و خارج. از این ،محقّق گردد

و باید  ؛کتب فقها با توجّه به سلوک این مسلک و طریقه، عبث و بیهوده خواهد بود
چنین اجماعی  اذعان نمود که از صدر اسلام تا کنون هیچ فردی از فقهاء ادّعای یک

 تواند بنماید. با این خصوصیّت را نه نموده و نه می
ن حجّ قاعدبیا ز باب  اجماع ا اشکال وارد بر آن ،لطف ۀیت    و 

 لطف است. ۀقاعد ،و امّا طریق دوّم در تحقّق حجّیت اجماع
 السّلام امام علیه ۀاین نکته مطرح است: از آنجا که وظیف ،در توجیه این مسلک

باشد،  تبلیغ رسالت و شریعت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می تبیین و
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گوش مردم برساند؛ و چنانچه در ه ب نحوٍ مِن الأنحاء أیّ الله واقعی را به  باید حکم
السّلام از  امام علیه ۀوظیف ،نظر داشتند اتّفاق واقعْ ای خلافِ زمانی تمام فقها بر مسئله

داند، و چون  به هر نحوی که خود صلاح میاست بیان حکم واقع ، باب لطف
این مسئله کشف از موافقت معصوم  ،حکمی بر خلاف اجماع وجود ندارد

دلیلی از کتاب  ،نماید. و اگر چنانچه در این باب علیه می جمعٌالسّلام با حکم مُ علیه
بها نخواهد بود؛ زیرا ممکن است  معمولٌ ،و یا سنّت موجود باشد دیگر این طریقه

 ده باشد.بر آن دلیل استناد و تمسّک کر ،السّلام در مقام بیان حکم مخالف امام علیه
بر  ،الذّکر سابق  این طریقه نیز همچون مسلک ،امّا چنانچه مبیّن خواهد شد

 :باشد. زیرا نمی مبتنی استواری ۀیک اصل رصین و پای
یا بیان حکم خلاف  ،السّلام از باب این قاعده امام علیه ۀ: تکلیف و وظیفاوّلًا

ست در مقام عمل و امّت ا یاست در مقام افتا و حکم، و یا رفع اشتباه و خطا
ایجاد مانع و حاجز است در مقام عمل، باید اذعان نمود که  ،تکلیف. اگر مقصود

ای که  زمنهابسا  زیرا چه .این مسئله ابداً صورت خارجی و عینی پیدا نکرده است
گرفت و پس از مدّتی حکم به  حکم فقها و عمل امّت بر تعیین حکمی قرار می

الوجود گردیده است؛  حکم اوّل منسوخ و یا نادر کلّی هو ب ،خلاف پدید آمده
حلّی مبنی بر  ۀخلاف علّام ۀو نظریّ ،امر یچنانچه در قول به انفعال ماء بئر در ابتدا

و نظیر این مسئله در ابواب فقهی  .گواه و شاهدی بر این مسئله است ،عدم انفعال
 باشد. ء الله موجود میاما ش إلیٰ

 ،لطف منحصراً منعطف به جمهور از امّت شود ۀچرا قاعدصورت  : در اینثانیاًو 
مگر افرادی که بر مقتضای  !و شامل هر فرد و هر گروه و هرجا و هر زمان نشود؟

الله واقعی شوند، چه  مرتکب فعل خلاف حکم خطأً  ،تکلیف و حکم مقلَّد خود
ت و لطف اند که باید از عنای خود کرده ۀتقصیری در انجام تکالیف و عمل به وظیف

السّلام  و اگر ما جواز عمل مکلّف را در زمان غیبت امام علیه ؟!محروم گردند ،حضرت
السّلام  چنانچه خود ائمّه علیهم ـظاهری  ۀبه مقتضای حکم ظاهری و عمل به وظیف
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صحیح و مُثاب بدانیم، دیگر چه فرقی خواهد کرد بین   ـاند بیان فرموده و مجزی دانسته
 !متوالیه؟ ۀزمنااز زمان و یا در  ۀو یا یک امّت در یک بره نفر نفر یا صد یک

ها  بسا سال شدند و چه که احکام در صدر اسلام تدریجاً نازل می چنان و هم
شدند و سپس  مرتکب خطا می ،مردم در جهل از تکلیف واقعی و حکم شرعی خود

گردید، در زمان  حکم واقعی توسّط رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان می
علم خدا و اولیای او  ۀیاتی که در حیطیم بنا بر مصالح و مقتضَیغیبت هم ما بگو

چنانچه در  ؛رمان قرار گیرندالله واقعی در حِ مردم از لحاظ ادراک حکم ،است
آبائه الطّاهرین با  یٰور است که قائم آل محمّد صلّی الله علیه و علاحادیث مذک

 احکام جدید و تکالیف جدیدی ظهور خواهد نمود.
و  اللهصلوات  هدیٰ ۀائمّ ۀلهیّا ۀیون امامت و ولایت کلّئبلی، آنچه مقتضای ش
ی و یالسّلام با إشراف ولا ست که وجود امام علیها این ،سلامه علیهم أجمعین است

بر تمام اعمال و کردار و سرّ و سویدای نفوس ما ناظر و حاضر و شاهد  ،عِلّی خود
قبل از حدوث آنها آگاه و مطّلع  ،باشد و از جمیع نیّات و خاطرات و خطورات ما می

و با قوّه و قدرت  ؛واتِ و الأرضِ یَشُذُّ عن حیطةِ عِلمِه مثقالُ ذرّةٍ فی السّما و لااست، 
کمال وجودی آنها  ۀستعدادات و قوای ما را به مرحله و مرتبجمیع ا ،ی خودیولا

 رهبری و ایصال خواهد نمود.
الله و عمل به  مخالف با حکم سوزنی انجام تکالیفِ سر ۀبنابراین اگر به انداز

ی بگذارد وئمنافی بخواهد در این سیر کمالی و فعلیّت استعدادها تأثیر س احکامِ
هیچ تقصیر و یا قصوری متوجّه  ،ن به مسائل و احکامنظر اتیا ۀکه از نقط درحالی ـ

و  ،نماید ون مقام امامت منافات و تضادّ پیدا میئاین مسئله با ش ـ، آنها نخواهد بود
نَستجیُر بخشد؛  سایر افراد بشر تنزّل می ۀبه منزله و مرتب  ولایت کبریٰ  ۀامام را از مرتب

نیّةِ.باِللهِ مِن هذِهِ الأوهامِ و الوساوِسِ ال  د 
ـ ی الله مقامَه أعلَـ ای که به شیخ مفید  که خود آن حضرت در نامه چنان هم

 شوند: این مطلب را متذکّر می ،دارند
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نحن و إن کُناا ثاوِینَ بمکاننِا الناائی عن مساکنِ الظاالمیَن حسَبَ الاذی أراناهُ 
نیا  الُله تعال   لاحِ و لشیعتنِا المُؤمنیَن فی ذلک مادامَت دَولةُ الدا لنا من الصا
ا نُحیطُ عِلمًّ بأنبائِکم و لا ،للفاسقینَ  ا  یَعزُبُ عناا شَی  فإنا ءٌ من أخبارِکم... إنا

واءُ و و لولا ذلک لَنَزَلَ بِکُمُ اللأ    ؛ناسیَن لذِکرکم غیُر مُهمِلیَن لمُِراعاتِکم و لا
 5. الأعداءُ... اصطَلَمَکُمُ 

که از آن حضرت راجع به تکبیر  السّلام وقتی مضافاً به اینکه خود امام علیه
 فرمودند: ،قیام به رکعت ثالثه سؤال شد از قبل ،اوّل بعد از تشهّدِ

ا أحَدُهما: فإناه إذا انتَقَلَ مِن حالةٍ إل   الجوابُ:  ،حالةٍ أُخری   إنا فیه حدیثَیِن: أما
ا الآ ؛یرٌ فعلیهِ تکب جدةِ الثاانیةِ و أما خَرُ: فإناه رُوِیَ: أناه إذا رفَعَ رأسَه من السا

َ ثما جلَسَ ثما قام، فلیس علیه للقیامِ بعدَ القُعودِ تکبیرٌ  دُ  .فکبِ  و کذلک التاشها
لُ یََری هذا المَجر .الأوا مّ أخَذتَ من جِهةِ التاسلیمِ کان صَوابًا. ی   5و بأیهِّ

همین احکام   السّلام افراد را به ای امام علیه عدیده طور در موارد و همین
 چنانچه در جای خود مبیَّن است. ،اند مستنبط از روایات و أدلّه سوق داده ظاهریِ

السّلام در مقام فتوا و صرفاً  توضیح و تبیین امام علیه ،و اگر مقصود از لطف
                                                      

 ترجمه: .315، ص 5، ج ج و الجرائحئالخرا.  5
ا وقتی حکومت دنیا در دست فاسقین است بر حسب آنچه که خداوند برای ما و ما اگرچه ت»

کنیم,  شیعیانمان صلاح دیده و به ما نشان داده است، در مکانی دور از مساکن ظالمین زندگی می
ماند؛ ما در  امّا بر احوال شما احاطۀ علمی داریم و چیزی از اخبار شما از ما پنهان و مخفی نمی

طور نبود،  نمایی و اگر این کنیم و یاد شما را فراموش نمی اهمال و کوتاهی نمیمراعات شما 
 )محقّق(« کردند. شدائد بر شما وارد شده و دشمنان نابودتان می

 ترجمه: .933ص  ،، شیخ طوسیالغیبة.  5
در این مورد دو حدیث وارد شده است: حدیث اوّل: وقتی مصلّی از حالتی به حالت دیگر منتقل »

شود، باید تکبیر بگوید؛ حدیث دوم: روایت شده است که: اگر سرش را از سجدۀ دوّم برداشت و  می
تکبیر گفت و سپس نشست و بعد ایستاد, لازم نیست برای ایستادنِ بعد از رکوعش تکبیر بگوید. و تشهّد 

 )محقّق(« است.اوّل نیز به همین ترتیب است. و به هر کدام از این دو از روی تسلیم عمل کنی، صحیح 
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زیرا یا باید به  !؟این چه تأثیری در مسئله خواهد داشت ،بیان حکم واقعی باشد
چنین  فرداً این حکم را ابلاغ کند، که یک  مکنه فرداًا ۀبلاد و هم ۀتمامی فقها در هم

 ،عصاراچیزی نه تنها انجام نشده است بلکه این همه اختلاف فقها در جمیع امکنه و 
 باشد. لطف مدّعا می ۀخود شاهدی بر خلاف مقتضای این قاعد

بدون  ،دهد که فقیهی از روی ادلّه خود اجازه میالسّلام به  چگونه امام علیه
الله واقعی استنباط نماید و آن را  هیچ قصور و یا تقصیری حکمی را بر خلاف حکم

و  !لطف نیست؟ ۀمخالف قاعد ،آیا این مسئله !افراد امّت قرار دهد؟ ۀدر اختیار هم
یوزُ و فی ما  مثالِ فیماحکمُ الأاز باب  ،اگر ما این استثنا را در بعضی از موارد بپذیریم

ای نسبت به بسیاری از  در سایر موارد نیز باید بپذیریم؛ و اگر در برهه 5،یوزُ واحدٌ  لا
ز شمرد. یای نسبت به کلّ فقها نیز باید جا ز شمریم، در برههیحکم خطا را جا ،فقها

و عدم وجوب در سایر  ،بنابراین حکم به وجوب بیان خلاف در صورت اجماع
ون امامت و ولایت است. و شاید بدین لحاظ ئین در مورد شحکم به متناقضَ ،دموار

 این طریقه را مردود دانسته است. ـ هأعلی الله مقامَ ـ بوده است که سیّد مرتضی
ت این اجماع نیز یما دلیلی بر ثبوت و حجّ ،توجّه به اشکالات فوق بنابراین با

 توانیم داشته باشیم؛ و الله العالم. نمی
ن حجّ اجماع به طریقبیا س ۀیت  اشکال آن ،حد   و 

به این بیان که: چنانچه  ؛حدس است ۀطریق ،مسلک سوّم در حجّیت اجماع
السّلام منعقد شود و برای انسان قطع به  زمنه تا زمان معصوم علیها ۀاجماعی در هم

تواند حجّت باشد؛  این اجماع می ،السّلام حاصل شود انتساب حکم به امام علیه
 ،آنها در کثیری از مسائل فقهیّه اعصار با وجود اختلاف آراءِ ۀزیرا اتّفاق فقها در هم

علیه قطعاً منتسب به امام  جمعٌخود موجب حصول این قطع خواهد بود که حکم مُ
 باشد. السّلام می علیه

زیرا لِقائلٍ  ؛این اجماع نباید مستند به دلیل فقهی باشد ،امّا چنانچه گذشت
                                                      

 .91، ملاصدرا، ص شرح الهدایة الأثیریة. 5
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آنها را  ،ممکن است فهم عرفی و کیفیّت استنباط فقها از یک دلیل شرعییقول:  أن
ط استنباط و قرائن در تحقّق یملزم به اتّخاذ چنین حکمی نموده است! و قطعاً شرا

ط و یدخالت غیر قابل انکاری دارد، و لذا ممکن است همین شرا ،موضوعِ حکم
و موضوع به نحو دیگری برای ج به حکم سابقین نباشد قرائن برای فقیهی دیگر منتِ

موجب عدم تعرّض سایرین  ،و یا جلالت و عظمت بعضی از فقها .او محقّق گردد
طور سایر فقها در اعصار بعد  و همین ؛نسبت به حکم مستنبط از آن فقیه شده باشد

موجب  ،نیز به متابعت از سلف صالح خود و عدم تجرّی بر فتوای مخالف خود
ما هیچ اتّفاقی را بدین نحو در  ،حکم شده باشند. از آن گذشتهتحکیم و استقرار این 

تبیین حکمی از احکام فقهی را  ،م شرعییابیم که بدون استناد به دلیل محکَّ فقه نمی
ات ضروریّ ۀو از جمل ،هفقهیّ ۀبنماید، و اگر چنین اتّفاقی موجود باشد مستند به ادلّ

 دین خواهد بود.
حدسی تفاوت فاحشی  اجماعِ ۀبا مسئل ،مذهب ضروریّات دین و یا ۀو مسئل

چنین اجماعی نیز  هم دارد و کسی در آن اشکال و ایرادی ندارد. بنابراین ادّعای یک
 باشد. اوّلیّات میو قیاسات برهانیّه  ۀاموری سوای مبادی اوّلیّ ۀبدون دلیل و یا بر پای

نیز  گرچه بعضی از طرق دیگر ؛یت اجماع استحجّ ۀاینها طرق معروف
 5وجود دارد که ذکر آن تطویل بلاطائل خواهد بود.

حال ببینیم اجماعی که مستند فقهی بسیاری از فقها در  ،با توجّه به این مسئله
 ،در چه پایه از متانت و رزانت فقهی قرار دارد ،باشد حکم به نجاست غیر مسلم می

 توان آن را در طریق اجتهاد لحاظ نمود؟ و به چه میزان می
مدّاشک اجماع  نالات وارد بر  مسلما نجاست غیر    عا بر 

: شکّی وجود ندارد که مبنا و دلیل مجمعین و فقهاء از زمان ائمّه اوّلًا
 ۀبنابراین نکت ؛باشد شریفه و روایات در این باب می ۀاساس آی بر ،السّلام به بعد علیهم

 باشد. اجتهادیّه است، در اینجا مفقود می ۀآن بر ادلّ مهمّ در انعقاد اجماع که عدم ابتناءِ
                                                      

 .اجماع از منظر نقد و نظر. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم حجّیت اجماع مطلقاً، رجوع شود به 5
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از زمان قریب به زمان  ،: وجود فتوای مخالف است که چنانچه گذشتثانیاً
و در میان متأخّرین حکم به  ؛السّلام به بعد در میان فقها وجود دارد ائمّه علیهم

دلیل بر عدم  ،و این خود .ج و دارج شده استیکتاب بسیار را طهارت ذاتی اهل
فقیهی چنین  ،باشد؛ زیرا چگونه ممکن است با وجود اجماع مدّعا قاد اجماع میانع

 !جرأتی پیدا کند که حکم به خلاف صادر کند؟
انعقاد آن   طور کلّی و عدم یت اجماع بهبنابراین صرف نظر از عدم حجّ

صورت عینی و خارجی، در خود نفس تحقّق این اجماع نیز خدشه و اشکال  به
. و لذا اگر شخصی ادّعا نماید که در حکم به نجاست ذاتی غیر باشد موجود می

 ای وجود ندارد، سخن به گزاف نگفته است. کننده مسلم هیچ دلیل قانع
توجّه به سیره در میان مسلمین )شیعیان(  :در اینجا ممکن است ادّعا شود

ما را  ،شعار آنها در مقابل مخالفین شده است ،که حکم به نجاست غیر مسلم حیثی به
دلیل بر  ،و این خود ؛نماید السّلام دلالت می به وجود سیره در زمان ائمّه علیهم

چنین طرح  باشد، و هم فقها می ۀکیفیّت استفاده از روایات دالّه بر نجاست از ناحی
 باشند. روایاتی که نص در طهارت ذاتی غیر مسلم دارند و یا اینکه ظاهر در آن می

و ادّعائی بیش نیست؛ زیرا  ،عائی عاری از حقیقت بودهلذا باید گفت چنین ادّ
افاده نموده است، این سیره پس از زمان ائمّه  مصباح الفقیهکه صاحب  چنان هم

و توسّط تقلید از فقها در میان شیعه متداول شده است،  ،وجود آمدهه السّلام ب علیهم
ه است. دلیل بر این مسئله، السّلام کاملًا حکم برعکس بود لّا در زمان ائمّه علیهماو 

النّجاسه از آنها  حه بر طهارت و یا ظاهر در آن و یا حتّی محتملکثرت روایات مصرِّ
چطور  ،کتاب و غیره زیرا در صورت تحقّق سیره بر نجاست ذاتی اهل ؛باشد می

ثوب و یا غذا و یا امر دیگری که با آنها اختلاط دارد  ۀالسّلام دربار راوی از امام علیه
کل لحم أعدم اجتناب از شرب مسکر و عدم اغتسال از جنابت و یا  ۀواسط و به

و اگر  !نماید؟ خنزیر و عدم اجتناب از نجاسات ممکن است آلوده شوند، سؤال می
السّلام  علیه امام ۀها از ناحی ها و پاسخ دیگر این سؤال، سیره بر نجاست ذاتی آنها بود



 112  مسلمان یراشکالات وارد بر اجماع مدّعا بر نجاست غ

محمّد بن عبدالله الحِمیری به  ۀصد لغو و بیهوده خواهد بود؛ چنانچه در نام در صد
 حضرت بقیّة الله أرواحنا فداه آمده است:

یَغتسلونَ من الجَنابةِ و یَنسِجونَ لنا  وسٌ یأکلونَ المَیتةَ و لاعندنا حاکةٌ مج
 تُغسَلَ؟ أن ةُ فیها من قبلِ ثیِابًا، فهل تََوزُ الصّلا
لا لا»فکَتبَ إلیه فی الجوابِ:   5«.ةِ فیهابَأسَ بالصا

امّت را  ۀکاملًا سیر ،صادر شده است در این روایت که در زمان غیبت صغریٰ
کند، و سؤال محمّد بن عبدالله حمیری  کتاب بیان می بر حکم به طهارت ذاتی اهل

طور  ذاتی؛ و همیننجاست خارجی است نه نجاست  ۀروض نجاست از ناحیبر عُ
السّلام که تماماً در  السّلام و از امام رضا علیه روایاتی که گذشت از امام صادق علیه

توان گفت این ادّعا نیز کاملًا  نصّ بر مطلوب و مراد بودند. و لهذا می ا،تبیین این معن
 بلکه مطلب برعکس مدّعا، کاملًا واضح و روشن بوده است. ،اساس بی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ترجمه:. 151، ص 9ج  ،وسائل الشّیعة. 5
و برای  کنند خورند و غسل جنابت نمی در نزد ما بافندگان مجوسی هستند که گوشت مردار می»”

 “شوی آنها جایز است؟و ها قبل از شست بافند. آیا نماز خواندن در این لباس ما لباس می
 )محقّق(“« ها اشکالی ندارد. نماز خواندن در این لباس”حضرت در جواب نوشتند: 
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

ن بهنقد  مشرکا نجاست   شریفه ۀآی واسطۀ استناد فقها بر 

کتاب از سایر  طور کلّی غیر اهل اینکه: بحث نجاست ذاتی مشرکان و به اوّل
و استناد فقها بر نجاست مشرکان منحصر  ،در کتب روائی ما ذکر نشده است ،کفّار

 شریفه: ۀاست در آی
﴿                              ﴾.5 

 ،این آیه دلالتی بر نجاست ظاهریّه ندارد و مقصود از آن ،و چنانچه ذکر شد
باشد؛ مضافاً به روایاتی که در باب رضاع و یا در  خبث باطن و قذارت نفسانی می

 وارد است. ،باب نکاح و غیره که دلالت بر عدم نجاست ذاتی مشرکان دارد
 مثلًا روایتی است از:

أباعبدالِله   سَألتُ »عبدالله قال:  حمید بن زیادٍ ... عن عبدالرّحمنِ بن أبی
جلِ أن علیه تُرضِعَ له الیهودیّةُ و النصرانیّةُ و  السّلام: هل یَصلُحُ للِر 

 5«“.الخمرِ  شَُبِ مِن امنَعوهُم ”و قال:  .“بَأسَ  لا”المشرکةُ؟ قال: 
                                                      

 :559، ص 8، ج امام شناسی. 51( آیه 3)ه سوره توب. 5
د؛ و بعد از این سال نباید به مسجدالحرام مشرکان نجس هستن ،اید که ایمان آورده ای کسانی»

 !«نزدیک شوند
 ترجمه: .481، ص 55، ج وسائل الشّیعة. 5
  السّلام پرسیدم آیا برای مرد جایز است گوید: از امام صادق علیه عبدالله می عبدالرّحمن بن أبی»
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السّلام حکم رضاع مشرکه را در  امام علیه ـ چنانچه گذشت ـدر این روایت 
چنانچه  ـز شمرده است و هیچ دلیلی بر صورت ضرورت یجا ،کتاب ردیف رضاع اهل

باشد، بلکه اطلاق آن موجب جواز، و اگر نهیی در این باب وارد  نمی  ـادّعا شده است
 بر این صورت است. ،باشد محمول بر کراهت است؛ چنانچه مقتضای جمع و حمل

 السّلام گذشت: چنین روایتی که از زهری، از امام سجّاد علیه مه
جَ مادام فی أیدِ  أن یََِلُّ للِأسیرِ  لا»قال:  یُولَدَ له  مَِافةَ أن ،ینَ ی المشّکیَتزَو 

 5«.ولدُه کافرًا فی أیدیهمِ ی  بقفیَ 
کنند، بلکه  السّلام اشکالی بر نفس زواج وارد نمی در اینجا نیز امام علیه

آن نزد  یولد و بقا نتاجِ ،و آن ؛ل متوجّه آثار و تبعات زواج با مشرکه استاشکا
باشد. در این روایت نیز تلویحاً حکم به جواز نکاح با مشرکه در  کفّار و مشرکین می

 غیر از بلاد شرک داده شده است.
السّلام در  علیه  دریس مرسلًا از امام صادقاو کذلک روایتی را که احمد بن 

 کند: سؤر نقل میمورد 
أنّه کَرِهَ سُؤرَ ولدِ الزّنا و سُؤرَ الیهودیِّ و  ،السّلام عبدالِله علیه بیعن أ

َُ الإسلامَ  و کان أشدُّ ذلک عندهُ سُؤرَ  ؛النصرانیِّ و المشرکِ و کلِّ ما خالَ
 5الناّصبِ.

                                                      
  :آنان ”فرمود:  و“ اشکالی ندارد.”که زن یهودی و نصرانی و مشرک برای او شیر بدهد؟ فرمود

 .)محقّق(“« را از شرب خمر منع کنید.
 ترجمه: .193، ص 51، ج یعةوسائل الشّ. 5
برای اسیر، مادامی که در دست مشرکین است حلال نیست ازدواج نماید؛ چراکه بیم آن ”فرمود: »

 )محقّق(“« رود که فرزندی از او به دنیا بیاید و در دست آنان کافر باقی بماند. می
 ترجمه: .553، ص 5ج ، یعةئل الشّوسا. 5
الزّنا و یهودی و نصرانی  ماندۀ آب یا غذای ولد السّلام از باقی نقل شده است که: امام صادق علیه»

ماندۀ آب  تر در نزد او باقی و مشرک و هرکه مخالف اسلام بود اکراه داشتند؛ و از همۀ اینها مکروه
 )محقّق(« یا غذای ناصبی بود.



 121 و حفظ حرمت مسجدالحرام ینمشرک یدر اثبات قذارت باطن یفهشر یۀحکم آ

سؤر  ۀمضافاً به قرین ،لفظ کراهت محمول بر جواز است ،در این روایت
 ،و با توجّه به وحدت سیاق ؛باشد زنا که قطعاً نجس نمی رانی و ولدیهودی و نص

 مشرک نیز محکوم به طهارت خواهد بود.
لحرام مسجدا مت  مشرکین و حفظ حر ی  ت باطن قذار ثبات  آیۀ شریفه در ا  حکم 

با توجّه به مطالب مذکوره و آنچه قبلًا در مورد ورود مشرکین در مسجدالنّبی 
 گردد: روشن می ،کر شدو کذلک در مسجدالحرام ذ

ولی  ،حکم شارع بر طهارت ذاتی مشرکان بوده است ،در شرع مقدّس اسلام
مردم را از ورود آنان به مسجدالحرام برحذر  ،آیه در مقام اثبات قذارت باطنی آنها

و  قذارت ظاهری ،یم مقصود از نجاستیأنسب است به اینکه بگو ادارد. و این معن می
که  درصورتینجس در مسجدالحرام  یءزیرا ادخال ش ؛استنجاست اصطلاحی آنان 

 ،موجب هتک حرمت آن نیز نخواهد شد. و از طرفی ،موجب تنجیس آن نگردد
ط و یشریفه در مقام بیان یک حکم سیاسی منطبق با شرا ۀبسیار محتمل است که آی

 ۀصّتیان به عبادات خااظروف آن زمان باشد؛ زیرا آنان با ورود به مسجدالحرام و 
الحرام شده و حرم توحید و بیت منزّه او  الله احترام بیت  خود، از طرفی موجب هتک

ذهان و ورود خواطر و ادچار آشفتگی و هرج و مرج و تشویش  ،را با ورود خود
گردانیدند، و از طرف دیگر موجب تثبیت موقعیّت و  صوارف از توجّه به توحید می

 ۀاعتنائی به نشر کلم و به عبارت دیگر این خود یک بی ،وضعیّت سیاسی خود شده
و لذا از  ،گردید مکنه تلقّی میابلاد و  ۀتوحید و استقرار شرع مقدّس اسلام در هم

جانب حضرت احدیّت حکم به ممانعت از ورود آنان صادر شده است. فلذا 
و  ؛ودشریفه را حمل بر نجاست باطنی و قذارت و کدورت نفسانی نم ۀتوان آی می

موافق با جریان اصول خواهد  طبعاً حکم به طهارتْ ،در صورت شکّ در انطباق
 بود.

کافی شواهد دالّ بر طهارت  ۀمضافاً به اینکه: در روایات مذکوره نیز به انداز
هذا باید اذعان نمود که مشرکان و سایر ٰ باشد. و بناءًعلی ذاتی مشرکان موجود می

 باشند؛ و الله العالم. محکوم به طهارت ذاتی می ،کتاب مانند اهل ،فرق از مردم
ز  ل روایات صریحعدم جوا اهل ۀحم ت ذاتی  ب بر طهار  تقیهّ کتا
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دالّه بر  ۀروایات صریح ،: بسیاری از فقها در کتب فقهی و روائی خوددوّم
اند؛ امّا با توجّه و تدبّر در  کتاب را محمول بر صورت تقیّه نموده طهارت ذاتی اهل

تنها حمل روایات بر مورد تقیّه  باید اذعان نمود که نه ،در موارد مختلفهروایات 
امام  ،باشد. آخر چطور ممکن است روایتی را که در آن مستبعد، بلکه ممتنع می

کند از غذای آنان تناول کند  مسلمان امر می تازه ۀزاد السّلام به آن فرد نصرانی علیه
 ـ، کنند اجتناب می خمر شت خوک و شربکه أبوین او از استعمال گو درصورتی ـ

 حمل بر تقیّه نمود؟! و یا سایر روایات در این باب.
در صورت تقیّه از غذای آنان  :تواند به آنها بگوید السّلام نمی و آیا امام علیه

و یا آنان را از استفاده از  !ید؟یولی بعد دست و دهان و لباس خود را بشو ،بخورید
طور کلّی آیا اصلًا تقیّه در این مورد هست یا نیست؟  و به !رد؟لباس آنها برحذر بدا
شخصی و قابل اخفاء و اختفاء  ۀطهارت و نجاست یک مسئل ۀبا توجّه به اینکه مسئل
به تکلیف  ،تواند در این مورد بدون اینکه احدی متوجّه شود است، و شخص می

و آیا ! تقیّه بوده است؟ کتاب هم واقعی خود عمل نماید. و آیا جواز ازدواج با اهل
لشکر  ۀالسّلام هم تقیّه بوده است؟! و آیا استفاد در منزل امام رضا علیه کنیز نصرانی

 !اسلام از غذای اهل ذمّه نیز تقیّه است؟
تواند تعجّب خود را از این همه مبعّدات و امور  عجبا! نگارنده در اینجا نمی

طور  و لَیت شِعری این فقهائی که همین !یدپنهان نما ،البُعد نهایة فی ۀبعید ۀمستنبط
اند، آیا هیچ به حقیقت و  این همه روایت را در ظروف مختلفه حمل بر تقیّه نموده

اند؟ و یا اینکه رجماً بالغیب تیری  واقعیّت و وجود عینی و خارجی تقیّه فکر کرده
و نشیب  بحث و تحقیق و تشویشِ فراز ۀخود را از دغدغ ،در تاریکی پرتاب نموده

اند؟ و لذا مرحوم  ای به تبعات این مسئله نکرده هیچ فکری و اندیشه، کرده آن رها
شمرد و ابداً وَقعی  می اتقتلفی ۀبحث در این مورد را از جمل مصباح الفقیهصاحب 

کتاب را  طهارت ذاتی اهل ۀو ادلّ ،شمرد هیچ می نهد و آنها را به به این مَحامل نمی
 کند. قلمداد می ،بدون معارض و مناقض



 121 شان ۀو اجتناب از تماس با آنان و تناول اطعم یاطاحت یتاستحباب رعا ینفّار، در عک یحکم به طهارت ذات

ف ارباب تحقیق و سّاو این مسئله مانند بسیاری از مسائل دیگر موجب ت
شود فقیهی بدون توجّه به دلالت  تعمیق گردیده است. در بسیاری از موارد دیده می

فوراً به حیثیّت جهت  ،روایت و کیفیّت جمع آن با سایر ادلّه و تأمّل در مضامین آن
نماید؛  یه از حجّیت ساقط میو بالکلّ ،حمل بر تقیّه نمودهروایت پرداخته و او را 

توان حمل صحیحی بر آن تصوّر نمود و کلام امام  که با اندک تأمّلی می درحالی
توان فوراً یک روایت  السّلام را از لغویّت خارج ساخت. مگر به این آسانی می علیه

و یا به  !حجّیت ساقط نمود؟یّز از حَ ،ظاهریّه با روایات دیگر ۀرا به مجرّد معارض
از احکام  ،های شخصی و فردی رف ترکّز بعضی از محتملات و استحسان سلیقهصِ

رین از فقها که خّاو آیا مت !السّلام دست شست؟ الهی و کلمات معصومین علیهم
اند؟ اینها و  تقیّه نشده ۀاند، چگونه متوجّه این مسئل کتاب داده حکم به طهارت اهل

نگرشی مجدّد و  ۀی است که یک محقّق را به اندیشه و دغدغیها سؤال ر اینهاینظا
 دارد. می خذ فتوا و استنباط احکام از اصول استنباط وااتحقیقی مضاعف در کیفیّت 

اطعمۀ ن و تناول  نا س با آ تما ز  اجتناب ا احتیاط و  ب رعایت  استحبا ت ذاتی کفّار، در عین  ن حکم به طهار  شا

حکم به  ،اینکه: گرچه در مقام جمع بین روایات مختلفه در این باب سوّم
یم، امّا ینما رجحان قاطع روایات دالّه بر طهارت جمیع اقسام بشر از ملل مختلفه می

معصومین صلوات الله و  ۀاین مطلب پر واضح است که مصبّ روایات منقوله از ائمّ
اب از تماس و مباشرت با فرق سلامه علیهم أجمعین بر استحباب احتیاط و اجتن

حتّی  ،آنان آنان و تماس با ۀطعمامکان بهتر است از تناول الا باشد؛ و حتّی مختلفه می
 خودداری نمود. ،در صورت اجتناب از مسکر و لحم خنزیر

پذیرد، و با توفیق  طهارت ذاتی انسان پایان می ۀدر اینجا بحث ما حول مسئل
بیت عصمت و  یشمندان فقه اسلام و علوم اهلافزون برای محقّقان و اند روز

 ۀهمگی آنان را به بحث و تحقیق و نقد در رسال السّلام، مؤلّفْ طهارت علیهم
گرمی استقبال ه آنان ب ۀو از نظرات سودمند و بیانات ناقدان ،خواند مذکوره فرا می

هت عرضه ای درخور تأمّل و تعمّق به پیشگاه علم و فقا عنوان هدیه و به ؛نماید می
 دارد. می
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ما را متقن و روش ما را ممضا و منطبق با طریق  ۀخداوند متعال مسیر هم
 ؛ بمنهِّ و کَرمِه.بگرداندصلوات الله و سلامه علیهم  هدیٰ ۀاولیای گرام و ائمّ

  الطهرانی السیّد محمّد محسن الحسینیّ ،رحمة ربّه یٰلإالرّاجی 
  هجری قمری 5454 ۀشب هفتم محرّم الحرام سن

 قم ۀطیّب ۀبلد
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 1فهرست آیات
 

 (5ة )البقر
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿                     ﴾... 511 11 
﴿                       …﴾ 551 85 
﴿                    ﴾ 539 *518 

 

 (9آل عمران )
 

﴿                       ﴾... 84 91 
 

 (4)النسآء  
 

﴿         ﴾... 18 81 
 

                                                      
 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«علامت:  .5
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 (1المائدة )
 

﴿                   ﴾ 1 11 ،18 ،555 
﴿                          ﴾... 41 55 
﴿         ﴾ 39 *551 
﴿                  ﴾ 558 551 ،*553 

 

 (8الأنعام )
 

﴿           ﴾... 54 54 
﴿             ﴾... 31 13 
﴿                        ﴾... 38 13 
﴿                    ﴾... 33 11 
﴿                  ﴾... 31 13 
﴿                    ﴾... 33 11 

 

 (3الأعراف )
 

﴿                    ﴾... 53 53 
﴿                 ﴾ 99 18 ،*13 
﴿        ﴾ 14 53 

 

 (3التّوبة )
 

﴿                      

                ﴾ 
51 

99 ،45 ،41 ،11 ،11 ،
81 ،89 ،81 ،39 ،

551 ،*553 ،543 
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﴿                      ﴾ 8 83 
﴿                 ﴾ 51 81 
﴿           ﴾... 91 551 ،*553 
﴿    ﴾ 95 551 ،*553 

 

 (55هود )
 

﴿                           ﴾ 18 54 
 

 (53الإسراء )
 

﴿         ﴾ 31 81 
 

 (51طه )
 

﴿       ﴾... 43 54 
﴿                 ﴾ 11 54 

 

 (55الأنبیاء )
 

﴿             ﴾ 59 59 
 

 (55الحجّ )
 

﴿                     ﴾... 58 85 
 

 (53العنكبوت )
 

﴿                      …﴾ 85 53 
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﴿                    ﴾... 81 13 
 

 (91الرّوم )
 

﴿                            ﴾... 91 51 ،55 ،58 
 

 (45)الشّوری 
 

﴿                         ﴾... 59 55 
 

 (49الزّخرف )
 

﴿                           …﴾ 3 53 
 

 (31)التّین 
 

﴿               ﴾ 4 51 
 

 (31البیّنة )
 

﴿                      ﴾... 5 13 
﴿                        ﴾.... 8 13 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست روایات
 

 513)امیرالمؤمنین علیه السّلام(   وَجَدتُم امرَأةً من أهل الکتابِ تَغسِلُها؟  أ و ما... 
 33)امام صادق علیه السّلام(  ... الخنزیرِ؟أ یَأکُلونَ لَحمَ  ...

تیِ نََیَ الُله عَنها قُوا هَذِهِ القاذُورةَ ال   94)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  . ات 
 98)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   !اجتَنبِوا هذهِ القاذُورة

أ قالَ  جسِ  اللَهُم  إنیا أعوذُ بکَ : إذا أرادَ دخولَ المُتَوَض   41)امام صادق علیه السّلام(   ... منَ الرِّ
ةِ و الناصرانیاةِ   31)امام صادق علیه السّلام(   ... إذا أصابَ المُسلمةَ فمّ یَصنعَ بالیَهُودیا
مَ فقُل فی الوقتِ الاذی تَنزِعُ فیه ثیابَکَ   15*)امام صادق علیه السّلام(   ... إذا دخَلتَ الحمّا

م إذا علِم أناه نصرانیٌّ   39)امام کاظم علیه السّلام(  ... اغتَسَلَ بغیر ماءِ الحمّا
 15*  ... أشهدُ أناکَ قدِ اختارَ الُله لَکَ دارَ إنعامِهِ قَبل أن یَکتُبَ علَیکَ 

امِِةِ و الأرحامِ الطااهرةِ   15)امام صادق علیه السّلام(   ...  أشهَدُ أناکَ کُنتَ نورًا فی الأصلابِ الشا
 49*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ... مةَ أطلِقُوا ثُمّ

ومِ فلیس هو بحرامٍ أ  33)امام صادق علیه السّلام(   ... کرَهُ ذلک؛ فإن فَعَل فی بلادِ الرا
ی  فیُصافحُِنی. قالأ ابِ أو بِالحائطِ : لقَی الذمِّ  35)امام صادق علیه السّلام(  ... امِسَحها بِالتَُّ

ا أنا فلا أُواکِلُ   19)امام صادق علیه السّلام(   ...المجوسی  أما
 543 ،515)امام صادق علیه السّلام(  .امنعَوهُم مِن شَُبِ الخمرِ 

 519)امام کاظم علیه السّلام(  ... منعَوهن  من شَُبِ الخمرِ ما أرضَعنَ لکما
 13)امام صادق علیه السّلام(  .لا بَأسَ : أهلَ بیتی علَی الناصرانیاةِ ... آکُلُ من بیتهِم ... قالإنا ... 
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أ، فلا...   14)امام صادق علیه السّلام(   بَأسَ به.  إن کانَ مِن طعامِکَ فتَوَض 
وجلا خَلَقَنی و عَلیًّا و فاطمةَ و الحسنَ و الحسینَ   43)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ... إنا الَله عزا

 44ی الله علیه و آله( )رسول الله صلّ !إنا المُؤمنَ لا یَنجَسُ ... 
 18)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ... أنا النابی  صلی  الله عَلَیه و آله دَعاهُ رَجلٌ من الیهودِ إل  طعامٍ 

 38)امام صادق علیه السّلام(  ... إن فَعَلَ فلیَمنعَها من شَُبِ الخمرِ و أکلِ لَحم الخنزیرِ 
 44)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  .مإنامّ أنجاسُ النااسِ علی  أنفُسِهِ ... 

 511)امام صادق علیه السّلام(   أنّه کَرِهَ سُؤرَ ولدِ الزّنا و سُؤرَ الیهودیِّ و النصرانیِّ و المشرکِ...
ی  ثَوبی ... فقال مِّ  15)امام صادق علیه السّلام(   ... صَلِّ فیه و لا تَغسِلهُ من أجلِ ذلکَ  إنّی أُعیُر الذِّ

مِ إیا   48)امام صادق علیه السّلام(   ... اکَ أن تَغتَسِلَ مِن غُسالةِ الحمَّا
 31)امام صادق علیه السّلام(  .أینَ أنتَ من البُلهِ الاذین لا یَعرِفون شیئًا

ةُ و الناصرانیاةُ فی بیتِک و تََنعَُها من شَُبِ الخمرِ   519)امام صادق علیه السّلام(  ... تُرضِعُه لکَ الیهودیا
 551)امام صادق علیه السّلام(  .تَغتَسلُ الناصرانیاةُ ثما تغسِلُها... 

 11)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ... الحمدُ لِِلَّ علی  آلائِهِ و بلائِهِ عندنا أهلَ البیتِ 
 91)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  . رَأیتُهُ یَأکُلُ شَیئًا فَقَذِرتُهُ 

ةِ   515)امام صادق علیه السّلام(  .و الناصرانیاةِ خیٌر من رِضاع النااصبیاةِ  رِضاعُ الیهودیا
 18)امام صادق علیه السّلام(   .إنامّ ذلک الحبُوبُ و أشباهُها [ یَلُِّ من طعام أهلِ الکتابسَألتُه عمّا ]

 34علیه السّلام(  )امام کاظم  ...لا بَأسَ ” سألته عن فرِاشِ الیهودیِّ و النصّرانیِّ یُنامُ علیه؟ قال
 11 )امام باقر علیه السّلام( .الحبُوبُ و البُقولُ قال:  [سَألتُه عن طعام أهلِ الکتابِ و ما یَلُِّ منهُ ]

 49*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  !سبحان الله! إنا المؤمنَ لا ینجَس
 15رضا علیه السّلام(  )امام .لا بَأسَ؛ تَغسِلُ یدَیها: ]سُئلَ عن الجاریة النصرانیة[ قال

هُ أطیبَُ  ابعِ، فإنا روا أولادَکُم یومَ السا  43)امام صادق علیه السّلام(   ... طَهِّ
 84 ()امام صادق علیه السّلام ... فمَن ذا المَلِکُ الاذی أنتَ عبدُه؛ أ مِن مُلوکِ الأرضِ 

 34 ()امام صادق علیه السّلام .إذا اضطُرِرتُم إلیها فاغسِلُوها بالمّءِ : فی آنیةِ المجوسِ قال
أُ : فی رجلٍ صافَحَ رجلًا مجوسیًّا، قال  31)امام باقر علیه السّلام(  .یَغسِلُ یَدَهُ و لا یَتَوَض 

، قال  31)امام صادق علیه السّلام(  ...من وراءِ الث وبِ : فی مصافَحةِ المسلمِ الیهودی  و النصّرانی 
لاةِ فی الثایابِ  تی یعمَلها المجوسلا بأسَ بالصا  33)امام صادق علیه السّلام(  .و الناصاری  و الیهود الا



 121 فهرست اشخاص

 

لاةِ فیها  541 ،11 )امام زمان علیه السّلام( [.الثّیابِ الّتی یعمَلها المجوس] لا بَأسَ بالصا
ةٌ   31)امام باقر علیه السّلام(  ... لا بأسَ به، أما عَلمتَ أناه کانت تَت طلحةَ بنِ عبیدالِله یهودیا

 33)امام صادق علیه السّلام(  .لا بَأسَ، و أن یُغسَلَ أحَبُّ إل  
هًا عنه هُ حَرامٌ! و لکن تتَُکُه تَنَزُّ هُ تقولُإنا هُ! و لا تَتَُک   18)امام صادق علیه السّلام(  ... لا تَأکُل 

 19السّلام(  )امام باقر علیه  ... لا تَأکُلوا فی آنیَِتهِم، و لا من طعامهِمُ الاذی یَطبُخونَ 
ةَ و الناصرانیاةَ   515)امام صادق علیه السّلام(  ... لا تَستََضعِ الصَبی  المجوسیاةَ؛ و تَستََضِعُ له الیهودیا

مِ  تی تََتَمِعُ فیها غُسالةُ الحَمّا  48)امام صادق علیه السّلام(   ... لا تَغتَسِل مِن البئِرِ الا
 34)امام کاظم علیه السّلام(   ... عةٍ واحدةٍ لا یَأکُلُ المسلمُ مع المجوسیِّ فی قَص

جَ مادامَ فی أیدِی المُشّکینَ   511، 511)امام سجّاد علیه السّلام(  ... لا یََلُِّ للأسیِر أن یَتزَوا
ةً و لا نصرانیاةً   لا  33)امام باقر علیه السّلام(  ...یصلُح للِمسلمِ أن ینکِحَ یهودیا

جَ  ةً و لا نصرانیِاةً و هو یََدُِ مسلمةً  لا ینبغِی للمسلمِ أن یَتزَوا  38)امام باقر علیه السّلام(   ... یهودیا
نا تی وُلدَِت من الزا  519)امام کاظم علیه السّلام(  .لا، و لا ابنتها الا

ةً   لایَنبَغی للمسلمِ المُوسِر أن جَ الأمةَ إلاا أن لا یََدَِ حُرا  38)امام رضا علیه السّلام(   ... یَتزَوا
نالَبَ  ةِ و الناصرانیاةِ و المجوسیاةِ أحَبُّ إل  من وَلدِ الزِّ  515)امام باقر علیه السّلام(  .نُ الیهودیا

 519)امام صادق علیه السّلام(  .المجوسیاةُ لا تُرضِعُ لک وَلَدَکَ إلاا أن تُضطَر  إلیها... 
 44*)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  .المُؤمِنُ لا یَنجَسُ ... 

 545)امام زمان علیه السّلام(   ... نحن و إن کُناا ثاوِینَ بمکاننِا الناائی عن مساکنِ الظاالمینَ 
ةَ فنلَبَسُها و لا نَغسِلُها ابرِیا  11)امام صادق علیه السّلام(   .نعم، نحن نَشتََی الثایابَ السا

ةٌ   31)امام باقر علیه السّلام(  .نعم؛ قد کانَت تَتَ طلحةَ یهودیا
 33)امام باقر علیه السّلام(  .هنا المستضعفاتُ من اللااتی  لا یَنصِبنَ و لا یَعرِفنَ ما أنتُم علیه. ..

 55 (السّلام یهعل یرالمؤمنینام) ... و اصطَفی  سُبحانَهُ مِن وُلدِهِ أنبیِاءَ، أخَذ علی الوَحیِ مِیثاقَهُم
هُ تَنَ ه تََریمًّ له؛ و لکن دَع  سًا لهیا إسمّعیلُ! لا تَدَع  هًا له و تَنجَُّ  13)امام صادق علیه السّلام(  !زُّ

، فُض  الخاتَمَ عَن هَدایا شیعَتِکَ و مَوالیکَ   15*، 15)امام حسن عسکری علیه السّلام(  ... یا بُنیَ 
 551)امام صادق علیه السّلام(  .یَغتَسلُ الناصاری  ثما یَغسِلونَهُ؛ فقَد اضطُر  
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 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
 

، رسول خدا، پیامبر، پیامبر اللهحضرت رسول 
، 53اسلام، النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

، 18، 83، 88، 85، 13*، 15ـ  45، 98، 91
 .541، 513ـ  518

طالب،  ، علیّ بن أبیحضرت أمیرالمؤمنین
، 88، 85، 15، 43، 55ا علیه السّلام: علی، علیًّ

83 ،18 ،513. 
 .43: سلام الله علیها فاطمةحضرت 

 .88، 43: علیه السّلام الحسن، حضرت امام حسن
: علیه السّلام الحسین، حضرت امام حسین

43 ،88. 
علیِّ بنِ الحسینِ علیهما  امام سجّادحضرت 

 .511، 511: السّلام
جعفر علیه السّلام:  أبی، أباجعفر، امام باقر حضرت

 .515، 33  ـ38، 31، 13*، 11، 19*، 15، 33

، أباعبدالله، الصّادق، امام صادقحضرت 
 41: علیهما السّلام جعفر بن محمّد، عبدالله أبی

، 31ـ  31، 11، 13 ـ 33، 81، 84، 15*، 41 ـ
 الله .511، 543، 541، 551، 515، 515

، الحسن أبی، امام موسی بن جعفرحضرت 
 .519، 34، 39، 31، 11*السّلام:  ماموسیٰ علیه

، 11الرِّضا علیه السّلام: ، رضا امام حضرت
*15 ،511 ،541. 

أبومحمّدٍ علیه ، امام حسن عسکریحضرت 
 .15*، 15*السّلام: 

، قائم آل محمّد، بقیّة الله، حضرت امام زمان
، 11: عجّل الله فرجه الشّریف صاحب الزّمان

595 ،*595 ،541 ،541. 
، ائمّه، ائمّۀ معصومین، حضرات معصومین

، 11، 45علیهم السّلام:  أهل البیت اهل بیت،
15 ،84 ،519. 
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 .55: علیه السّلام نوححضرت 
 .85، 13 ،55 لام:علیه السّ حضرت ابراهیم

 .85: علیه السّلام اسماعیلحضرت 
 .54، 55: علیه السّلام موسیحضرت 

 .553*، 551، 55علیه السّلام:  عیسیٰحضرت 
 .54*علیه السّلام:  ونارهحضرت 
 .55: پیامبران علیهم السّلام، انبیاءحضرات 
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 ب( سائر اشخاص
 .15*، 11*محمود:  ابراهیم بن ابی

 .53 عقیل: أبیإبن 
 .81العوجاء:  إبن أبی

 .94: الأعرابی ابن
 .81: الأعمی ابن
 .81: المُقَفَّع ابن

 .553: جنید ناب
 .83: حجر عسقلانی ابن
 .81:  اندلسی  حزم  ابن
 .81: رشد  ابن
 .81: طالوت ابن
 .519: مُسکان ابن

 .99: أبوالهَیثَم
 .88 ،15* :أبوبکر

 .31انصاری: مریم  أبی، ابومریم انصاری
 .49 ،45 :ابوهریره

 .11: الجارود أبی
 .518: الحُوَیرث أبی
 .83، 88ایّوب مؤدّب:  ابی، أیّوب المُؤدِّب أبی
 .31، 33: بصیر أبی
 .11*، 33: جمیلةَ أبی
 .33: البزّاز علیٍّ أبی
 .91: موسی ابی

 .511: احمد بن ادریس
 .15*، 15*: أحمدُ بنُ إسحاق

 .513مولیٰ عمر بن الخطّاب:  أسلم
 .11*، 13، 18: إسماعیل بن جابر

 .83: بدرالدّین عینی

 .94: ثَعلَب
 .49، 45: ثمامه، ثُمامة بن أثال

 .44: حُذَیفةَ
 .99: حسن بصری

، 31، 11علیه السّلام:  علیّ بن جعفرحضرت 
39 ،34 ،519. 

 .33، 81: حَفص بن غیاث
 .519: الحلبی

 .511: حمّاد بن زید
 .31: حَمران بن أعیَن

 .513: حُمَید بن هلال العَدوی
 .35خالد قلانسی: ، خالد القلانِسی
 .94: خالد بن جنبة

 .33، 34: ة، زراربن أعیَن زرارة
 .13، 33: زکریّا بنِ إبراهیم

 .511، 511: ، زهریالزهَری
 .513: زید بن علی

 .35: سعید الأعرج
 .45*: سعید سعید بن ابی

 .515 :سعید بن یَسار
 .43: السَّکونیِّ

 .511، 88: ، سلمانسلمان الفارسی
 .11، 14: سماعة
 .511خادم سلمان:  سوید

 .545، 591، 593: سیّد مرتضی
 .513: الشّافعیّ

 .553]طوسی[:  شیخ
 .13: شیخ انصاری
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 .558المفید: شیخ مفید[ ]
 .41، 53: ، الشّیطانشیطان

 شیخ محمّدحسن. ]نجفی[  جواهر صاحب
 .553: [محمّد بن علی عاملی] المدارکصاحبُ 

 .553: [فیض کاشانی] صاحبُ المفاتیح
 .93: منظور[ ]ابن صاحب لسان العرب

سیّد جواد بن محمّد ] صاحب مفتاح الکرامة
 .551: [عاملی

 .33*: طلحة بن عبیدالله
 .39، 41: (شیخ حرّ) عاملی

 .81: العبّاسِ بنِ عَمرِو الفُقَیمی
 .81 :عبدالرّحمن الجزیری

 .543، 515: عبدالله عبدالرّحمن بنِ أبی
 .48 ،41 :یعفور عبدالله بن ابی

 .15*، 15: عبدالله بن سنان
 .15، 11: عبدِالله بن عبّاس

 .511: عمر ابن]عبدالله[ 
 .513: عبدالله بن مَغفِل
 .515: عبدالله بن هلال

 .19: عبدالِله بن یحیَی الکاهلیِّ
 .44: العاص عثمانَ بنِ أبی
 .83: علّامه آلوسی

 .558، 551، 513، 38علّامه: ، علّامه حلّی
علّامه )علّامه ]سیّد محمّد حسین[(، طباطبایی 
 .89طباطبائی: 

 .11: عمّارٍ السّاباطی
 .551: عَمّار بن موسی

 .513، 15*: ، عمرعُمر بن الخطّاب
 .18: العَیّاشیّ

 .14: عیصِ بنِ القاسمِ
 .83: )ابوحامد محمّد( غزّالی

 .81:  فخر رازی
 .54*: فرعون

 .515: الفضیل بنِ یسار
 .45: قُتَیبه

 .98، 91: ماعِزَ بنَ مالکٍ
 .593، 553المحقِّق: ، حلّی محقّق

، 11: محمّد بن عبدالله بن جعفر حمیری
595 ،*595 ،541. 

، 33*، 31، 38، 31، 19*، 15: محمّد بن مسلم
515. 

 .43: معاذ بن جبل
 .31: معاویة بن عمّار
 .38*، 31: معاویة بن وهب

 .33: المُعَلَّی بن خُنَیس
، صاحب جواهر، شیخ محمّدحسن[ ]نجفی

، 553، 513، 33، 34صاحب جواهر الکلام: 
553 ،555 ،559 ،594. 

 .35: هارونَ بنِ خارِجة
 .84: هشام بن الحَکَم

 :یهصاحب مصباح الفق(، حاج آقا رضا) همدانی
551 ،559 ،558 ،551 ،595 ،599 ،594 ،
544 ،515. 

، 551*، 558: صاحب حاشیه، وحید بهبهانی
553 ،559 ،595 ،594. 

 .11: الوَشّاء
 .38: یونسبن عبدالرحمن،  یونس

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب
 

 .39، 81، 55: قرآن
 .55: نهج البلاغة

*  *  * 
 .549: اجماع از منظر نقد و نظر

 .11، 88، 81، 84احتجاج: ، الإحتجاج
 .41، 44: أحکام القرآن

 .81: ارشاد
 .11، 53، 54، 59، 55، 53: الله شناسی
 .543، 81، 85، 11، 45، 58، 54، 51: امام شناسی

 .551، 31انتصار: ، الإنتصار
 .55: انجیل

 .13: انوار الملکوت
 .551، 83، 81، 11، 41البِحار: ، الانوار  بحار

 .81: بدایة المجتهد
 .513، 31: تذکره

 .81: التّفسیر الکبیر مفاتیح الغیب
 .18: تفسیر عیّاشی

 .11تفسیر فرات کوفی: ، تفسیر فرات بن ابراهیم
 .89المیزان: ، تفسیر المیزان

 .31، 41تهذیب: ، تهذیب الأحکام
 .55: تورات

 .15: الثّاقب فی المناقب
 .43: ، جعفریّات)الأشعثیّات( الجعفریّات

 .555، 551، 34جواهر: ، جواهر الکلام
 .558الحاشیة: ، حاشیۀ مدارک

 .545: الخرائج و الجرائح
 .41: ، خصالالخصال

 .551، 15، 11الدّلائل: ، دلائل الإمامة
 .593: الذّریعة

 .83: روح المعانی
 .553، 551ریاض: ، الرِّیاض
 .551، 31سرائر: ، السّرائر

 .15: سعد السّعود للنّفوس منضود
 .511، 518السنن الکبریٰ: ، سنن الکبری
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 .545: شرح الهدایة الأثیریة
 .44: شرح معانی الآثار

 .49، 45صحیح بخاری: ، صحیح البخاری
 .553، 558عزّیّه: ، العِزّیّة

 .511، 43، 48: علل الشّرایع
 .83: عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری

 .31: غریّه
 .553، 551، 558، 551، 31غنیه: ، الغُنیة
 .545، 83: الغیبة

 فتح الباری:، فتح الباری بشرح صحیح البخاری
83. 

 .593: فرائد الأصول
مذهب أهل  الفقه علی المذاهب الأربعة و

 .81: البیت علیهم السّلام
 .81: الفقه علی المذاهب الأربعة

 .519، 11، 41: قرب الإسناد
 .551، 38قواعد: ، قواعد الأحکام

 .551، 18، 11، 14، 43کافی: ، الکافی
 .13: کتاب الطّهارة

 .511، 18، 98، 94، 99: لسان العرب
 .34، 13، 31: المحاسن

 .81: المحلّی
 .15: الکبیرالمزار 

 .11، 13، 18، 43: مستدرک الوسائل
طالب علیه  المسترشد فی إمامة علیّ بن أبی

 .15: السّلام
 .13: مشکاةِ الأنوار
، 553، 551، 558، 554، 551: مصباح الفقیه

591 ،595. 
 .15: مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد

 .555مصباح المنیر: ، المصباحِ المُنیر
 .44، 49: المصنّف

 .85، 13، 11، 51: معاد شناسی
 .593، 551معتبر: ، المعتبر

 .553، 558، 551، 38: مفتاح الکرامة
 .15، 41: مَن لا یحضُره الفقیه

 .551، 513، 31المُنتهی: ، منتهی، منتهَی المطلب
 .551: الناصریّات

 .553: نُکَت، النُّکَت
 .553، 553، 558النّهایة: ، نهایه

 .83، 11، 91، 53، 55: نور ملکوت قرآن
 .83وجیز: ، الوجیز

، 11، 19 ـ 33، 41 ،41 :، وسائلوسائل الشّیعة
 .511، 543، 541، 551، 513، 519 ـ 31

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اماکن، قبایل و فرق
 

، 77*، 69*، 12دین حنیف: ، الإسلام، اسلام
*192 ،112 ،121. 
Ü مسلم، مسلمان، المسلمین، مسلمون، نمسلمی، 

، 11*، 31*، 34، 41، 49، 91، 51المسلم: 
15 ،19 ،*13 ،*39 ،34 ،38 ،33 ،511 ،

518 ،513 ،544. 
Ü 38، 31المُسلمة: ، مسلمة. 

، 112، 192، 06: ، ذمّیأهلَ الذِّمّة، اهل ذمّه
*117. 

 .111، 110، 20، 29اهل تسنّن: ، اهل سنّت
Ü ُ551، 558العامّة:  علماء. 

، 29، 20*، 29، 12أهلِ الکتاب: ، کتاب اهل
22، 79 ،70، 91 ،90 ،09 ،01 ،02 ،09 ،00 ،

196 ،192 ،190 ،111، 119، 161 ،161 ،
111 ،121 ،126. 
 .11ثقیف:  بنی

 .112الخوارج: 
، 12شیعیان: ، ةخاصّال، الإمامیّة، الشّیعة، شیعه

*72 ،112 ،119 ،166 ،116 ،111 ،111 ،
111. 

Ü 83خاصّه: ، علمای شیعه. 
 .22الرّوم: 
 .112الغُلاة: 
، مجوسی، المجوسی، المجوس، مجوس

، 01، 09 ،91 ،91*، 70، 79*، 27زرتشتی: 
01 ،161 ،*161 ،111 ،*116 ،112. 

Ü 515المجوسیّة: ، زن مجوسیّه، زن مجوسی ،
519 ،*514 ،518. 

، 22، 21، 21، 11، 16، 11: ینةالمدمدینه، 
27. 

Ü َرسول  الله، مسجد رسولِ مسجدالنّبی، مسجد
 .551، 83 ـ 84، 85، 45: ینهمد ، مسجدخدا

Ü 515السّلام:  یهامام رضا عل منزل. 
 .84: مصرَ

 .84، 85: مکّه، مکّة
Ü 551الله الحرام:  بیت. 
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Ü 11*، 45، 45: مسجدالحرام، المسجدالحرام ،
85 ،85 ،89 ،84 ،81 ،83 ،551. 

 .19*ملّت یهود: 
Ü 43، 55*الیهودی: ، یهودی، الیهود، یهود ،

*13 ،31 ،33، *14 ،*18 ،*31 ،39 ،*38 ،
*553 ،551 ،*553. 

Ü یهودیّة: ، الیهودیّة، زن یهودیّه، زن یهودی
، 543، 518، 514 ـ 515، 33*، 33، 31

*511. 
 .191، 09*، 06، 17، 12ناصب: ، ناصبی

 .16: نجد

 .97*، 19*ملّت نصاری: نصرانیّت، 
Ü ٰ55*: النّصرانیّ، نصاری، نصرانی، النّصاری ،

43 ،*13 ،31 ،33 ،33، *14، 13 ،*31 ،39 ،
34 ،*38 ،518 ،513 ،551 ،*553 ،551 ،

*553. 
Ü 33، 31، 15النّصرانیّةُ: ، نصرانیّة، زن نصرانی ،

 .511*، 543، 518، 514 ـ 515، 33*
Ü  الجاریة  جاریۀ نصرانیّه،، نصرانیکنیز

 .511، 15، 11النّصرانیّة: 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 1فهرست اصطلاحات و موضوعات خاص
ت خاص موضوعا ت و  اصطلاحا  فهرست 

 
5 

 .60: اجتهاد
 فقه شیعه. 

Ü 51: استنباط. 
Ü اجتهاد: ۀزمان و مکان در نحو دخالت 

53، 51. 
Ü 51زمان و مکان:  دخالت. 
Ü 58و مکان:  زمان. 
Ü 54: مولویّت. 

، 169، 112، 90، 77، 72*، 12: اجماع
119 ،111. 
 انفعال ماء بئر. 

Ü 593: یّهدر مذهب امام اجماع. 
Ü 38: یمدرک اجماع. 
Ü 31اجماع:  ادّعای. 
Ü 549، 553اجماع:  انعقاد. 

                                                      
قابل ذکر است که علامت: ـ جهت موضوعات . 5

جهت موضوعات  ذیل عنوان اصلی، و علامت: 
 مرتبط لحاظ شده است.

Ü 591لطف:  ۀاجماع با قاعد حجّیت. 
Ü 591: یّهتضمّن طریقۀ. 
Ü 545حدس:  طریقۀ. 
Ü 593لطف:  قاعدۀ. 
Ü ِ591الإجماع:  نقل. 

 .55، 59: احتیاط
Ü و اجتناب از تماس و  یاطاحت استحباب

 .519مباشرت با فرق مختلفه: 
 .192:  یّهوضع  احکام

 .67: یفرهنگ استثمار
 .111: استرقاق

 .67: عماراست
 .20، 29فاعل:  اسم

 .11: یلفظ اشتراک
 .92: اصل

Ü 15اصل:  جریان. 
 .191: اضطرار

 عسر و حرج. 
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 .29]لفظ[: اطلاق 
 .160، 169، 167مشهور:  إعراض

Ü 31: یاتاصحاب از روا إعراض. 
Ü  :558اعراض علما 
Ü 591: شهرة. 
Ü 558اصحاب و عمل آنها:  فهم. 

 .119: یّهاله یۀکلّ یتو ولا امامت
Ü 545: یعلم احاطۀ. 
Ü 545: یتامامت و ولا شئون. 
Ü 59منفصل:  عقل. 

 .21: یاعتبار امر
 .110ماء بئر:  انفعال

 .29، 29: کتاب اهل
 .61: بعثت

Ü 55: یاانب بعثت. 
 .192:  بلوغ

 .161مصطلح:  تحریم
Ü 554: یقیحق تحریم. 
Ü 554منع:  مطلق. 
Ü ِ31: یمولو یمیتحر نهی. 

، 160 ،169، 162، 161، 166، 199: تقیّه
126. 

Ü 519: یّهبر تق حمل. 
 .61: تکلیف
 .121، 21، 10: توحید
 شرک، کفر، مشیّت حضرت حق. 

Ü 13و صفات و افعال ذات:  اسماء. 
Ü 13وجود:  یقتو حق ذات. 

Ü 89: کثرات. 
Ü 51: یإلحاد مکاتب. 

 .91، 99: جنابت
Ü 31: جُنب. 

 .162و ضلالت:  جهل
 .69: خاتمیّت

Ü 58: یّتخاتم نفی. 
 .199: خمس

 .61: دین
 فطرت، وحی، تکلیف. 

Ü 59: ینبر تکو یعتشر انطباق. 
Ü 54: ینتکو یاحکام از مقتضا تخلّف. 
Ü 53احکام بر موضوعات:  ترتّب. 
Ü 541: یواقع یفاز تکل جهل. 
Ü 545: یواقع الله حکم. 
Ü 58: یعتشر نسخ. 

 .111: سیره
Ü ِ591: یّةالقطع سیرة. 

 .27، 22، 22: شرک
 .111: شعار

Ü 558: یعهش شعار. 
 .12: یند ضرورت

 تقیّه. 
Ü 558و اتّفاق امّت:  ضرورت. 
Ü 551: یّهو تق ضرورت. 
Ü 549، 553: یند ضروریّات. 
Ü 595مذهب:  ضروریّات. 
Ü 33: ضروریّات. 

 .12انسان:  طهارت
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Ü 35، 83طهارت:  اصل. 
Ü 33، 13، 19، 15، 15، 33کتاب:  اهل طهارت. 
Ü 511، 35، 81، 43: یذات طهارت. 
Ü 555انسان:  یذات طهارت. 
Ü 513، 515کتاب:  اهل یذات طهارت. 
Ü 515مشرکان:  یذات طهارت. 
Ü 553کفّار:  طهارت. 

 .96غالبِ رافع اصل:  ظنّ
Ü ّ551معتبر:  یرغ ظن. 
Ü ّ15متآخِم به علم:  ظن. 

 .119: ظهور ]امام زمان علیه السلام[
 .21ظهور لفظ: 

 امر اعتباری. 
Ü 83ظهور:  انعقاد. 
Ü 81: متبادر. 
Ü 515، 13: یاقس وحدت. 

 .161: عرف
Ü 45: یعرف ارتکاز. 
Ü 555موضوع:  تحقّق. 
Ü 93متشرّعه:  عرف. 
Ü 549: یعرف فهم. 

 .162، 191، 00و حرج:  عسر
 .62: علّیت

Ü 51معدّه:  علل. 
Ü 54در خلق:  یغائ علّیت. 

 .01، 12: غسل
 .61، 69: فطرت
 .119استعداد:  فعلیّت

 .06: الحدیث فقه
 تقیّه، ضرورت دین، ظنّ غالب رافع اصل. 

Ü َ595المُعارض: المخَصّصِ بِ ابتلاء. 
Ü 31، 13: ارسال. 
Ü ُ595الکتابِ:  تخصیص. 
Ü 553صدور:  جهت. 
Ü 518: حکومت. 
Ü 81: مفهوم. 
Ü ّ558: نص. 

 .62: یعهش فقه
Ü 549و عظمت فقها:  جلالت. 
Ü 58: یعهش یاجتهاد فقه. 

 .116، 119، 119، 160، 169: قطع، القطع
 .02، 72: کراهت

 .29: کفر
 .12: مجوسی

 .61حضرت حق:  مشیّت
 .62، 61: یالأمر و مفاسد نفس مصالح

 .29، 17: یکبه تشک مقول
 .12: ناصبی

 .21، 17، 12: نجاست
  ،طهارت، نکاح، هتک احترام بیت الحرام

نماز، اهل کتاب، مجوسی، ناصبی، 
 .نصرانی، یهود

Ü «45: یدر استعمال شرع« نجس. 
Ü ُ81: یّةُالمعنو النَّجاسة. 
Ü 551: یو کدورت نفسان یباطن قذارت. 
Ü 11: یاطنب قذارت. 
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Ü 89: یروح قذارت. 
Ü 34*: یظاهر قذارت. 
Ü 18: یمعنو قذارت. 
Ü 519: یو کدورت باطن ینفس قذارت. 
Ü 14کتاب:  تماس با اهل کراهت. 
Ü 555، 44: یباطن نجاست. 
Ü 98: یّهباطن نجاست. 
Ü 31*: یّهحکم نجاست. 
Ü 98: یّهخُبث نجاست. 
Ü 543مشرکان:  یذات نجاست. 
Ü 18: یو جبلّ یذات نجاست. 
Ü 33، 35، 15، 31، 81، 81: یذات نجاست. 
Ü 515: یّهذات نجاست. 
Ü 11شرک:  نجاست. 
Ü 551، 83، 43: یظاهر نجاست. 
Ü 35، 15، 39 ،48 :یعرض نجاست. 
Ü 14: ینیع نجاست. 
Ü 31*: ینیّهع نجاست. 
Ü 553مسلمان:  یرغ نجاست. 
Ü 558کافر:  نجاست. 

Ü 558مشرک:  نجاست. 
Ü 33کتاب:  و اهل ینمشرک نجاست. 
Ü 85: ینمشرک نجاست. 
Ü 43: یمعنو نجاست. 
Ü 553، 41، 49، 93، 98، 99: نجس. 
Ü  :45نجس در استعمال شرعی. 

 .12: نصرانی
 .61، 69ناطقه:  نفس
 .12: نکاح

Ü 515، 31کتاب:  ازدواج با اهل جواز. 
Ü 31: یّهکتاب یجتزو جواز. 
Ü 511نکاح با مشرکه:  جواز. 
Ü 511: ینبا مشرک نکاح. 

 .01: نماز
 .121: الحرام الله یتاحترام ب  هتک

 .69حفظ نفس محترمه:  وجوب
 .10: وحی
 .12: یهود
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 المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(.القرآن الکریم: 
 ج. 4 السّلام، محقّق: محمّد عبده، حضرت أمیرالمؤمنین علیه نهج البلاغه:

*  *  * 
باقر خرسان، انتشارات  ج، محقّق: محمّد 5طبرسی، احمد بن علی،  الإحتجاج علی أهل اللجاج:

 ق، مشهد ـ ایران. .   ه 5419نشر مرتضیٰ، چاپ اوّل، 
الکتب  علی شاهین، انتشارات دار ج، محقّق: عبدالسّلام محمّد 9الجصّاص،  أحکام القرآن:

 ق، بیروت ـ لبنان. .   ه 5451العلمیة، چاپ اوّل، 
ج، تحقیق: مؤسّسه  5شیخ مفید، محمّد بن محمّد،  الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5459البیت علیهم السّلام، انتشارات کنگره شیخ مفید، چاپ اوّل،  آل
مه طباطبائی، چاپ ج، انتشارات علّا 9حسین،  علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّد الله شناسی:

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. .  ه 5459سوّم، 
ج، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ  51حسین،  علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّد امام شناسی:

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. .  ه 5451پنجم، 
وحی،  بج، انتشارات مکت 5حسین،  علّامه حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّد أنوارالملکوت:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5453چاپ اوّل، 
ج، تحقیق: جمعی از محقّقان،  555تقی،  باقر بن محمّد علّامه مجلسی، محمّد بحار الأنوار:

 ق، بیروت ـ لبنان. .   ه 5419انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، چاپ دوّم، 
الفکر،  ق: خالد العطّار، انتشارات دارج، محقّ 5رشد الحفید،  ابن بدایة المجتهد و نهایة المقتصد:
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 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 5451
ج، تحقیق: مکتب تحقیق دار  95فخر رازی، محمّد بن عمر،  :)مفاتیح الغیب( التفسیر الکبیر

 إحیاء التّراث العربی، انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، بیروت ـ لبنان.
کوفی، فرات بن ابراهیم، محقّق: محمّد کاظم، انتشارات سازمان چاپ و  تفسیر فرات الکوفی:

 ق، تهران ـ ایران. .   ه 5451انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اوّل، 
ج، محقّق: حسن الموسوی خرسان، انتشارات  51طوسی، محمّد بن الحسن،  تهذیب الأحکام:

 ق، طهران ـ ایران. .   ه 5413الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم،  دار
حمزه طوسی، محمّد بن علی، محقّق: نبیل رضا علوان، انتشارات  ابن الثّاقب فی المناقب:
 ق، قم ـ ایران. .   ه 5453انصاریان، چاپ سوّم، 

اشعث، محمّد بن محمّد، انتشارات مکتبة النینویّ الحدیثة، چاپ  ابن :)الأشعثیّات( الجعفریّات
 ان ـ ایران.تا، طهر اوّل، بی

ج، محقّقین:  49حسن )صاحب جواهر(،  نجفی، محمّد جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام:
 عبّاس قوچانی، محمّد آخوندی، انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، چاپ هفتم، بیروت ـ لبنان.

المهدی  الدّین راوندی، سعید بن هبة الله، تحقیق: مؤسّسة الإمام قطب الخرائج و الجرائح:
 ق، قم ـ ایران. .   ه 5413السّلام، چاپ اوّل،  السّلام، انتشارات مؤسّسة الإمام المهدی علیه علیه

اکبر غفّاری، انتشارات  ج، محقّق: علی 5بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(،  ابن الخصال:
 ش، قم ـ ایران.  .   ه 5985جامعه مدرّسین، چاپ اوّل، 

طبری آملی صغیر، محمّد بن جریر بن رستم، محقّق: قسم  :الحدیثة()ط ـ  دلائل الإمامة
 ق، قم ـ ایران. .   ه 5459الدراسات الإسلامیّة مؤسّسة البعثة، انتشارات بعثت، چاپ اوّل، 

ج، محقّق: ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه  5)أصول الفقه(: الشّریف المرتضیٰ،  الذریعة
 ش.  .   ه 5941طهران، 

ج، محقّق: علی عبدالعلی عطیة،  58آلوسی، سیّد محمود،  المعانی فی تفسیر القرآن العظیم: روح
 ق، بیروت ـ لبنان. .   ه 5451الکتب العلمیّة، چاپ اوّل،  انتشارات دار

الذخائر، چاپ اوّل، قم  طاووس، علی بن موسی، انتشارات دار ابن سعد السعود للنّفوس منضود:
 ـ ایران.
 ج، انتشارات دارالفکر. 51البیهقی، احمد بن الحسین،  الکبری:السنن 

ج، محقّق: محمّد  4الدّین شیرازی، محمّد بن ابراهیم )ملّاصدرا(،  صدر شرح اصول کافی:
 ش، تهران ـ ایران.  .  ه 5919خواجوی، انتشارات مؤسّسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اوّل، 
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ج، محقّق:  4جری النصدی الطحاوی، احمد بن محمّد بن سلمة، الأزدی الح شرح معانی الآثار:
 ق. .   ه 5458الکتب العلمیّة، چاپ سوّم،  محمّد زهری النجّار، انتشارات دار

 ق. .  ه 5415الفکر،  ج، انتشارات دار 1البخاری،  صحیح البخاری:
اب فروشی داوری، ج، انتشارات کت 5بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(،  ابن علل الشّرائع:

 ش، قم ـ ایران.  .  ه 5911چاپ اوّل، 
 ج، انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، بیروت ـ لبنان. 51الدّین،  العینی، بدر عمدة القاری:

الله تهرانی، علی احمد  طوسی، محمّد بن الحسن، محقّقین: عباد الغیبة للحجة:)للطّوسیّ(/  الغیبة
 ق، قم ـ ایران. .   ه 5455المعارف الإسلامیّة، چاپ اوّل،  ناصح، انتشارات دار

اکبر غفّاری، انتشارات نشر  زینب، محمّد بن ابراهیم )النعمانی(، محقّق: علی أبی ابن الغیبة:
 ق، تهران ـ ایران. .   ه 5933صدوق، چاپ اوّل، 

 ـ لبنان. بیروت المعرفة، چاپ دوّم، ج، انتشارات دار 59حجر،  عسقلانی، ابو فتح الباری:
ج، تحقیق: لجنه تحقیق التّراث الشیخ الأعظم، انتشارات مجمع  4شیخ الأنصاری،  فرائد الأصول:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5453الفکر الإسلامی، چاپ اوّل، 
 البیت علیهم السّلام: البیت وفقٌ لمذهب أهل الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل

الثقلین، چاپ  ج، محقّقین: سیّد محمّد غروی، یاسر مازح، انتشارات دار 1جزایری، عبدالرّحمٰن، 
 ق، بیروت ـ لبنان. .   ه 5453اوّل، 

السّلام،  البیت علیهم حمیدی، عبدالله بن جعفر، محقّق: مؤسّسه آل :)ط ـ الحدیثة( قرب الأسناد
 قم ـ ایران.ق،  .   ه 5459السّلام، چاپ اوّل،  البیت علیهم انتشارات مؤسّسه آل

علّامه حلی، حسن بن یونس بن مطهّر الأسدی،  قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام:
ج، تحقیق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم،  9

 ق، قم ـ ایران. .  ه 5459چاپ اوّل، 
اکبر غفّاری،  ج، محقّقین: علی 1بن اسحاق، کلینی، محمّد بن یعقوب  :)ط ـ إسلامیّه(الکافی 

 ق، طهران ـ ایران. .  ه 5413الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم،  محمّد آخوندی، انتشارات دار
 ق. .  ه 5411ج، انتشارات نشر أدب الحوزه،  51منظور،  ابن لسان العرب:

جواد بلاغی،  دج، محقّق: محمّ 51سن، بن حطبرسی، فضل  مجمع البیان فی تفسیر القرآن:
 ش، تهران ـ ایران.  .  ه  5935انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوّم، 

الکتب  الدّین محدّث، انتشارات دار ج، محقّق: جلال 5برقی، احمد بن محمّد بن خالد،  المحاسن:
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 ق، قم ـ ایران. .   ه 5935الإسلامیّة، چاپ دوّم، 
ق: جواد قیّومی اصفهانی، انتشارات جامعه مشهدی، محمّد بن جعفر، محقّ ابن المزار الکبیر:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5453مدرّسین حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، 
ج، محقّق: مؤسّسه  51تقی،  نوری، حسین بن محمّد مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5411السّلام، چاپ اوّل،  البیت علیهم البیت علیهم السّلام، انتشارات مؤسّسه آل آل
طبری آملی کبیر، محمّد بن جریر بن رستم،  السّلام: طالب علیه المسترشد فی امامة علی بن ابی

 ق، قم ـ ایران. .  ه  5451ج، محقّق: احمد محمودی، انتشارات کوشانپور، چاپ اوّل،  5
ری، محمّد میرزایی، ج، محقّقین: محمّد باقری، نورعلی نو 54همدانی، آقا رضا،  مصباح الفقیه:

 ق، قم ـ ایران. .  ه 5455انتشارات عترة، چاپ اوّل، 
الشّیعة،  طوسی، محمّد بن الحسن، انتشارات مؤسّسة فقه مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد:

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 5455چاپ اوّل، 
الفکر، چاپ اوّل،  شارات دارج، محقّق: سعید اللعام، انت 1شیبة الکوفی،  أبی الکوفی، ابن المصنّف:

 ق، بیروت ـ لبنان. .  ه 5413
ج، انتشارات نور ملکوت قرآن،  51حسین،  علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّد معاد شناسی:
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. .  ه 5453چاپ یازدهم، 

قین: ج، محقّ 5الدّین جعفر بن حسن )محقّق حلّی(،  حلّی، نجم المعتبر فی شرح المختصر:
محمّد مرتضوی، سیّد علی موسوی،  الدّین، سیّد ابو علی حیدری، سیّد مهدی شمس محمّد

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5413السّلام، چاپ اوّل،  الشّهداء علیه انتشارات مؤسّسه سیّد
 الفکر. ج، انتشارات دار 55خرّم،  ابن المعلّی:

 59)ط ـ الحدیثة(: عاملی، سیّد جواد بن محمّد حسینی،  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة
ق،  .   ه 5453باقر خالصی، انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، چاپ اوّل،  ج، محقّق: محمّد

 قم ـ ایران.
اکبر غفّاری،  ج، محقّق: علی 4بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(،  ابن من لا یحضره الفقیه:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5459، چاپ دوّم، قم یهحوزه علم یندرّسانتشارات جامعه م
ج،  51علّامه حلی، حسن بن یونس بن مطهّر الأسدی،  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب:

های اسلامی، انتشارات مجمع البحوث الإسلامیّة، چاپ اوّل،  تحقیق: بخش فقه در جامعه پژوهش
 ق، مشهد ـ ایران. .   ه 5455



 191 فهرست منابع و مصادر

 

انتشارات جامعه ج،  51حسین،  علّامه طباطبائی، حاج سیّد محمّد فی تفسیر القرآن:المیزان 
 ق، قم ـ ایران. .   ه 5453، چاپ پنجم، قم یهحوزه علم ینمدرّس

ج، انتشارات علّامه طباطبائی،  4علّامه حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین،  نور ملکوت قرآن:
 ایران. ق، مشهد مقدّس ـ .  ه  5453چاپ سوّم، 

 غزّالی، ابوحامد محمّد. الوجیز:
البیت علیهم السّلام،  ج، تحقیق: مؤسّسه آل 91شیخ حرّ عاملی، محمّد بن حسن،  وسائل الشّیعة:

 ق، قم ـ ایران. .   ه 5413انتشارات مؤسّسه آل البیت علیهم السّلام، چاپ اوّل، 
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 احوالات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف

 





 

 

 
ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار : 
 در سیر و سلوک إلی الله ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج « تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»بر تعلیقه

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه :

 طهرانی، قدّس الله سرّه علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و مواعظ(؛ از  انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر(

 حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
 نور آیه تفسیردّمه و تصحیح مق ﴿    ﴾  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین  رستگاری آئینمقدّمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام در حاضرین شرحی بر وصیّت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  فروزان: مهر

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیهسیّد محمّد حسین 
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  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر
 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه سیّد
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس 
 از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد « شرح فقراتی از دعای افتتاح» تعلیقات بر مقدمه و

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  :نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاءفقاهت در تشیع 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 5
مرحوم علّامه توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار
در مسجد  یقمر یهجر 5931در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران یّـ طلیه ـ رضوان الله ع یطهران

بعد از ها  نوشته دست اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در جُنگ ۀدیده و چکش رادیقائم طهران، ا
 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میلد تنظدر دو جرحلت ایشان، 
ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور   ﴾ باشد، که  در مسجد قائم طهران می
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج  صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.
ه از فرمایشات کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای ماندشرح فقراتی از دعای افتتاح: 

قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی  دعای شریف افتتاح است، که در شب

 اخته بودند.المضامین پرد خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیة
نامۀ  این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت جاوید: حیات

السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
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 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه
هایی است که حضرت آیة الله حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان

طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـسیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علّامه آیةالله 

ـ بیان فرمودند که شرح  س الله نفسه الزّکیهقدّ ین حسینی طهرانی ـالعظمی حاج سیّد محمّد حس
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارمبسوط آن تحت عنوان 

 اخلاق و ادعیه ـ5
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  رستگاری: آیین

ی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و سیّد محمّد حسین حسینی طهران
اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن 
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 

های حضرت علّامه آیةالله حاج سیّد  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف  ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیه محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةالله حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 ـ فلسفه و عرفان9

السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار
آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است که که عمل به مضامین « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر باشد.  ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 شده است.
ای است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  مقاله قدس: حریم

لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
ـ نگارش یافته است. این اثر به  قدّس الله سرّه تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« سلوک اولی الألباب

 یز ترجمه و منتشر شده است.زبان عربی ن
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

ـ تراوش  رضوان الله علیه خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
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ت سیر تکاملی بشر پرداخته یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهای
است. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از 
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد 

 اند. مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن

 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
 اصول و فقه کلام، ـ4

 .کتاب حاضر انسان: طهارت رسالۀ
اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و  این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع:

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه  اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :الجمعة صلاة

باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله  ود شاهرودی میالله الحجة سیّد محم خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی: افق

باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای  وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات  نقاطی شبهه

 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخ صاحب مقاله می
 خیش یالله العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحمّد حس دیّس حاج علّامه یالله العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هیّعلم ۀدر حوز یحلّ نیحس
در  یمثل مرحوم حلّ یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می  ـماهیرضوان الله عل ـ یطهران ینیحس

معلّق محترم با ترجمه،  متحیّر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
ف محترم بر لّکه مو یا کتاب عبارت است از خاتمه نیا انیاساس و بن فقاهت در تشیّع:

مستقل  یموضوع به صورت کتاب تیاند، که بنا بر اهم والد مکرمشان نگاشته دیکتاب اجتهاد و تقل
است.  هیدگرد نیتدو دیمراجع تقل فیو افتاء و وظا تیّمرجع طیمفصّل در باب شرا یا با مقدّمه

 باب است. نیاهل معرفت در ا دگاهید یکتاب حاو
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این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسلام:  نوروز
از اسلام که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 

 .اند های وارده در دین مقدّس اسلام پرداخته تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت
 اجتماعی، تاریخی ـ1

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین
 السّلام مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.است. 
 رجال، تذکره و یادنامه ـ8

نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله این کتاب،  مهرفروزان:
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیه حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است. می
 .این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است

س قدّ الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیة :تابناک مهر
ـ به  حفظه الله الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هالله سرّ

عظمی حضرت علّامه آیة الله الای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شمّه مناسبت
برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ

آوری و در اختیار  جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده
 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

یانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی در این نوشتار، ب انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد 

های اصیل عرفانی به خصوص  ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قدّس الله نفسه الزّکیه ـ
الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّه بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق 

 پردازد. اطهار علیهم السّلام می
 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ3

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت علّامه  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
باشد که تحت  نفسه الزّکیه ـ می الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله آیة

آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت  عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه

 لله ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه ا
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 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
 اتیقصص و حکا ؛ی مؤلّف محترم به قلم خوداحوالات شخص ها و ملاقات مراسلات، اوّل: جلد

 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخلاق
 .محترممؤلّف اخلاق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دوّم: جلد
 .رگذاریتأث یها تیّشخصو از بزرگان و علماء  یا عدّه ۀترجمه و تذکر سوّم: جلد
 و اخلاق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بلاغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤلّف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عامّه و مقارن)فقه خاصّه یابحاث فقه هفتم: جلد
 مَساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کلام هشتم: جلد
 (.السّلام همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کلامی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق 5931و  5983 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤلّف ه مواعظخلاص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعلام ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

 للها حضرت علّامه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج الله ةیحضرت آ وـ  یهکس الله نفسه الزّقدّ ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظلّه العال ـ مدّ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ
 العظمی اللهةیحضرت علّامه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مربّ یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان الله عل ـ ییطباطبا نیمحمّد حس دیّحضرت علّامه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظلّ مدّ ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسلام ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسلام در ارتداد   
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